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شکنکن!خوبجاییآمدهای
اگر با هم روراســت باشیم، افکار منفی زیادی دربارة هنرستان ها وجود دارد که هر 
کدام از آن ها برای ناامیدکردن هر فردی کافی است. ممکن است حرف هاي زیادي به 
گوشتان خورده باشد که با خودتان فکر کرده باشید: اینجا کجاست که من آمده ام؟ من 

باید بروم جای دیگری؟ حالا چطور تغییر رشته بدهم؟ و از این جور فکر ها.
حتماً دلایل متعددي وجود دارند که شما را به هنرستان آورده اند. این دلایل برای هر 
هنرجو ممکن است خاص خودش باشد. این ها هر چه باشند مهم نیستند، مهم این 
اســت که یا تلاش خودتان یا سرنوشتتان، شما را جای خوبی آورده است. هنرستان 

می تواند شما را برای زندگی موفقیت آمیز آماده کند.
اگر به اوضاع اقتصادی کشور توجه کرده باشید و ناملایمات آن را دیده باشید، تنها 
راهی که برای کمک به آن وجود دارد و می تواند برای فردفرد شــما به عنوان کاسب، 
کارآفرین، کارگر یا کارفرما، راه موفقیت کاری را باز کند، تولید است. شما با تولیدکردن 
محصولات و تمرین تولیدکردن آن ها در هنرستان، قدم بلندی برداشته اید. چون هنرستان 
یکی از بهترین جاهایی است که در آن می توانید خود را برای این کار آماده کنید و هر 

چه را لازم است بیاموزید و برای شروع کارتان مسلح شوید.
تولید ثروت می آفریند؛ ثروتی که واقعی است و ارزش خالص است. به تولیدکننده اش 
اعتمادبه نفس می بخشد و همة آن افکار و حرف های منفی را می شوید و با خود می برد. 
شما را به قهرمان خودتان تبدیل می کند و چه چیزی بهتر از این. بعد از فارغ التحصیلی 
باید انتخاب کنید می خواهید در چه مسیری زندگی خود را با مهارتی که از هنرستان 
کسب کرده اید، بسازید. پیشنهاد می کنم واقع بینانه و عمیق به این موضوع فکر کنید. 
چیزی بهتر از تولید کننده بودن نمی تواند شــما را به خواسته هایتان برساند و اوضاع 
اقتصادی کشــورمان را بهتر کند. فقط کافی است در رشتة خودتان متمرکز شوید و 

ایده های گوناگون را بررسی کنید تا به بهترین ایدة ممکن برسید.
اگر خواستید به جمع تولیدکنندگان بپیوندید، تا در حال تحصیل هستید، مهارت هایي 
را کــه نیاز دارید، پیش بینی کنیــد و آن ها را بیاموزید. تمرین و تجربه کنید. از همین 
هنرســتان شروع کنید و آموزشتان را همراه با تولید محصول انجام دهید. سعی کنید 
محصولتان را بفروشید. با ما در مجلة رشد هنرجو همراه باشید تا در این مسیر به شما 

کمک کنیم. حرف های زیادی برای تولیدکنندگان آیندة کشور داریم.
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خانوادة 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا 
اين مجله در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گرفته و همة 
كودكان و نوجوانان میهن عزيز 
اسلامي مان امكان تهیة آن 

را داشته باشند. 
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روز نوجوان و شهادت حسين فهميده
تاريخ كشور ما درخشان است از نام 
نوجواناني كه با وجود ســن و سال 
كم، راه حق را از باطل به درســتي 
ايثار  شــناخته اند؛ آن ها كه مفهوم 
و فداكاري را فراتــر از دانش زبان و 
لغت آموخته اند؛ آنان كه فهمیده هاي 
روزگار هســتند و براي حفظ خاك 
و برگردانــدن آرامــش بــه زندگي 
هم میهنانشان راه آسمان را برگزيده اند.

ما به خوبي مي دانیم، عشــق و انگیزة 
يك نوجوان سیزده ساله براي ادامه دادن زندگي تا چه حد 
پررنگ اســت و امید به زندگي محرك او براي هر تلاش 
و تصمیم اســت، اما زماني كــه ارزش هايي والاتر در يك 
سو و حفظ زندگي در سويي ديگر قرار مي گیرند، جوانان 
و نوجوانانــي از جنس شــهید محمد حسین فهمیده 
هستند كه براي حفظ جان و امنیت ديگران از جان خود 

مي گذرند.
حسین فهمیده در شهريور 1359، زماني كه تنها سیزده 
سال داشــت، همراه با نیروهاي بسیجي محله شان راهي 
جبهة مبارزه با رژيم بعث شــد. او آن قــدر كوچك تر از 
ديگران بود كه كسي باورش نمي شد نوجواني با اين سن 
و سال و جثة كوچك بخواهد جلوي توپ و تانك دشمن 
بايستد. اما محمدحسین تمام تصوراتي را كه ديگران از او 
داشتند تغییر داد و با فداكاري خود معیارهاي شجاعت و 

ايثار را دگرگون كرد.
8 آبان ماه 1359، پس از چندين روز هجوم 
و ددمنشي، نیروهاي بعثي براي فتح كامل 
خرمشهر دوباره وارد محله ها و كوچه ها شدند 
و هركه را كه مي توانستند، با شلیك تانك هاي 
خود به شهادت  رساندند. محمدحسین كه 
شــاهد اين جنايت بود و مي دانست شلیك 
تیر و آرپي جي نمي تواند از يورش دشــمن 
جلوگیري كند، ناگزير شــد دست به كاري 
بزند كه در جهان بي سابقه بود. محمدحسین 
نارنجك هايي را كه برايش مانده بودند به دور 
كمرش بســت و چون جثة كوچكي داشت، 
توانســت دور از چشــم عراقي ها، زير تانك 
برود و آن هــا را منفجر كند. باقي تانك ها و 
نیروهاي دشمن هم كه تصور كردند زمین 
مین گذاري شده است، به عقب برگشتند و 

افراد باقي مانده از خطر نجات يافتند.
نام محمدحسین فهمیده و رشادت مثال زدني 
او در تاريخ كشــور ما جاودان خواهد ماند؛ 
در تقويم رســمي جمهوري اسلامي ايران 
روز هشــتم آبان ماه، سالگرد شهادت براي 
بزرگداشــت اين شــهید والامقام به نام روز 
نوجوان و بسیج دانش آموزي ثبت شده است.

8 آبان

ولادت امام حسن عسكري )ع(
امام حسن عسكري )ع( روز هشت ربیع الثاني سال 232 
در خانة امام هادي )ع( به دنیا آمدند. ايشان در شهر مدينه 
رشــد كردند. دورة امام هادي )ع(، مانند دورة امامت امام 
حســن )ع(، دوران سركوب شیعیان و در تنگنا قراردادن 
امام هادي )ع( بود. به همین علت امام حسن عسكري)ع( 

چندان نمي توانستند در كنار پدرشان باشند.
 امام حسن )ع( در تمام دوران زندگي خود با وجود خفقان 
و جو جاسوســي كه حكومت عباسي به راه انداخته بود، 
مخفیانه به هدايت  شیعیان و حفظ احاديث مي پرداختند. 
زمان امام حســن عســكري )ع( دوراني بود كه حاكمان 
عباسي ايشان را میان لشــكريان و در منطقه اي نظامي 
و تحت محاصره تحت نظارت گرفته بودند. عباســیان در 
همین فضاي امنیتي و در زندان، زماني كه امام حســن 
عســكري )ع( فقط 28 ســال داشــتند، او را به شهادت 

رساندند.
امام حسن عسکری )ع( فرموده اند: دو خصلت و حالتی که 
والاتر از آن دو چیز نیست، عبارت اند از: ايمان و اعتقاد به 
خداوند؛ نفع رساندن به دوستان و آشنايان )تحف العقول، 

ص 481(.

12 آبان

گفت وگو با والدين 
حسين فهميده
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روز دانش آموز
در دهــة چهل، زماني كه نیروهاي ســاواك هر روز امام 
خمیني)ره( را تحت فشار مي گذاشتند و ايشان را حبس و 
شكنجه مي كردند، از امام )ره( پرسیدند:»با كدام طرفداران 
مي خواهي جلوي نیروهاي شاه بجنگي؟« امام خمیني )ره( 
جواب دادند: »طرفداران من در گهواره هستند«. مصداق 
اين جمله زماني براي همگان آشكار شد كه در آبان سال 
1357، گروهي از دانش آموزان همراه با دانشــجويان در 
محوطة دانشگاه تهران تجمع كردند تا فرياد آرمان خواهي 
و مخالفت با رژيم پهلوي را ســر بدهند. اين دانش آموزان 
با صداي بلند نام امام خمینــي )ره( را به نام رهبري كه 
براي آيندة خود انتخاب كرده بودند، فرياد مي كشــیدند. 
نیروهاي رژيم شاه كه تحمل شنیدن آرمان ها و طرفداري 
مردم از جمهوري اسلامي و امام خمیني)ره( را نداشتند، 
به سمت حیاط دانشگاه تهران يورش آوردند و با تیراندازي 

معترضان را به شهادت رساندند.
اين واقعه كه يكــي از مهم ترين حــوادث تاريخ انقلاب 
اسلامي است، طبق نظر يكي از پژوهشگران انگلیسي، به 
نام سر برني، »حمام خون« نامیده و در تقويم جمهوري 

اسلامي به نام »روز دانش آموز« ثبت شده است.

13 آبان

تسخير لانة جاسوسي 
و مبارزه با استكبار جهاني

جوانان و نوجوانان همیشه از پوياترين اقشار جامعه بوده اند؛ 
كساني كه در عرصه هاي سیاســي و اجتماعي پیشرو و 
پرچم دار و آغازگر جنبش ها هستند. مهم ترين اتفاقي كه 
مي توان نقش جوانان و نوجوانان را در آن مشــاهده كرد، 
روز ســیزدهم آبان 1358 است كه اقدامي عظیم در اين 
تاريخ به وجود آمد. آن روز گروهي از جوانان و دانش آموزان 
به قصد كوتاه كردن دســت استكبار جهاني و خنثا كردن 
تلاش هاي آمريكا براي نفوذ در عرصة سیاسي جمهوري 

اسلامي، به سمت سفارت آمريكا راه افتادند.
جوانان ايراني ســاعتي پس از تجمع در مقابل ســفارت 
آمريكا موفق شدند اين لانة جاسوسي را به حالت تعلیق 
درآورند و فعالیت هاي جاسوســي و خرابكارانة آمريكا را 
متوقف كنند. آمريكا كه مركز اصلي استكبار جهاني و ظلم 
به حق مداران جهان است، ناگزير شد تا ساختمان سفارت 
را از مأموران و كارمندان خود خالي كند و تلاشــي براي 

ادامه دادن به فعالیت هاي جاسوسي خود نداشته باشد.
 امام خمیني )ره( تسخیر لانة جاسوسي به دست جوانان 
انقلابي را  چنان مهم تلقي كردند كه آن را »انقلاب دوم« 
نامیدند. ســیزدهم آبان 1358 نماد استكبارســتیزي و 
مقاومت مردم مؤمن و انقلابي در برابر سلطه و دخالت هاي 

آمريكاست.

13 آبان

وفات حضرت معصومه )س(
حضرت معصومه )س( متولد 1 ذي القعدة ســال 173 
اســت. ايشان دختر امام موســي كاظم )ع( و نجمه 
خاتون و خواهر تني امام رضا )ع( هســتند، اما از شش 
سالگي كه پدرشان توسط دستگاه حكومت عباسي زنداني 
شدند، تا ده سالگي كه امام موسي كاظم )ع( به شهادت 
رسیدند، حضرت معصومه )س( پدر خود را نديدند. ايشان 
از داناترين افراد و دانشــمندان زمان خود بودند. در طول 
دوران جواني خود با آموزش دادن علوم و مقاومت در برابر 
حكومت به مبارزه با عباسیان پرداختند. حضرت معصومه 
)س( زماني كه برادرشان، امام رضا )ع(، توسط مأمون و 
حكومت عباســي به ايران آورده شدند، همراه با گروهي 
از خويشاوندانشان به طرف ايران راه افتادند. در اين سفر 
كه خطر گرفتارشدن به دست عباسیان هم در آن وجود 
داشت و میان گروه شیعیان و مأموران حكومت، ستیز نیز 
در مي گرفت، حضرت معصومه )س( بیمار شدند و پس از 
تحمل هفده روز بیماري، در شهر قم حالشان رو به وخامت 

رفت و به ملكوت اعلا پیوستند.

14 آبان

زندگينامة حضرت 
معصومه)س(

لانة جاسوسي
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  ×   فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي ×     

پر از داده، پر از استفادهپر از داده، پر از استفاده
در شــمارة قبل گفتيم، مه داده یا کلان داده برای اســتفاده از نتایج بررســی 
اطلاعات به منظور تعیین برنامه ریزی و نقشة راه شرکت ها به كار مي رود. در 
فناوری مه داده در اصل سه گام خواهیم داشت که هر کدام از آن ها در جای 

خود مشکلي جدی هستند و باید برایش فکری کرد.
اول اینکه به فرض دسترسی ما به اطلاعات، موضوع مهمی که وجود دارد، 
نحــوة ذخیره ســازی آن هاســت. اطلاعاتــی که دربــارة آن صحبــت می کنیم، 
بعضی وقت ها بســیار پرحجم هســتند. یکی از راهکارهای ذخیره کردن این 
اطلاعات فضاهای ابری موجود در اینترنت است؛ فضاهایی که در اینترنت 
بــا ایــن عنــوان ایجاد شــده اند و شــما بــا رمزگذاری های مخصــوص خودتان 
می توانید اطلاعات را آنجا ذخیره کنید و آن ها را با سرعت بالا جابه جا کنید. 

دربارة فضای ابری جست وجو و تحقیق کنید، چون خودش یک فناوری به روز 
است که می تواند استفاده هاي زیادی برای کسب وکارها داشته باشد.

دوم اینکــه ابزارهــای تحلیل و بررســیِ اطلاعات موضوع مهمی هســتند. در 
واقع، این اطلاعات حجیم ارزش خاصی ندارند، تا زمانی که تحلیل شــوند. 

نتایج تحلیل آن هاست که بسیار با ارزش است.
ســوم نحوة تفسیر این نتایج اســت. یعنی باید بتوان نتایج به دست آمده از 
تحلیل اطلاعات را درست معنی کرد تا از فناوری مه داده نتایج مطلوبي برای 

کسب وکارمان ببریم.
بــا توجــه بــه اهمیــت کلان داده، ایــن فنــاوری اســتفاده های زیــادی دارد و 

موردتوجه بسیاری از شرکت ها و سازمان هاست.

بانک ها با هزاران 
مناسب را برای خود و ارتباط با مشتريان اين اطلاعات را تجزيه وتحلیل مي كنند و نقشة راه آن ها و چیزهای ديگر و هم زمان بررسی منابع خودشان، می کند. بانک ها با توجه به سابقة مشتريان، گردش مالی از فناوری کلان داده را که همان منبع اطلاعات است، فراهم بانکي که پر از اطلاعات مشتريان است، زمینة استفاده کار پیچیده و دشواری است. از طرف ديگر، نظام های اقتصادی شان و خدماتی که به مشتريانشان می دهند، تعیین نقشة راه برای سیاست های پولی و مشتری سروکار دارند. از يك طرف، 

انتخاب می کنند.

کاربرد کلان داده در نظام بانکداری

يکی از کاربردهای موضوع 

مه داده بحث بهداشت و درمان است 

که در آن سوابق بیماری ها، سوابق 

بهداشتی و درمانی افراد جامعه، اطلاعات بالینی افراد 

و ... قابل جمع آوری به صورت اطلاعات است. حالا با 

تجزيه وتحلیل اين اطلاعات می توان هدف گذاری هايی 

برای مراقبت های بهداشتی، سلامت عمومی، توصیه ها و 

مراقبت های پزشکی برای هر فرد داشت. مثلًا فردی 

به پزشک مراجعه می کند، پزشک با داشتن سوابق 

کامل بیمار و نتايج تجزيه وتحلیل های بالینی 

او می تواند برايش دستورهاي پزشکی 

دقیق تری تجويز کند.

کاربرد مه داده در بهداشت و درمان 

       فناوري هوشمند      
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آمار نحوة اثرگذاری مه داده و استفاده و 
موفقیت شرکت ها به دلیل استفاده از اين 

فناوری شگفت انگیز است. مهم نیست کسب وکار شما 
چقدر کوچک يا بزرگ باشد. در واقع بايد بدانید با 

داشتن اين فناوری می توانید کسب وکارتان را متحول 
کنید.

شرکت ها و کسب و کارها از اين فناوری به روش هايي 
استفاده و با تحلیل اطلاعات موجود در بازار و اطلاعات 

کلان اقتصادی، بازار و اقتصاد را بررسی و 
پیش بینی می کنند.

آسیب نبینند.برای کسب وکارشان برنامه ريزی کنند تا شوند ارزش سرمايه ها بالا يا پايین می رود، سعی می کنند با آن فکری می کنند. يا وقتی از تحلیل اطلاعات متوجه اثر آن را در کسب وکار خودشان پیدا می کنند و متناسب برسند که يک شاخص اقتصادی پايین می آيد يا بالا می رود، نقشة راه شرکتشان را بچییند. مثلًا وقتی به اين تحلیل متناسب با علامت  های دريافتی از اين تحلیل و بررسی، از فضای کسب وکار در جامعه علامت دريافت کنند و مه داده و با تحلیل شرايط و موارد اقتصادی شرکت هاي کسب وکار می توانند با فناوری 

تابه حال اسم بهابازار )بورس( به گوشتان خورده است؟ کار 

تحلیل گران بهابازار دقیقاً همین است. اطلاعات و شاخص های قیمتی 

سهام را در يک بازة زمانی روی نمودار می آورند. تمام قیمت های روزانة يک سهام 

را مثلًا برای يک سال به طور کامل روی نمودار جلوی خودشان دارند. حالا با استفاده 

از فن هايی، اين اطلاعات را بررسی می کنند و برای آينده به پیش بینی می رسند. در 

روش ديگر، اطلاعات اقتصادی شرکت ها را بررسی می کنند و به پیش بینی آينده 

می رسند. حالا تصور کنید اين کار را در وسعت بسیار بیشتری انجام دهیم. مثلًا تمام 

شاخص های اثرگذار بر قیمت يک محصول را از عوامل اقتصادی تا عوامل سیاسی و فرهنگی 

اطلاعاتشان جمع آوری کنیم. حالا با تحلیل و بررسی اين اطلاعات در فناوری مه داده می توانیم 

به تحلیل و پیش بینی آيندة قیمت آن محصول برسیم كه به اصطلاح به آن می گويند 

علامت  )سیگنال( گرفتن. اين علامت گرفتن در فضای کسب وکارها تقريباً کاري رايج 

و بسیار پراهمیت شده است؛ به خصوص حالا که انبوه اطلاعات و عوامل تأثیرگذار در 

کارها از گذشته بیشتر هم شده است.

در شمارة بعد کاربرد دوم فناوری مه داده را در کسب وکارها توضیح خواهیم داد. 

نحوة پیاده کردن آن را دقیق تر می گويیم و مثال هايی از کاربرد آن در 

رشته هايتان برای شما خواهیم گفت.

کاربردهای مه داده در کسب وکارها و تجارت 

يکی از کاربردهای موضوع 

مه داده بحث بهداشت و درمان است 

که در آن سوابق بیماری ها، سوابق 

بهداشتی و درمانی افراد جامعه، اطلاعات بالینی افراد 

و ... قابل جمع آوری به صورت اطلاعات است. حالا با 

تجزيه وتحلیل اين اطلاعات می توان هدف گذاری هايی 

برای مراقبت های بهداشتی، سلامت عمومی، توصیه ها و 

مراقبت های پزشکی برای هر فرد داشت. مثلًا فردی 

به پزشک مراجعه می کند، پزشک با داشتن سوابق 

کامل بیمار و نتايج تجزيه وتحلیل های بالینی 

او می تواند برايش دستورهاي پزشکی 

دقیق تری تجويز کند.
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شاعر
سیدحسن حسینی در سال 1335 در محلة سلسبیل تهران به 
دنیا آمد و تحصیلات خود را در دورة کارشناسی در دانشگاه مشهد 
و در رشــتة تغذيه ادامه داد، اما گويا دلش به رشته اش نبود. برای 
همین دورة فوق لیسانس و دکترا را در رشتة ادبیات فارسی گذراند. 
اين شاعر به زبان عربی تسلط خوبی داشت و به زبان های انگلیسی 

و ترکی هم صحبت می کرد.
کار نوشتن را از ســال 1352 آغاز کرد و در سال 1358 که حوزة 
هنریِ انقلاب اسلامی تأسیس شد، مسئولیت بخش ادبیات و شعر 
اين نهاد را به همراه قیصر امین پور، ديگر شاعر بزرگ معاصر، بر 

عهده داشت.
در ســال های پايانی عمرش روی سبک در قرآن کريم و همچنین 
زبان شناسی حافظ تمرکز بیشتری داشت و در ۹ فروردين ۱۳۸۳ بر 

اثر سکتة قلبی درگذشت.
دکتر سیدحسن حسینی در چهارمین همايش چهره های ماندگار 

در سال ۱۳۸۳ تقدير شد.
روحش شاد و خاک بر او خوش باد.

از آثار ایشان
1. همصدا با حلق اسماعیل )شعر(؛ سال ۱۳۶۳. انتشارات سورة مهر.

2. براده ها )مجموعه ای از تأملات اجتماعی و ادبی(؛ سال 1389. انتشارات سورة مهر.

  ×   صنايع ادبي  ×    ×  محمدحسين مددي  ×  تصویرگر: مجید کاظمی  ×  

چندرباعی و دوبیتی از این شاعر
گل زخم

 آلاله خجل ز روی کلام تو شد
گل گونه شفق ز برکت نام تو شد

 
رفتی به ره حسین  و در آخر کار
گل زخم گلوله زيب اندام تو شد

مشت عطش سوز
روزی که ز دريای لبش دُر می رفت
نهر حرکاتش از عطش پر می رفت

 
يک جوی از آن مشت عطش سوز زلال

آهسته به آبیاری حر می رفت

قنوت تو
دريا به طلب از برهوت تو گذشت

يک قافله نعره در سکوت تو گذشت
 

آن روز اگر چه تشنه بودی اما
صدرشته قنات از قنوت تو گذشت

پرسش سوزان
لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید

جامی ز زلال آفتابم بدهید
 

من پرسش سوزان حسینم، ياران
با حنجرة عشق جوابم بدهید
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 کرب وبلای کرببلا را به جان خريد/ تا بر حسین به روز بلا ياوری کند
 همراهی برادر خود کرد تا به شام/ بر کودکان بی پدرش مادری کند

 در کوفه ديد چون به ســر نی سر حســین/ گفت اين سخن که قلب جهان 
آذری کند

 کو مادر تو فاطمه کز دل کشد خروش/ رخساره را ز خون جگر احمری کند
 آيد به ديدن تو و بر نوک نی نظر/ بر اين سر بريده خاکستری کند

 خون تو ريخت زادة مرجانه و کنون/ با عترت تو دعوی رزم آوری کند

شاعر قديم
میــرزا محمدباقر صامت بروجردی، معروف به صامت بروجردی، و متخلص به 
صامت، در ســال 1263 هجری قمری)1226 شمســي( در بروجرد چشم به 
جهان گشود. او يکی از شاعران آيین سرا و از مديحه سرايان قرن هاي سیزدهم 
و چهاردهم بود. بیشــتر آثار صامت بروجردی نوحه ها و اشــعاری در توصیف 
عاشورا و مدح و مرثیه های مذهبی در ستايش ائمة اطهار)ع( و ذکر مصائب آن 

بزرگواران را تشکیل می دهند.
صامت اصول شــعر و شــاعری را نــزد میرزا عبدالمجید نوايی فراگرفت. 
شــعرهای صامت بیشــتر در قالب های غزل، قصیده و رباعی بودند. اين شاعر 

بروجردی بعضی اشعار مذهبی اش را در قالب بحر طويل سروده است.
شعرها و نوحه های صامت هنوز هم در سوگواری ها و مراسم بزرگداشت حادثة 
عاشورا خوانده می شوند. البته ناگفته نماند، اين شاعر در شعرهای عاشقانة خود 
هم دست توانا و شعرهای پرمحتوا و مضمون های زيبا کم ندارد. روح شعرهای 
عاشقانة صامت را در خاکساری، وفا و تسلیم در عشق و نحوة خطاب قراردادن 
معشــوق می توان ديد. بیت زير دلیل کاملًا روشنی بر اين ادعاست. در ضمن 
مشــخص می کند صامت شاعری سینه سوخته است که عشق را با جان و دل 

فهمیده است:

حديث مهر و وفای تو کم نخواهم کرد
چون شمع گر ببری هر نفس زبان مرا

صامت بروجردی روز پنجشنبه شانزدهم ماه محرم سال ۱۳۳۳ قمری)1293 
شمسي( در بروجرد درگذشت و در گورستانی در کوی صوفیان به خاک سپرده 

شد. اين محوطه امروزه به نام اين شاعر بروجردی، »صامتیه« نامیده می شود.

برای بیشتر آشناشدن با اين شاعر و به يقین از دست ندادن شعرهای عاشقانه و 
آيینی، شعري از اين شاعر را با هم مي خوانیم:

 چون چشم نیم مست تو غارتگری کند/ تاراج عقل و هوش ز جن و پری کند
 نبود دلی که تا برد از دلبری و ناز/ هرلحظه عشوه ز پی دلبری کند

 دارم امید وصل تو بسیار و عاقبت/ ترسم که شاخ آرزويم بی بری کند
 پويم به پای همت و کوشم به قدر وسع/ تا بخت همرهی و فلک ياوری کند

 چون گشت کار تنک، برم بر کسی پناه/ تا در میانة من و تو داوری کند
 يعنی برم به دختر شیر خدا امان/ تا او تو را به راه وفا رهبری کند

 زينب عزيز فاطمه کز عزت و شرف/ روح الامین به خاک درش چاکری کند
 آن آسمان عصمت و عفت که آسمان/ قامت برای سجدة وی چنبری کند

 در امر و نهی هر چه بگیرد طريق عزم/ در جیش او قضا و قدر لشگری کند
 جبريل سان پرد به سوی عرش حق ز فرش/ گر مور را حمايت او شهپری کند 

 خاکی که پای جارية او بدو رسد/ چون آب خضر دعوی جان پروری کند
 نازد گر آفتاب بر طلعتش ز حسن/ خط شعاع بر بصرش نشتری کند
 نی در سپهر رفعت وی آفتاب و ماه/ اين ذره نمايد و آن اختری کند

 زيبد اگر به واسطة عصمت و حیا/ بر زبدة نساء جهان مهتری کند
  فلک عفاف در يم تهمت شود غريق/ او را اگرنه تربیتش لنگری کند

 بیرون شود ز باغ جنان با غلام او/ غلمان اگر معارضة همسری کند
 از علم و حلم ماه چه احمدی زند/ وز تیغ نطق معجزة حیدری کند

 در فصل دی چو رايحة فضل او زند/ چون نوبهار سطح زمین اخضری کند
 باد ار سوی جحیم برد بوی نام او/ غسلین به کام اهل سقر کوثری کند

 فصلی نکرد از کتب فضل او رقم/ گیرم تمام ارض و سما دفتری کند
 آيند صابرات چو در عرصة حساب/ او را رسد که بر همگی برتری کند
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  ×   گفت وگو  ×    ×  مجتبي افچنگي  ×     

 شــما در حوزة الکترونیک موفق به ســاخت دو 
وسیله شــده ايد که يکی از آن ها جعبه فرمان)کنترلگر( 
هوشمند است. در مورد کاربرد اين محصول و مشخصات 

آن توضیح دهید.
کنترلگر هوشــمند که نمونه هاي آن در بازار موجود اســت در 
روشن و خاموش کردن هوشمند دستگاه ها کاربرد دارد. این وسیله 
چهار رله دارد و می تواند وسایل برقی و الکترونیکی را با دستور 
ما، از هر نقطه ای، با دادن یک پیامک، روشن و خاموش کند. به هر 
رله می توان یک وسیله یا مجموعه اي لامپ متصل کرد. مثلًا به رلة 
اول می توانیم چراغ های حال یا به رلة دوم تلویزیون را وصل کنیم.

من به دستگاه با رمز مشخص و شمارة مشخص پیامک مي دهم. 
بعد از پیامک من، دســتگاه دســتور می دهد که رله ها روشــن و 
خاموش  شــوند. برای امنیت بیشتر، شمارة تماس اختصاصی هر 
شــخص می تواند فقط به دســتگاه پیامک بزند و دستگاه فقط با 
آن شماره دستور را صادر می کند.تخته مدار)برد( دستگاه را طوري 
طراحي کردم تا در هر نقطه از زمین بتوانیم آن را هدایت کنیم. حتی 
بدون اینترنت بتوانیم برنامه و مدت زمان خاموش و روشن کردن 

وسایل خانه مثل چراغ و تلویزیون را تعیین کنیم.

 چگونه به ايدة تولید چنین محصولی رسیديد؟
همیشه در فکر بودم ابزاری تولید کنم که بتواند به زندگی انسان 

کمک کند.
گاهی فکر می کردم و کنجکاو بــودم این جعبه فرمان هاي 
هوشمند چگونه کار می کنند و چگونه وقتی به بیرون از اتاقم 
می روم، در حالی که فراموش کرده ام لامپ اتاقم را خاموش 
کنم، از ابزاری اســتفاده کنم که چراغ را از هر فاصله ای و در 

هر نقطه ای خاموش کند.

 دربارة روند و مراحــل تولید محصول 
توضیح دهید و اينکه در آن از چه فناوری هايی 

استفاده شده است؟
روند تولید محصول از برنامه نویســی و ساخت 
برد شروع شده است که خودم این مراحل را انجام 

مي دهــم. از جملــه فناوری های مورد 
اســتفاده در این محصــول، صفحة 
مخصوصی است که آی سی پیشرفته 

و هوشــمندي دارد که کار آن فرمان دادن به دستگاه الکترونیکی 
است. این صفحه با برنامة »آردوینو« برنامه نویسی شده و کار مفید 
برنامه نویسی آن ۶۰ ساعت طول کشیده است. سیم کارت خوانی به 
اسم سیم ۸۰۰ هم دارد که صفحة جداگانه ای است که روی صفحة 

اصلی نصب شده است.

 آيا کسی در ساخت جعبه فرمان هوشمند به شما 
کمک کرد؟

کار فنی جعبه فرمان را با کمک پدرم انجام دادم.

 آيا قبل از تولید محصول سابقة کار با دستگاه های 
الکترونیکی را داشتی؟

بله. پدرم لیســانس الکترونیک دارد و من قبــلًا در کنار او کار 
تعمیراتی انجــام داده ام. کار با ابزارهای الکترونیکی را به صورت 
حرفه ای بلــدم و با بازاریابی و تعمیرات قطعات الکترونیکی هم 

آشنا هستم.

 از دشواری های تولید اين محصول برای ما توضیح 
بده.

خب در مســیر طراحی و ساخت این صفحة کنترلی چندبار با 
شکست روبه رو شدم که البته نا امید نشدم.

مســیر را چندبار آزمایش کردیم. به مشــکل برمی خوردیم و 
نمی دانســتیم از کجاســت. مثلًا قطعه یا صفحه اي خراب 
مي شــد و برای آن مشکل به وجود می آمد و می سوخت. 
مجبور مي شــدیم دوباره با وجود قیمت بسیار بالا آن را 
تهیه و تعویض کنیم. بعــد از مدتی دوباره قطعة دیگری 
دچار مشــکل می شد. این مسیر چند بار تکرار شد. بارها 
شکست خوردیم تا در نهایت بعد از این تلاش ها 
به محصــول پخته ای رســیدیم. هزینه های 
بالای قطعات و محصولات اولیه و صفحة 
جانبی از دیگر مشــکلاتی بودند که با 

آن ها روبه رو می شدیم.
تهیــه و طراحی صفحــة جانبی، 
صفحة آردوینــو و طراحی صفحة 
مخصوص انتقال برنامه نویســی به 
آی ســی و طراحی های جانبی دیگر 

گفت وگو با هنرجوی خلاق خوزستانی

کار با 
رايانة  قرضی!

خلاقیت با وجود هنرجو  گره خورده است. اصلاً هنرجو با خلاقیت است که هنرجو می شود . 
اگر در رشته های خودتان دقیق شوید، مي بينيد در کارهایی که در آینده باید انجام دهید، 
در نهایت به خلاقیت شما بستگي دارد که چطور محصول کشاورزی را بهتر عمل بیاوريد، 
 یا اثر هنری شما چطور مفهومی تر باشد، یا چه را دستگاهتان كم دارد، برایش بسازید.
حسین جاری دانش آموز پاية دهم الکترونیک هنرستان شهید اتابک از امیدیة خوزستان 
اســت. از همین حالا خلاقیت به خرج داده و موفق شــده اســت دو وســیلة جالب اختراع 

کند.
او هنرجوست مثل همة شما، خلاقیت بخشی از وجود همة شماست. آن را جدی بگیرید.

با حسین گفت وگو کردیم تا از اختراعش بیشتر بگوید. با هم بخوانيم:
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هم کار را دشــوار و وقت گیر مي کردنــد و هزینه های بالایی هم 
نیاز داشتند.

یا مثلًا من دســتگاه رایانه نداشتم که برنامه نویسی انجام بدهم، 
چون تهیة یک رایانه با قیمت های امروزی برایم دشوار بود. مجبور 
بودم با رایانة پدرم که مربوط به کار و شغل او بود، این کار را انجام 

دهم. این موضوع هم دشواری های خاص خودش را داشت.

 آيا در مورد ورود محصولت به بازار اقدامی انجام 
گرفته است و به آن فکر کرده ای؟

علاقه دارم محصولم وارد بازار شود، ولی تهیة همین یک صفحة 
جعبه فرمان بیش از یک ماه طول کشــیده اســت و چون وسایل 
جانبی زیادی نیاز دارد و هزینه های آن بالاست، تهیة آن در سطح 

کلان به کار بیشتری نیاز دارد.
اما تجربه ای به دست آورده ام که اگر شرایط مهیا باشد، بتوانم بهتر 
عمل کنم و حتی در مدت زمان کوتاهی همین محصول را تولید 
کنم. البته به این فکر کردم که وبگاه طراحی یا فروش برخط داشته 
باشم یا به طور مستقیم به فروشندگان کالاهای الکترونیکی متصل 
شــوم، اما به دلایلی که گفتم، تولید آن در سطح کلان مشکلاتی 
دارد. اما اگر حمایت شــود و محصولات جانبی در اختیارم قرار 
گیرند، می توانم این کار را انجام دهم. محصولی که طراحی کرده ام، 
محصولي دشــوار و البته کاربردی است. این محصولات حاصل 

مطالعه و خلاقیت و طراحی و بستن مدار هستند.

 اشاره کردی که در تولید محصول از برنامة آردوينو 
استفاده کردی؟ ما هم در مجلة رشد هنرجو كار با آردوينو 
را به صورت تخصصی آمــوزش می دهیم. نظر تو در مورد 

آموزش آردوينو و اين برنامه چیست؟
به نظرم آموزش آردوینو بســیار مفید اســت، چون به طراحی 
دســتگاه ها و کار با آن ها کمک بسیار زیادی می کند. من هرچند 
کاملًا به آن مسلط نیســتم، اما تا حد زیادی بخش های کاربردی 
اســتفاده از آردوینو را آموزش دیده ام و از آن ها در کارم استفاده 

کرده ام.

 به نظر تــو هنرجوی هنرســتان چگونه بايد به 
تولید کننده تبديل شود؟ توصیه ای به هنرجويان هنرستان 

داری؟

اگر کسی علاقه داشته باشد، می تواند به این نقطه برسد و محصول 
تولید کند. به نظر من، کسی که به هنرستان و فنی وحرفه ای آمده 
است، نباید برای گرفتن دیپلم بیاید. باید رشته های هنرستان را مانند 
شــغل و آیندة خودمان در نظر بگیریم و با این دید وارد هنرستان 
شــویم تا به تولید و خلاقیت هم برسیم. من توصیه می کنم، اگر 
واقعاً کسی به رشته های فنی علاقه مند است وارد هنرستان شود و 

فقط برای گرفتن دیپلم وارد هنرستان نشوند.

 در مورد مشخصات محصول ديگرت، يعني تسلا، 
هم توضیح بده.

محصول دیگری که قبل از جعبه فرمان هوشمند تولید کردم، تسلا 
بود. تسلا برق را به بی سیم انتقال می دهد. مثلًا یک لامپ گازی را 
در دست مي گیرم و تسلا، بدون اینکه به لامپ سیمی متصل باشد، 
لامپ را روشن مي کند. تسلا سیم پیچی دارد که نیرویي مغناطیسی 
دورتادور خودشــان ایجاد می کنند. اگر این نیروی مغناطیسی از 
گازهای خاصی عبور کند، آن ها را به ارتعاش در می آورد. بنابراین، 
اگر حتی یک لامپ فلورسنت یا گازی سوخته باشد، می تواند آن 

را روشن کند، چون گازش را به ارتعاش درمی آورد.

 تسلا را با کمک چه کسانی تولید کردی؟
طراحی تســلا را با دو نفر از هم کلاسی هایم به نام هاي علیرضا 

ابراهیمی و متین برازش انجام دادم. کار تولید آن گروهي بود.

 کاربرد تسلا چیست؟
در دستگاه های سی تی اسکن کاربرد دارد که به عنوان برق درمانی 

اشعة ایکس تولید کند.

 در پايان اگر سخنی با مسئولان آموزش و پرورش 
داری بگو.

تشــکر ویژه ای از »هنرستان هیئت امنایی شهید اتابک« و مدیر 
هنرســتان دارم که در این مســیر به ما کمک ویــژه ای کردند. از 
تجربه هاي ایشان اســتفاده کردیم و هزینه های صرف شده را هم 

به ما برگرداندند.
حداقل انتظاری که از آموزش و پرورش دارم، حمایت بیشتر از 
دانش آموزان خلاق و تولیدکننده و علاقه مند است تا ظرفیت های 

تولید و خلاقیت بیشتری در هنرستان ها فعال شوند.
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  × مهارت زندگي ×    ×  سجاد دهقان  ×     

سه خوان يک تولید پاک 

ما انســان ها يا در حال تولیدکردن هستیم يا 
در حال مصرف كردن. اگر به رفتارهای خودمان 
نگاه کنیم، در اين دو دسته جاي می گیرند. مثلًا 
کالايی را تولید می کنیم يا يک فکر يا حتی حرف 
يا خدماتی را تولید می کنیم. مصرف هم شامل 
خورد و خوراک و پوشــاک و مسکن و هر چیز 
ديگری اســت که آدم آن ها را مصرف می کند. 
در همة اين رفتارها، چه تولیدی و چه مصرفی، 
زندگی ما رنــگ و بويی به خود می گیرد که به 
روش و سبک زندگی ما تبديل می شود و ما بايد 

آن ها را بدانیم.
تولید هر محصول از نظــر تأثیر خوبی که بر 
اقتصاد کشــور می گذارد و همچنین به جهت 
ايجاد ارزش افزودة زياد و در نتیجه درآمد بهتر، 
هم در کشــور و قوانین و سیاست های آن و هم 
در دستورات دينی تأکید شده و کار پسنديده ای 
اســت. به اين معنی که از نظر اقتصادی شما با 
تولید، ارزش افزوده ای برای ســرماية خودتان و 
حتی اقتصاد کشور ايجاد کرده ايد و در واقع يک 
ثروت ساخته ايد. ثروت واقعي کشورها در اقتصاد 
امروز میزان تولیدات و تجارت با آن هاســت. به 
اقتصادهای بزرگ دنیا نگاه کنید. بیشــتر آن ها 
کشــورهايی هســتند که در آن ها شرکت های 
گوناگــون در تولید محصول يــا خدمات وجود 
دارند. در نتیجه ثروت زيادی به وجود می آيد که 
چه بین مردم خود آن کشور و چه بین مشتريان 

بین المللی جذاب می شود.
فرض کنید می خواهید چیــزی تولید کنید. 
يعنی شما به عنوان هنرجو، چه در هنرستانتان 
و چه در شــغلی که بعد از هنرستان دست و پا 
می کنید، به تولید يک محصول دست می زنید. 
سؤالی که پیش می آيد، اين است که چه اصولی 
را بايــد در آن رعايت کنیــد؟ منظورمان اصول 
اقتصادی و کارآفرينی نیست، اين ها را در جای 
خودشــان بايد ياد گرفت. صحبــت ما آداب و 
روش ها و اصولی هستند که در روش زندگی هر 

ايرانی مسلمان بايد رعايت شوند. اگر خاطرتان 
باشد، در شــمارة قبل گفتیم، بايد تکلیفتان را 
ابتدا با خودتان روشن کنید که می خواهید با چه 
روشی زندگی کنید؟ هر ايرانی مسلمان اصولی 
دارد کــه در همة بخش هــای زندگی اش بايد 

مشخص باشد؛ حتی کار اقتصادی و تولیدی.
ما فرض را بر اين می گذاريم که شما تکلیفتان 
را روشــن کرده ايــد. اولیــن اصلی کــه برای 
تولیدکردن بايد مراقب آن باشیم و آن را تبديل 
کنیم به اصول زندگی کاری مان، اين اســت که 
تولید ما بايد پاک و پاکیزه باشد. حالا اين پاک و 

پاکیزه بودن يعنی چه و چند مرحله دارد؟
اول اينکه بايد با ذات سالم آدم جور در بیايد. 
ذات سالم آدم همان فطرت است که خداوند در 
وجود همه قرار داده اســت و شما هم حتماً در 
کتاب های دين و زندگی تان اسم آن را شنیده ايد. 
فطــرت در واقع يک راهنمای خوب اســت که 
خدا به انسان ها داده است تا با آن خوب را از بد 
بتوانند تشخیص دهند. البته بايد مواظبت کنیم 
روی فطرتمان گرد و خاک اعمال و رفتار بدمان 

ننشسته باشد.
منظورمان چیســت؟ مثلًا همــة ما وقتی به 
اين ذات پاک مراجعه می کنیــم، می دانیم که 
»ظلم« چیز بدی است و در مقابل آن »عدالت« 
چیز خوبی اســت. يعنی با مراجعه کردن به آن 
می توانیم خوب بودن يا بدبودن مسائل را متوجه 
شــويم. و اين را خداوند در فطرت همة انسان ها 
قرار داده و در قرآن کريم آية 8، ســورة شمس 
به همة انســان ها اطلاع داده اســت: »فَالَْهَمَها 
فُجُورَها وَ تَقْواها«. اين مراجعه به فطرت را ما در 
کار تولید هم می توانیم انجام دهیم. يعنی مثلًا 
وقتی می دانیم رفتار خشــونت آمیز با ذات سالم 
آدم »همان فطرت« هم خوانی ندارد، پس نبايد 
محصولی تولید کنیم که خشــونت با آن ترويج 

شود.
مرحلة دومی که بايد رعايت کنیم، اين اســت 

که محصول تولیدشــدة ما نبايد برای بقیه ضرر 
داشته باشد. بعضی وقت ها محصول خوبی هست 
که با فطرت هم ســازگار است، اما به بقیه ضرر 
می رساند. ما حتی در دستورات اسلام هم داريم 
که حد انجام آن ها تا جايی است که ضرر نرساند 
و اين يک قاعده در احکام دين اســت: »قاعِدَه 
لا ضَرَرْ وَ لا ضِرار فِی الْاِسْــلام«. بگذاريد مثالی 
بزنیم: در زمان پیامبر)ص(، عده ای يک مسجد 
ســاختند. تصور کنید يک کار، آن هم ساخت 
مسجد، چقدر می تواند خوب و مثبت باشد! اما 
چون اين مسجد را برای ضرررساندن به مؤمنان 
ساخته بودند، پیامبر)ص( دستور داد آن را خراب 
کنند! و در قرآن کريم، در سورة توبه، آية 107 آن 
مسجد »ضرار« نامیده شد. يعنی حتی مسجدی 
را که برای ضرررساندن به مؤمنان ساخته شده 

بود هم خراب کردند.
پس اينکه يک محصــول نبايد به آدم ها ضرر 
برساند، مرحلة دوم اســت. مثلًا تولید کتاب و 
محصول فرهنگی کار خوبی اســت و با فطرت 
هم ســازگار اســت، اما اگر محتوای اين کتاب 
بــرای منحرف کردن آدم ها از دين باشــد، يا به 
فکر آدم ها آسیب برســاند، يک تولید بد است. 
يا مثلًا وســیله ای برای اتومبیل ها می سازند که 
با آن صدای اگزوز ماشــین ها را زياد می کنند. 
وقتی می دانیم اين وسیله برای بقیه مزاحمت و 
آلودگی صوتی ايجاد می کند، پس تولیدکردن آن 
کار خوبی نیســت؛ به اين دلیل که به بقیه ضرر 

می رساند.
اما مرحلة ســوم که خیلی هم مهم است. هر 
محصول تولیــدی، علاوه بر اينکه بايد با فطرت 
آدم ســازگار باشــد و هم زمان ضرر هم نداشته 
باشــد، بايد فايده هم داشته باشد. مرحلة سوم 
همین است: فايده داشتن و بیهوده نبودن تولید 
محصــول. ما که نبايد عمــر خودمان و بقیه را، 
ســرمايه مان و کلی امکانات ديگر را برای تولید 
چیزی اســتفاده کنیم که هیچ سود و فايده ای 



برای اســتفاده کنندگانش ندارد! حتی اگر اين 
محصــول را از ما بخرند و ما پولدار هم شــويم، 
اما مســئولیت خودمان در برابــر بقیة آدم ها و 
مشتريانمان را رعايت نکرديم و چیزی به آن ها 
داده ايم که برايشــان فايده ای ندارد. قرآن کريم 
در چنــد آيه پرداختن به کارهــای بیهوده را از 
ويژگی های بد يک انســان عنوان می کند و به 
مؤمنان می گويد کــه از اين کارها دوری کنند. 
مثلًا در سوره مؤمنون در آية 3 »وَالَّذينَ هُمْ عَنِ 
الَّلغْوِ مُعْرَضُون« اين فرارکردن از کارهای بیهوده 

را از ويژگی های مؤمنان می شمارد.
ممکن اســت تولید يک محصول حلال باشد، 
و ضرری هم نداشته باشد، اما تولیدکنندة ايرانی 
مســلمان وقتی می خواهد »انتخاب« کند چه 

چیزی را تولید کند بايد به ســودمندبودن آن 
هم توجه کند. اين هم از ويژگی های تولید پاک 
و پاکیزه اســت. اين انتخــاب و تصمیم ما برای 
تولیدکردن مسئولیت هايی به دنبال دارد که در 

نظرگرفتن حق مشتری از جملة آن هاست.
با رعايت اين ســه مرحله در تولید، می توانیم 
ســرمان را بــالا بگیريم و با افتخــار بگويیم ما 

تولیدکنندة ايرانی مسلمان هستیم.
به امیــد اينکه همة شــما تولیدکنندگانی با 

تولیدهای پاک و پاکیزه باشید.

11    ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجويان هنرستان   
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  ×   ادبيات  ×    ×  احمد مهدويان  ×     

هنرِ ادبیات يا ادبیاتِ هنری 
مسئله اين است! 

هر کســی ممکن است ســلیقة هنری خاص 
خودش را داشــته باشد و از هنر خاصی خوشش 
بیايــد. ادبیات يکــی از جذاب تريــن، مهم ترين 
و زيباتريــن هنرهاســت. افرادی کــه به ادبیات 
می پردازند و قريحة هنری شــان را در اين زمینه 
پرورش می دهنــد، حرف هاي زيادی برای گفتن 
دارنــد و انســان، به خاطر ســواد ادبی شــان، از 
صحبت کردن با آن ها لــذت می برد؛ به خصوص 
زمانی که اين ادبیات، ادبیات شیرين فارسی باشد 
که در همه جای دنیا شناخته شده است و به قدری 
غنی اســت و زيبايی و شیرينی دارد که برای ما 
که به زبان فارسی صحبت می کنیم، افتخارآمیز 

و غرورانگیز است.

هنرِ ادبیات و ادبیاتِ هنری
ادبیــات و هنر: اين دو مفهــوم در نگاه اول 
دو موضوع جدا از يکديگر به نظر می رســند که 
با هــم هیچ ارتباطی ندارند! هنــر برای اغلب ما 
دانش آموزان همان است که با کشیدن يک نقاشی 
يا خوش نويسی ساده توانسته ايم نمرة بیستی از 
آن در کارنامة امتحان بنشانیم و بعضاً هم امتحانی 
نداشته است، اما با ادبیات همیشه کلنجار رفته ايم 
و در کوچه پس کوچه هــای نهاد و متمم و مفعول 
حیران و سرگردان مانده ايم. حال چشم ها را بايد 
شست و عمیق تر به اين موضوع نگاه کرد: ادبیات 
خالی از هنر نیست و تردســتی و هنرِ ادبیات را 

نبايد دست کم گرفت!
هر اثر هنری، برای آنکه به معنای واقعی»هنر« 
شناخته شود و حرفی برای گفتن در دنیای هنر 
داشته باشــد، نیازمند هفت شرط است؛ شرايط 
هفت گانه ای که به مخاطبش می قبولاند اين هنر 

واقعی است!
»خط، فرم، فضا، شــکل، بافت، ارزش و رنگ« 
هفت دوست هستند که وجودشان در خانوادة هنر 
ضروری است و نبودن هر کدام، به کل اين خانواده 

لطمه می زند.
انــواع هنر، از هنرهای نمايشــی و تجســمی 
گرفته تا هنر موســیقی، اين شرايط و عنصرهای 

هفت گانه را در ذات خودشان دارند؛ حتی ادبیات 
هم به عنوان»هنر پنجم« مجموعه ای از اين عناصر 
است. ادبیات هر ملت و قومیتی خواه ناخواه، آگاهانه 
يا ناخودآگاه، اين عناصر را در تار و پود خود دارد. 
اگر اين طور نباشد ادبیات به شمار نمی آيد و به قول 

معروف سری در سرها درنمی آورد!
اگر ذره بین به دست بگیريم و در ادبیات کشور 
خودمــان، از گذشــته تــا الان، واکاوی کنیم و 
جست وجوگر اين عناصر هفت گانه باشیم، خیلی 
زود به ردپايی از اين عناصر می رســیم. بیايید به 
يکی از مهم ترين آثار ادبی فارسی، يعنی شاهنامه، 
و داســتان »کاوة دادخواه« آن نگاهی بیندازيم. 

قدم ها را يکی يکی با من جلو بیايید:

گام اول
حکیم ابوالقاسم طوس، همان فردوسیِ خودمان، 
در آغاز اين داســتان فضا را هنرمندانه بازسازی 

می کند:
چو ضحاک بر تخت شــد شهريار/  بر او سالیان 

انجمن شد هزار
نهان گشــت کردار فرزانگان/ پراگنده شد کام 

ديوانگـــــــان
هنر خوار شــد، جادويی ارجمند/ نهان راستی، 

آشکارا گزند.
اين ابیات فضايی تاريک و سرشار از ناامیدی و 

هشدار را برای خواننده مجسم می کند.
گام دوم

هنر ادبیات خالی از خط، شکل و قالب نیست.
کلمات در ادبیات همان حس عمیق، روشــن و 
تاريک و ضخیم و لطیف خطوط و شــکل ها را بر 
عهده دارند و قالب را در خیال مخاطب به وجود 
می آورند؛ آنجايی که فردوسی از ضحاک نام می برد 
و ويژگی های او را بیان می کند )اژدهاپیکر بودن يا 
رويیدن دو مار بر کتف های او(، تصويری خیالی از 
او در ذهن به وجود می آورد که حاصل در کنار هم 
نشستن خطوط نازک و ضخیم خیال انگیز کلمات 
است. بهتر بگويم، کلمات شاهنامه در اين ابیات 

ضحاک را در ذهن ما نقاشی می کنند.
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گام سوم
 فردوسیِ هنرمند از عنصر رنگ هم غافل نشده 
است و شــعرها و تصويرســازی هايش رنگارنگ 

هستند:
...همه تیغ و ســاعد ز خون بود لعل )اشاره به 

رنگ سرخ جواهر لعل(
...زمین آهنین شد، سپهر آبنوس )سیاه(

...تنی لرز لرزان و رخ سندروس )زرد(
...ســپاهی گذشت از مدائن به دشت/که دريای 

سبز اندرو خیره گشت )سبز(
همان طور که می دانیم، رنگ ها در ادبیات گاهی 
نمادين به کار می رونــد و از آن ها می توان برای 
ايجاد الگو استفاده کرد؛ همانند رنگ سرخ که نماد 

خون شهیدان است.

گام چهارم
ارزش در هنر، يعنی تاريکی و روشــنی در اثر. 
فردوسی از اين عنصر هم غافل نشده است. سراسر 
شــاهنامه توضیح دهنده و نشانگر حس روشنی 
)همانند داستان کشف آتش يا چاره جويی رستم 
از ســیمرغ و رهايی از فريب اسفنديار( و تیرگی 
)کشته شدن سهراب يا بر تخت نشستن ضحاک و 

گمراهی جمشید( است.

گام پنجم
شــايد بگويیم که بافت يعنــی آن جزئی از اثر 
هنری که قابل لمس و حس با لامســه است، اما 
نمی توان گفــت اين بخش قابل لمس در ادبیات 
وجود ندارد. داســتان ها و شــعرها گاهی آن قدر 
عمیق و پرمحتوا هســتند کــه تأثیر و تصويری 
عمیق و نزديک بــه واقعیت را در مخاطب ايجاد 
می کنند که می تواند آن  را به آغوش بکشد. اگر در 

ادبیات، نام اين تأثیر  بافت نیست، پس چیست؟
حالا می توانیم بفهمیم که شاعران و نويسندگان، 
نقاشان زبردست و چالاک نگارنده ای هستند که 
از نواختن کلمات و تجسم واژگان و نمايش هنر 
جنگ و شادی و ترسیم مناظر ناتوان نیستند و در 
سینما هم حرفی برای گفتن دارند! توصیة من اين 

است که به تعزيه خوانی ها نگاه تازه ای بیندازيد.
 ادبیات جدای از هنر نیست. ادبیات بازوی هنر 

است و هنرِ بدون ادبیات بی هنری است!
به ناچار ســخنمان را کوتاه می کنیم و خواندن 
حديــث مفصل از اين مجمل را بر عهدة خودتان 

می گذاريم که:
موسیقی سکوت صدايی شنیدنی است
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  ×   نوآفريني  ×    ×  ريحانه نعمت الهي  ×     

اگــر در خانه، مدرســه، اتوبوس يا هرجايي كه پنجــره اي رو به خیابان 
دارد نشسته ايد، لطفاً از پنجره به بیرون نگاه كنید. نمي دانم چه منظره اي 
روبه رويتان اســت؛ شــايد كوه، كوير، دريا و درختان، شايد هم بزرگراه يا 
ساختماني نیمه كاره و آسمان خاكستري بیرون از خانه در انتظارتان باشند! 
به هرحال، منظره اي كه طبیعت يا شهرســازی برايتان بــه وجود آورده، 
منحصر به فرد است و رونوشت)كپي( آن به راحتي پیدا نمي شود. شايد به 
نظرتان با يك خیابان خیلي معمولي و حتي غیرزيبا طرف باشید، اما همین 
چشــم انداز، براي كساني كه تا به حال آن را نديده اند، ارزش امتحان كردن 

دارد. آن ها حاضرند براي ديدنش به شهر و محلة شما سفر كنند. 
بسیاري از شما در رشته هايي مثل راهنماي گردشگري، هتلداري، معماري 
و عكاســي درس مي خوانید و تأثیر علم و هنرتان را بر جذب گردشــگر 
مي دانید. از طرف ديگر، حداقل نیمي از آدم هاي ســاكن كلان شــهرها، 
به خاطر گستردگي شهرها و ترافیك، تا آخر عمرشان حتي فرصت نمي كنند 
تمام خیابان ها و كوچه هاي شهر خودشان را بگردند و از ديدن زيبايي هاي 
زيادي محروم مي شوند. گردشگراني كه از شهرهاي ديگر همراه با راهنماي 
تور مي آيند، از مكان هايي بازديد مي كنند كه شايد مردم همان شهر تا به 
حال اســم آن محل را هم نشنیده باشند! مثلًا خود من از يكي از دوستان 
اصفهاني ام كه براي سفر به استان تهران آمده بود، شنیدم به دشت هويج 
رفته است. تازه آن موقع فهمیدم، خارج از محدودة شهر تهران، دشتي بسیار 

زيبا با قابلیت گردشگري وجود دارد که نامش دشت هويج است! 
حالا با اين ديدگاه كه منظرة روبه روي پنجرة شما براي خیلي از آدم هاي 
اســتان خودتان ناشناخته است و دوست دارند آن جا را ببینند و آمدنشان 

براي شما شغل ايجاد مي كند، به آن جا نگاه كنید.
اگر براي شما هم سؤال شده است كه »خب اصلًا چطور مي شود محله مان 
را به ديگران معرفي كنیم؟« بدانید كه تنها نیستید. خوشبختانه پیش از 
شــما، براي گردشگران ديگري هم اين سؤال پیش آمده است و به جواب 
رســیده اند. البته اين نكتة مهم را بايد به خاطر داشته باشید كه شرايط، 
زمان و مكان هیچ دو نفري مثل همديگر نیست. شما بايد جوابِ خودتان را 
پیدا كنید، اما شنیدن ايده هاي ديگران و باخبرشدن از مسیرهايي كه آن ها 

پیموده اند، باعث مي شود راه هموارتر و جواب صحیح تري بسازيم.

شروع 

سه رفیق به نام هاي مسعود فخري، امیر كفاش و محمدامین حیدري 
در دورة دانشجويي پاية سفر بودند و كوله پشتي شان همیشه بسته و آمادة 
رفتن به كوه و كوير بود. آن ها به محض تمام شدن دورة دانشجويي، علاقه 
و كارشان را به هم پیوند زدند و شغل »راهنماي تور مسافرتي« را انتخاب 
كردند. پس از چهارســال، ويروس كرونا كه بیش از هزار روز تمام قواعد و 
برنامه ريزي هاي دنیا را به هم ريخت، به علاقة اين سه جوان هم رحم نكرد 
و بســاط سفرهاي خارج از استان را برچید و تورهاي مسافرتي را لغو كرد. 
كرونا، هرچند بسیار شر بود، در اين مورد، به خصوص براي اين سه جوان، 
اســباب خیر شد و آن ها را ناچار كرد دنبال كشف راه جديدی براي كسب 
درآمد از طريق فعالیت هاي گردشگري شان بگردند. آن ها به فکر ساختن 
يک شرکت »نوآفرين« )شرکت استارتاپ( برای مردم يزد افتادند تا مردم 
اين استان بتوانند مکان های گردشگری و کمتر شناخته شدة شهر خودشان 
را ببینند؛ ايده اي كه حالا شرکت نوآفرين »رو به راه« را به وجود آورده است.

گردشگری تجربه گرا 

هرکاری در هر سطحی، چه کوچک و چه بزرگ، اگر با معیارهای علم و 
نظر افراد ماهر و متخصص هم خوان نباشد، محکوم به شکست است. هیچ 

کاری خود به خود و برخلاف اصول علمی ثمر 
نمی دهد. مسعود، امیر و محمدامین هم که 
نمی خواستند تلاش هايشان به بن بست 
بخورد، از همان ابتدا روش و رويکردشان را 
مشخص و شروع کردند به مطالعه در حوزة 

»گردشگری تجربه گرا«.
در اولیــن مرحلــه به ســراغ 

مــردم شــهر رفتنــد و به 
روش های مجازی و حضوری 

پرســش نامه هايی طراحــی 
تا ببیند مــردم چقدر  کردند 

تفريح  بــرای  می کنند؟  تفريح 
از  چه مکان هايی را می شناسند؟ 

امکانات تفريحی شان راضی هستند 
يا نه؟

 جواب هايــی که دريافــت کردند، 
به نظرشــان ناامید کننــده بود. طبق 
نظرسنجی آن ها، بسیاری از جاذبه های 
تاريخی و طبیعی شــهر بــرای مردم 
ناشناخته بودند. خیلی ها هم از شرايط 

تفريحی شان راضی نبودند. 

سرگرمی های گروهی 

برنامه های گردشــگری روبه 
 راه صرفــاً فقــط در معرفــی 

مکان های گردشگری و برگزاری 
تورهای يک روزه خلاصه نمی شدند. کارهای گروهی مثل برنامه ريزی برای 
دوچرخه ســواری های جمعی )در زمانی که شیوع کرونا کم می شد(، يوگا 
در فضای آزاد هم جزو طرح هايی بودند که اين ســه رفیق طراحی کردند. 
تحقیقات آن ها دربارة مکان های گردشگری استان يزد، پیداکردن تورهای 

درون شهری و ايده پردازی حدود يک سال طول کشید.

مــتولـــد کرونا! 

گردشگري تجربه گرا تلاش می کند توجه گردشگران را نسبت 
به کسب کردن تجربه هايی که از سفر به دست می آورند علاقه مند کند. 
برای گردشگرِ تجربه گرا تأثیر ديدنِ يک اثر روی افکار و شخصیتش 

مهم ترين بخش گردش است؛ حتی مهم تر از تفريح و لذت بردن. علاوه 
بر اين، در اين نوع از گردشگری، ديدن تنها يک آبشار و به دست آوردن 

احساسات و ديدگاه های تازه، مهم تر از اين است که تمام رودها و 
آبشارهای جهان را ببیند. خلاصه بگويم: در اين ديدگاه از گردشگری، 

کیفیت مهم تر از کمیت است.
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وبگاه 

زمانی که طرح های تفريحی شان آماده شد 
و مجوز بخشی از آن ها را از سازمان های 
به  نوبت  متعــدد گرفتنــد، 
)سايت(  وبگاه  تأســیس 
وبگاهي  ساختن  رسید. 
ساده در شروع سرماية 
چندانی نمی خواســت. 
هــم  بازديدکننــدگان 
حضوری  تورهای  هزينة 
فعالیت های  و  و مجــازی 
گروهی را پرداخت می کردند. 
در آن مرحله مشکل مالی چندان 
مانع پیشرفت رو به راه نبود. اما فقط 

تا آن مرحله!

بوستان علم و فناوری 

هر شــرکت نــوآوری 
بايــد در وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری 
بتواند  تا  شــود  ثبت 
کند.  کار  قانونی  به طور 
بوستان  های علم و فناوری 
که در هر اســتانی وجود دارند، 
زيرمجموعة همین وزارتخانه هستند و کارشان بررسی و ثبت 
شرکت های نوآفرين است. صاحبان آن ها برای گرفتن مجوز شروع کار و وام، 
شــرکت در جشنواره ها برای معرفی شدن به سرمايه گذاران و در کل برای 

شناخته شدن به سراغ بوستان های علم و فناوری می روند.
اگر روزی خواستید شرکت نوآفريني بسازيد، مراجعه به بوستان های علم و 
فناوری بخش مهمی از مسیر کار شماست. شرکت نوآفرين رو به راه هم در 

دی ماه سال 1399 عضو بوستان علم و فناوری يزد شد.
اين شرکت نوآفرين  که متولد سال های کرونا بود، در هفته هايی که شیوع 
بیماری بیشتر بود، بسیاری از تورهای خود را مجازی برگزار کرد. اما پس 
از کم شدن بیماري، تمام تورهايش حضوری شدند. تورهای خارج از استان 
را هم به طرح ها اضافه کرد و فعالیت های تفريحیِ دسته جمعی مانند شب 
شعر و نشست فیلم نیز آغاز شدند. اين شرايطِ خوب به همکاران جديد و 
درنظر گرفتن ايده های متنوع تری نیاز داشت. کارهای جديد و رسیدگی به 

مخاطبان پرشمار هم سرماية زياد نیاز دارد.

وام گرفتن 

سازندگان شرکت های نوآفرين لزوماً افراد سرمايه داری نیستند. آن ها برای 
گسترده کردن کارشان بايد کارکرد، اهداف و تخصص اعضای گروهشان را 
برای شرکت های شتاب دهنده مطرح کنند و مديران اين شرکت ها را قانع 

کنند کارشان سوددهنده است تا بتوانند وام بگیرند.
اگر زمانی رســید که ايده ای داشــتید و تصور می کرديد ايدة شما قابل 
اجراکردن و موفقیت آمیز است، اما مشکل مالی داريد، بدانید شتاب دهنده ها 
از شما حمايت مالی می کنند. اين دقیقاً همان کاری بود که اعضای شرکت 
نوآفرين  رو به راه انجام دادند. آن ها به سراغ شتاب دهندة »100 استارتاپ« 

رفتند و اولین بخش از وام خود را دريافت کردند.
پس از دريافت اولین وام، مسعود، امیر و محمدامین همکاران ديگری را 
برای گسترش وبگاه، ايده پردازی و حسابداری استخدام کردند. حتی بخشی 
را در نظر گرفتند تا اگر کسی طرحی تفريحی دارد، اما امکان برگزاری آن را 

ندارد، به گروه اين شرکت نوآفرين  بپیوندد و طرحش را اجرا کند.
شرکت نوآفرين روبه راه تا امروز به کار خود ادامه داده است و به جز يک 
رقیب که در زمینة ســرگرمی و سفر در اســتان تهران فعال است، رقیب 

ديگری ندارد.

پیشنهادهایی برای داشتن یک شرکت نوآفرين موفق 

»شکســت خوردن« حس بدی دارد. حتی اسمش هم ترس به جان آدم 
می اندازد و قدم برداشتن در مسیر شروع را سخت می کند، اما ترسناک ترين 
اتفاقی که ممکن است برای ايده و کارِ آدم بیفتد، شکست خوردن نیست، 
بلکه ترس بیش از حد برای شروع کردن و در نهايت حتی آغاز نکردن کار 

است.
اگر می خواهیم کاری را آغاز کنیم و واردشدن به آن هزينه های سنگینی 
مانند بدهی های مالی يا مجازات قانونی نــدارد، چه مانعی نمی گذارد آن 
را شــروع کنیــم؟ در بدترين حالت، در کاری که شــروع کرده ايم، موفق 
نمی شويم. ما در اين حالت چیزی را از دست نداده ايم، بلکه تجربة جديدی 
به دست آورده ايم. راه غلط را شناخته ايم تا ديگر آن را تکرار نکنیم. کمتر 
شــرکت نوآفريني پیدا می شود که اولین و آخرين تجربة کاریِ صاحبش 
باشد. اکثر کارآفرين ها در کارنامة کاری شان چندين شرکت نوآفرين، وبگاه 
و فروشگاه افتتاح کرده اند که حالا هیچ اثری از آن ها وجود ندارد. کارهای 
جديد جايگزين طرح های شکست خورده شــده اند. لزوماً موفقیت شبیه 
چیزی نیست که در فیلم ها نشان می دهند؛ اول راه پر از سختی باشد و بعد 
ناگهان پیروزی به سراغمان بیايد و فیلم با پايان بندی ای در جشن به پايان 
برسد. موفقیت و شکست در مسیر کاری، حتی در زندگی شخصی، در هم 
آمیخته اند. مهم اين است که درصد موفقیت بیش از شکست باشد. زمانی 

که می خواهیم کاری را شروع کنیم، بايد منتظر هردوی اين ها باشیم.
يکی از چیزهايی که در هر مرحله ای ممکن اســت به کار ما ضربه بزند، 
مشــورت با افراد غیرمتخصص اســت. صاحب يک شــرکت نوآفرين در 
مصاحبه ای می گفت، توصیة اشتباه يک همکار باعث شد او برای دريافت 
مجوز به سراغ سازمان های اشــتباه و نهادهای غیرمرتبط برود و ماه های 
زيــادی را در صف کارهای اداری تلف کنــد. در صورتی که اگر با صاحب 
شرکت نوآفرين ديگری مشورت می کرد، آن فرد سازمان های اصلی و مقصد، 
مدارک و شرايط موردنیاز برای گرفتن مجوز را به او معرفی می کرد. هر زمان 
تصمیم گرفتید صاحب شرکتی نوآفرين شويد، با جست وجويی ساده در 
اينترنت، دنبال مشاوران اقتصادی و وکیل هايی بگرديد که مسیرهای قانونی 

و راه های تشکیل شرکت نوآفرين را به شما نشان می دهند.

مــتولـــد کرونا! 
شركت نوآفرين سفر
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نقل اســت عزيزی قصد راه اندازی کســب وکاری 
داشت. بسیار دنبال کاری مناسب و مکانی خوب برای 
کارش گشت و گشت تا در نهايت از بین مشاغل به 
چــرم دوزی گرويد و برای خلق خدا کیف و کفش و 

وسايل چرم می دوخت.
از بین محل هايی که می توانســت دکانی باز کند، 
يکی را انتخاب کرد و بــه هیچ چیز جز میزان پول 
داخل جیبش برای انتخاب محل دکان توجه نکرد. 
با آب و تاب فراوان دکان را افتتاح و کاسبی را شروع 
کرد. هر روز کفش چــرم زيبايش را به پا می کرد و 
شاد و خرم به مغازه رهسپار می شد. همه چیز خوب 
بود، به جز آنكه هر روز پیرمردی از جلوی دکانش رد 
می شــد و به او می گفت پسرم جمع کن و برو جايی 
ديگر! کاسب اما توجهی نمی کرد. اين در حالي بود كه 

روزها می گذشت. او درآمدی نداشت.
يک روز از اين بی درآمدی و حرف های مکرر پیرمرد 
عصبانی شد و پرســید حکايت چیست؟ پیر گفت، 
عزيز جان، اينجا همه جد اندرجد گیوه می پوشــند. 
کســی کفش چرم نمی پوشد. دکانت فقط موجبات 

خنده و شادی خلق خدا را فراهم کرده است!
کاســب که فهمیده بود خرابکاری کرده اســت، 
گیوه ای خريد و پوشید. دکان را تعطیل کرد و دست 

از پا درازتر به خانه برگشت!

کاسب  ساده  لوح

همان دوستمان را که غول مرحلة آخر بهانه آوری 
بود و در شمارة قبل خدمتتان معرفی کرديم، يادتان 
هست؟ به ما می گفت من کارنامه ام مثل پیاز است! 
پرسیديم چرا؟ گفت، آخر هر کسی آن را باز می کند، 

بی اختیار گريه اش می گیرد!
پدرش از وضعیت درسی اش ناراضی بود. به مدرسه 
آمــد که با ناظم و مدير صحبــت کند. مدير و ناظم 
به پدرش توضیح دادند که مشــکل اصلی از تنبلی 
فرزند شماست. او فقط به فکر بازيگوشی است و نبايد 
انتظار داشته باشید با اين همه بازيگوشی موفق هم 
بشــود! پدرش گفت، آخر او همیشه به من می گويد 
به خاطر اينکه خوب درس نمی دهند و برای ما وقت 
نمی گذارند و معلم ســؤال ما را جواب نمی دهد و ... 

نمره ام کم شده است!
مدير مدرسه گفت:»اين ها را می گويد تا كم کاری 
خودش را لاپوشــانی کند، وگرنه چرا در کلاسشان 
چندنفر خیلی هم خوب هســتند و وضعیت درسی 
و مهارتی شان راضی کننده است؟ آن ها همه سر يک 

کلاس هستند!«.
ناظم هم گفت اين پسر شــما يک روز به مدرسه 
زنگ زد و گفت ببخشید پسرم مريض است و امروز 
نمی تواند بیايد هنرستان! من هم که متوجه کلک او 
شدم، پرسیدم شما کی هستید؟ گفت، آقا اجازه، من 

خود بابام هستم!

هنرجوی تنبل
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يکی از شرکت های تولید خودروي خارج از کشور، 
ابتدا کیفیت محصولاتش خوب بود و همة مشتريانش 
راضی بودند. رئیس کارخانه آرام آرام کارخانه را توسعه 
داد و کارگران بیشتری استخدام کرد. يک روز که به 
محصولاتش نگاه می کرد، با خودش گفت چه کنم که 
هم حقوق اين همه کارگر را بدهم و هم سود بیشتری 
به جیب بزنم؟ تصمیم گرفت طوری که مشــتريان 
متوجه نشــوند، کیفیت قطعــات را کاهش بدهد و 
قیمت ها را هم گران کند. اين کار را شروع کرد. پول 
زيــادی از مردم می گرفت و جنس بی کیفیتی تولید 

می کرد.
روزی يکی از مشتريان که کفرش درآمده بود، آمد و 
به رئیس کارخانه گفت: »اصلًا می خواهید يک کاری 
کنیم، شما قطعه را بدهید، سرهم بندي )مونتاژ( آن 

با خودمان!«
 رئیس کارخانه که متوجه شده بود قضیه لو رفته 
است، با حالتی عاقل اندر سفیه گفت مگر چه شده!؟

مشتری گفت: »از بندة خدايی پول کلانی گرفتند تا 
از او پذيرايی کنند. ناهار به او کوکو سبزی دادند، شام 
ماست و اسفناج، و صبحانه هم نان و پنیر و سبزی. 
از او پرسیدند برای ناهار چه میل داريد برايتان آماده 

کنیم، گفت زحمت نکشید. خودم می رم می چرم!«
از کیفیت تولیداتتان به بهانة سود بیشتر کم نکنید 

بالاغیرتاً!

تولید  بي کیفیت

آنچه در فضای مجازی فت و فراوان اســت، حرف 
رايگان است! البته حواستان باشد، در فضای مجازی 
خیلی ها حــرف رايگان می زنند، امــا رايگان حرف 
نمی زنند! هر کدامشان دنبال چیزی هستند و الکی 
به ذهنشان فشــار نمی آورند كه برای شما و محض 

رضای خدا حرف تولید کنند.
در يکی از اين حرف هاي رايگان نوشــته بودند، در 
عرض يک ماه، به طور تضمینی 25 کیلو لاغر کنید. 
ما هر چقدر فکر کرديم، ديديم منطقی نیست. تماس 
گرفتیم. صاحبش گفت، ما به شــما برنامه می دهیم 
و شــما بايد طبق آن عمل کنید تا به نتیجه برسید. 
پرسیدم مگر می شود روزی يک کیلو لاغر شد، گفت 
بله. اگر طبــق برنامه ای که مي دهیــم، در خوردن 
مراعات کنید، می شــود. من گفتم ببخشــید. اين 
برنامه ای که به ما داده ايد، اشتباه شده است. صفحه 
تقريباً خالی است! او گفت، بله ديگر. خلاصه اش اين 
اســت که نبايد چیز زيادی بخوريد! گفتم، پس لابد 
منظورتان از تضمین برنامه هم اين اســت که تا يک 
ماه ديگر طبیعي است کسی زنده نمی ماند که بخواهد 

دنبال ضمانت بیايد! خیلی خسته نباشید.

فضای مجازی
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 رشتة تحصیلي تان در روند کاری امروز شما چه تأثیری 
داشت؛ آيا اثرگذار بود يا نه؟

رشتة مکاترونیک يک رشتة تلفیقی است و وجه تمايز آن با ساير رشته ها 
هم همین است. دانش آ موز در دو رشته مهارت اولیه اي کسب می کند و اين 
سطح از مهارت در رشته های گوناگون باعث می شود در تولید محصولات 

صنعتی که تنوع بالايی دارند، با مشکلات کمتری روبه رو شود.

 فرايند رســیدن از ايده به محصــول تولیدی چگونه به 
ذهنتان رسید؟

 بچه های مکاترونیک همیشه به رفع ايرادها و مشکلاتی که مردم با آن ها 
مواجه هســتند، فكر مي كنند. محصولاتی که در بازار به فروش می رسند، 
با توجه به طراحی آن ها، در بعضی مواقع نیاز و خواستة خريدار را برطرف 
نمی کنند. گاهي مي توان بــا اضافه کردن قطعاتی يا اصلاح طراحی همان 
قطعه هاي موجود، ســطح رضايتمندی مشتری از محصول را افزايش داد. 
ايدة تولید محافظ سیم باتري پركن)سیم شارژر( سال هاست که به تولید 
انبوه رسیده اســت. از اصلی ترين کشورهای سازندة آن هم چین است. ما 
با توجه به بازخوردهايــی که از وبگاه  های خريد اينترنتی گرفتیم، متوجه 
ايراد فنی اين محصول شــديم. چند نمونــه از محافظ هايی را که در بازار 
هست خريديم و شــروع به عیب يابی محصول کرديم. يکی از عمده ترين 
ايرادها، تک  اندازه بودن آن بود. يعني فقط برای بعضي از ســیم ها كارايي 

داشت. ايراد ديگر اين محصول، محل دربرگیری سیم باتري پركن بود که 
اصلًا قسمت سوکت را پوشش نمی داد و در قسمت پايینی اتصال سیم به 
سوکت، شکستگی ايجاد می شد. ما عیب يابی انجام داديم و نمونة اولیه را با 
چاپگر)پرينتر( سه بعدی درست كرديم. بعد از تأيید اولیه و خروجی کار و 
رضايتمندی فروشندگان و افراد ديگر، شروع کرديم به ساخت قالب تزريق 

پلاستیک و تولید انبوه آن.

 خب، بالاخره ممکن است کسی که در اين رشته يا ساير 
رشته های هنرستان تحصیل می کند، موانعي در مقابل خود برای 
رسیدن از ايده به محصول داشته باشد. شما چگونه اين موانع را 
مرتفع کرديد؟ مثلًا يکی از اين موانع سرماية اولیه است. برای ما 

توضیح بدهید اين سرماية اولیه را چگونه تأمین کرديد؟
 در طول ســاخت و تولید انبوه اين محصول با افــراد گوناگون برخورد 
داشتیم. مثلًا با يکی از مجموعه هايی که کارش ساخت قالب تزريق بود، به 
مشکل برخورديم. آن ها توانايی يا مهارت لازم برای ساخت قالب را نداشتند 
و بعد از گذشت شش ماه نتوانستند خروجی لازم را به مجموعة ما تحويل 
بدهند. ما توانستیم با مشورت گرفتن از چند متخصص در اين حوزه مشکل 
را حل کنیم. يکی از مشکلات ديگر ما بحث تأمین مالی بود. در بحث تأمین 
مالی با ســازمان هايي که وظیفة تأمین مالی را دارند وارد گفت وگو شديم، 
ولــی در مرحلة گرفتن وام، چون هنوز ســربازی نرفته بودم و کارت پايان 

گفت وگو با جوان كارآفرين، محمدحسين قرباني

هنرجوي ديروز، تولیدكنندة امروز

  ×   گفت وگو  ×    ×  زهرا حيدري  ×     

 محمد حسین قربانی یک جوان ۲۱ ساله است که در هنرستان شهید باهنر اراک در رشتة مکاترونیک صنعتی درس خوانده و الان در دانشگاه در حال  ادامه تحصیل است. 
او علاوه بر تحصیل، مشغول کارآفرینی هم شده و از رشته ای که خوانده، کار ساخته است! کارگاهی که در آن محافظ سيم باتري پركن )کابل شارژر( تولید می کند و 
خدمات ساخت چاپگر سه بعدی هم ارائه می دهد. تجربه های محمدحسین می تواند برای هنرجوهایی که می خواهند در آینده تولیدی داشته باشند و کارآفرینی کنند 

مفید باشد. با او گفت وگو کرده ایم. با ما همراه شويد:
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خدمت نداشتم، واجد شرايط گرفتن وام نبودم. در اينجا پدرم به من کمک 
کرد. تصمیم گرفت خودش وارد فرايند بشــود و از طريق حساب شخصی، 

از بانک وام بگیرد.
 

 خب، شما ايده ای در ذهن داشتید و موانعي را پشت سر 
گذاشتید و تأمین مالی اولیه کرديد. احتمالًا به مشکلی ديگر به 
اســم فروش محصول هم برخورديد؟ در بحث فروش محصول و 

بازاريابی آن چه کاری انجام داديد؟
 يکی از بهترين روش های ما بــرای فروش محصولات، فضای مجازی و 
وبگاه های خريد و فروش است. من با ايجاد حساب کاربری و صفحة فروش، 
فروش اينترنتی محصولات را آغاز کردم و در مورد بازاريابی در هر اســتان، 
به صورت شخصی استان به استان سفر کردم، با فروشندگان ارتباط گرفتم 
و به صورت نمايندگی در مرکز هر استان فروش محصولات را واگذار  کردم.

 
 برای افزايش تولید يا افزايش دامنة محصولاتتان برنامه ای 

داريد؟
 بله حتماً، ولی با توجه به واردات گســترده ای که برای تأمین نیاز کشور 
صورت می گیرد، اغلب فروشندگان به خريد از کشور چین تمايل دارند. با 
توجه به اين شرايط، من سعی کردم محصولات را، در مقايسه با محصولات 
خارجی، حداقل هم ردة کیفیت آن ها تولید كنیم تا در بازار رقابت حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.

 ايدة تولید محصول در مجموعة شــما بیشتر فردی بوده 
يا حاصل مشــورت با ساير اعضای گروه؟ اعضای گروه شما چند 
نفرند؟ آيا در گروه شما بچه های هنرستان مشغول به کارند يا نه؟

 ما بچه های مکاترونیک يک گروه مکمل هم هستیم. گروه ما متشکل از 
چهار نفر اســت. دو نفر از دوستانم هم کلاسی من هستند و نفر چهارم هم 
برادر کوچک تر خودم است که او هم مکاترونیک می خواند و پاية دوازدهم 
اســت. با هم يک گروه چهار نفره را تشــکیل داده ايــم. در زمینة طراحی 
اعلان)پوستر( تبلیغاتی و طراحی و ارزيابی اولیة محصول و در مسیر تولید، 

همکاری و همراهی داريم و يک گروه کامل هستیم.
 

 به نظر شما بچه های هنرستان چطور می توانند از آنچه در 
هنرستان می خوانند استفادة کامل ببرند، به نفع مالی برسند و به 

کارآفرين تبديل شوند؟ اين فرايند به نظر شما چگونه است؟
 اولیــن نکته ای که بايد بدانند، اهمیــت دادن به علاقة فردی در مرحلة 
انتخاب رشــته اســت. با توجه به ويژگی های فردي شــان و با راهنمايی 

اســتادان، مي توانند يک رشــتة خوب و آينده دار را انتخاب کنند و بعد از 
گذرانــدن مراحل مقدماتی و پايه، به صورت حرفه ای و مداوم در اين زمینه 
فعالیت کنند. تجربة فنی به کمــک درس هاي آموزش ديده می تواند يک 

فن ورز)تکنیسین( کاربلد حرفه ای را در بازار کار تربیت کند.

 جدا از برنامة تحصیلی هنرستانتان، چه مواردی را لازم 
می دانید كه بچه ها آموزش ببینند؟

 بــرای ورود موفق به بازار کار، قطعاً برنامة تحصیلی که برای هنرجو در 
نظر گرفته  شده برای آموزش پاية مطالب است. دوستان بايد به اين موضوع 
توجه ويژه کنند و برای ورود موفق به بازار کار، فقط به مطالبی که آموزش 
ديده اند، اکتفا نکنند. برای تکمیل مهارت بايــد با ديدن دوره ها، خواندن 
مقالات و کســب مهارت، خودشان را مســلّح کنند. يکی ديگر از مطالبی 
که بچه های هنرستانی بايد در نظر بگیرند، بازاريابی محصول است. اگر در 
آينده می خواهند مشغول کار شوند و فعالیت صنعتی انجام بدهند، بايد در 
محیط های صنعتی حاضر شوند و تا جايی که به درسشان آسیب نمی زند، 
فعالیت صنعتی انجام بدهند. نکاتی که در عمل و تجربه های مهندسی به 
دست می آيند، کمک کنندة آن ها هستند برای ورود موفق به بازار کار. البته 
مهارت های کار با رايانه و شبکه سازی با افراد و بازاريابی هم از مهارت هايی 
هســتند که قطعاً با آن مواجه خواهند شــد. مهارت های کار با رايانه برای 
من بســیار کاربردی بود. همان طور که گفتم، بخشی از فروش و بازاريابی 

محصولات از طريق همین تولید محتوا و کار در فضای مجازی است.

 خیلــی از بچه هايی کــه الان دارند ايــن مصاحبه را 
می خوانند، در شرايطی قرار دارند که شما چند سال پیش در آن 
بوديد. اگر بخواهید به عنوان کسی که اين مرحله را رد کرده و الان 
تولیدکننده اســت، با يک گروه چهار نفرة منسجم و به موفقیت 
رسیده و به هر حال در حال ارائة خدمت توصیه اي به بچه ها كنید، 

آن چیست؟
اول از همه آرزوی موفقیت می کنم برای تمامی دانش آموزان و محصلان 
هنرستانی. به عنوان يک دوست خواهشي از آن ها دارم. کشور برای جبران 
کم کاری ها به  مهندسان و متخصصان کاربلد و حرفه ای نیاز بیشتری دارد. 
سعی کنید در هر رشته و جايگاهی که هستید، برای پیشرفت کشور تلاش 
کنید. خوبی رشته های هنرســتاني در اين است که افراد می توانند بعد از 
گذراندن اين دوره و گرفتن ديپلم، به راحتی وارد بازار کار شوند. اين را هم 
در نظر داشته باشیم که همة افراد قرار نیست در مدارج بالاتر تحصیل کنند. 
آن ها می تواند کسب و کار خودشان را ايجاد کنند. سعی کنید در هر حوزه 

که وارد می شويد، بهترين آن حوزه باشید.
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  ×   تاريخ انقلاب  ×    ×  محسن مؤمني  ×     

بخش اول: 600 ســال پیش از میلاد مسیح؛ 
امپراتوری بابل

 ستمگر بود. حماقتی فراگیر وجودش را به کبری خام 
و غروری پوشالی کشانده بود. برای تحکیم سلطة خويش 

مردمان را وادار می کرد بر او سجـده کنند. ابراهیـم)ع( که 
می خواست عقل و فطرت او را بیدار کند، گفت: »خدای من 

هموســت که حیات می بخشد و می میراند.« اما او که شیطان 
خیالش لبريز از کبر و فزون طلبی شده بود، با احضار دو زندانیِ 

محکوم، يکی را کشت و ديگری را آزاد کرد و به پوزخندی گفت: 
»من هم حیات بخشیده و می میرانم.«

 ابراهیم)ع( که لجاجت جاهلانه و طمع احمقانة او را دانست، گفت: 
»خدای من هموســت که خورشید را از مشرق می آرد. پس تو اگر 

می توانی آن را از مغرب برآور.«
 نمرود مبهوت و حیران شــد. او می دانست ضعیف تر از آن است 
که در چرخة طبیعت صاحب اراده و قدرتی باشــد. اما کبر درون او 
چنان تشنة قدرت بود که از پذيرش حق امتناع کرده بود و به ستیز 

با خداوند می پرداخت.
عجیب اســت که خداوند مستکبران را به اندازة غرورشان فرصت 
داده و به اندازة کبرشــان خوار و حقیر می کند. برای نمايش ضعف 
يک نمرود، نیازی به طوفان و سیل و زلزله و صاعقه نیست. يک پشه 
کافی است. حالا يک پشــه مأمور است تا مستکبر جهان را از پای 

درآورد. نمرود با يک پشه مرد.

بخش دوم: 400 سال پیش از میلاد مسیح؛ مصر باستان
 طغیــان کرده بود. باد به غبغب می انداخت و می گفت: »انا ربکم 
الاعلیُ« خودش هم می دانست که در آفرينش هیچ نقشی ندارد، اما 
با ســلطه ای که يافته بود، ادعای خدايی می کرد و می گفت: »برای 
شما هیچ معبودی جز خود نمی شناسم.« می دانست که حتی اختیار 

جــان خود را هم ندارد، اما مــردان را به بردگی و زنان را به کنیزی 
می برد و مخالفان خود را می کشــت. ديگر وقت آن رســیده بود تا 
پوچــی تکبر فرعون را با عجز او در مقابل قدرت خداوند به نمايش 

بگذارند.
موسی)ع(، همان کودک نیل، همان که روزگاری در قصر فرعون 
و در دامان او قد کشیده، مأمور خدا شده است. عصـــای موسي و 
يد بیضـا و معجزه های پیاپی، همگی می خواستند استکبار درون و 
غرور سلطه گرانة فرعون را در هم بشکنند و او را سر به راه کنند. اما 

او نمی خواست به استیلای ظالمانه اش بر بندگان خدا پايان دهد.

13آبان
انقلابِ سربازانِ 

در گهوارة خمینی)ره(

سخنراني امام خميني)ره(
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بنی اســرائیل در چنگال ظلم او به تنگ آمده بودند. بالاخره وعدة 
موعود فرا رســید. حالا نیل مأمور خدا می شود. همان رودی که راه 
نجات را برای مستضعفان گشود، ساعتی بعد استکبار فرعونیان را در 

خروش امواج خويش غرق کرد.

بخش سوم: 28 رجب سال 60 هجری قمری؛ مدينه النبی
 خلیفة غاصب مرده است. جوانکی دائم الخمر و میمون باز و لاابالی 
در شام به جای او می نشیند. خلیفه ای که می خواهد قلمرو گستردة 
ممالک اســلامی را رهبری کند، تقیدی به عدالت و اخلاق و مبانی 
اسلام ندارد. والی مدينه دستور دارد از حسین بن علی )ع(، تنها يادگار 

پیامبر خدا)ص( و چهرة ممتاز دوران، بیعت بگیرد.
در خانة ولید، وقتی صداها کمی بالا گرفت، حسین )ع( با صلابتی 
حیدری گفت: »يزيد فردی فاسق، شراب خوار، خونريز و متجاهر به 
فسق است، و مثلی لا يبايع مثله: و شخصی مانند من هرگز با کسی 

چون او بیعت نخواهد کرد«.

بخش چهارم: 4 آبان 1343؛ محلة يخچال قاضی شهر قم
 »انالله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار 
کنم. قلب من در فشار است. اين چند روزی که مسائل اخیر ايران را 
شنیده ام، خوابم کم شده است ]گرية حضار[. ناراحت هستم ]گرية 
حضار[. قلبم در فشار است ]گرية حضار[. با تأثرات قلبی روزشماری 
می کنم که چه وقت مرگ پیش بیايد ]گرية شــديد حضار[. ايران 
ديگر عید ندارد ]گرية حضار[. عید ايران را عزا کرده اند ]گرية حضار[. 
عزا کردند و چراغانی کردند ]گرية حضار[. عزا کردند و دسته جمعی 
رقصیدند ]گرية حضار[. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. اگر 
من به جای اين ها بودم، می گفتم بیرق ســیاه بزنند ]گرية حضار[. 
عزت ما پايکوب شد. عظمت ايران از بین رفت.« )صحیفة امام. ج1. 

)424-415
اين نطق امام خمینی)ره( پس از تصويب لايحة کاپیتولاسیون و 
اعطای مصونیت به آمريکايی هاست. شانه ها تکان می خورد. از شدت 

اندوه، سیل اشک ها جاری و صدای گريه ها بلند بودند.
»لکن مطلب را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال 
وقاحت از اين امر ننگین طرفداری کرد! ملت ايران را از ســگ های 
آمريکا پست تر کردند. اگر شاه ايران يک سگ امريکايی را زير بگیرد 
بازخواست می کنند؛ و اگر چنانچه يک آشپز امريکايی شاه ايران را 
زير بگیرد، مرجع ايران را زير بگیرد، بزرگ تر مقام را زير بگیرد، هیچ 

کس حق تعرض ندارد! چرا؟«
آمريکا خود را کدخدای جهان می داند و می خواهد تا هر کسی و 

در هر جايی ذيل قدرت زياده خواه و نظام استکباری او قرار گیرد.

بخش پنجم: 13 آبان 1343؛ محلة يخچال قاضی شهر قم
 شــب ۱۳ آبان صدها تكاور)كماندو( و چترباز مسلح به خانة آقا 
روح الله هجوم می برند، او را دســتگیر و به تهران منتقل می کنند. 
در مســیر پايتخت، وقتی مأمور ساواک به طعنه يا شايد نصیحت 
می گويد: »شــاه ژاندارم آمريکا در منطقه است. ارتش دارد و گارد 
شاهنشــاهی و ساواک. شما حتی يک اســلحه يا گماشته نداريد. 
سربازان شما کجا هستند؟« امام با شکوهی لبريز از يقین می گويد: 

»سربازان من در گهواره ها هستند.«
2puutd/yun.ir منبع: اعتماد به جوانان

صبح ۱۳ آبان ماه؛ آيت الله خمینـی)ره( که حالا امامِ دل های يک 
ملت شده بود، به جرم وطن دوستی و استقلال طلبی و آزادی خواهی، 
توسط عمّال وابسته به نظام استکباری آمريکا از کشور خارج و 15 
سال تبعید شد.

بخش ششم: ۱4 ســال بعد؛ 13 آبان ۵۷؛ مقابل دانشگاه 
تهران

 خروش هزاران دانش آموز و دانشجو در اطراف دانشگاه با شعارهای 
»مرگ بر شاه« و »درود بر خمینی)ره(« تهران را تکان می داد. همان 
گهواره نشینانِ چهارده سال پیش حالا پايتخت را به لرزه درآورده اند. 
سربازان کوچک خمینی)ره( گلوله ندارند، اما نظامیان شاه با آن همه 
ســاز و برگ و توپ و تانک و اسلحه از سربازان خمینی)ره( هراس 
دارند. سربازان خمینی مشت های خالی اما محکم دارند و نظامیان 
شاه دست های مســلح اما لرزان. اينجا هم علم و ايمان و فرياد، بر 

گلوله و ظلم و بیداد برتری دارد.
آن روز ده ها دانش آموز با تیر مســتقیم مأموران ســفاک رژيم به 
خاک و خون غلتیدند، اما باز هم خون شهیدانِ راه حقیقت و آزادی 

است که ثمر دارد.
وزير علوم بلافاصله استعفا داد و دولت شريف امامی فردای آن روز 

سقوط کرد.
يک صد روز بعد از اين جنبش دانش آموزی، انقلاب اسلامی ايران 

به پیروزی رسیده بود.

بخش هفتم: يک ســال بعد، 13 آبان ۵8؛ مقابل سفارت 
شیطان بزرگ

 با پیروزی انقلاب اســلامي، ســیطرة آمريکا بر منطقة راهبردی 
)اســتراتژيک( ايران از بین رفته است. آمريکا نمی تواند تحمل کند 
کشور وابسته و مستعمرة خود را مستقل و آزاد ببیند. در قلب تهران، 
سفارت آمريکا مرکز توطئه و جاسوسی برای براندازی نظام اسلامی 
ايران شده است. خباثت های تاريخی آمريکا تمامی ندارند. بالاخره 
دانشجويان دانشــگاه های تهران و برخی دانش آموزان، پس از يک 
راهپیمايی حماسی، از ديوارهای جاسوس خانه بالا می روند و مرکز 
توطئه را تسخیر می کنند. دانشجويان انقلابی مکاتبات خردشدة لانة 
جاسوســی را با صبر و حوصله بازســازی و چاپ می کنند تا اسناد 

خباثت و توطئة آمريکا برای همیشه در حافظة تاريخ باقی بماند.
امام می دانســت که اين حرکت انقلابی، هیمنة پوشالی استکبار 
جهانی را در کل جهان خواهد شکست. امام قطع دستان استکباری 
آمريکا پس از فروپاشی استبداد شاهنشاهی را »انقلاب دوم« ملت 

ايران نامید.
هنــوز هم آمريکا با انواع تهديد و تحريم و فشــار و جنگ روانی 
به دنبال جای پايی برای ســلطه بر ايران است. حالا پرچم آمريکا 
به عنوان نماد يک نظام استکباری و ظالمانه، در گوشه گوشة زمین 
به آتش خشــم مستضعفان سوزانده و در زير پاهای آزادگان جهان 

لگدکوب می شود.
دنیای امروز تشــنة عدالت و کرامت انسانی، نفی برتری جويی و 

احترام متقابل به حقوق ديگران است.
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  ×   مهارت فردي  ×    × سيد سجاد زماني  ×     

آتــش »احســاس« و گلســتان »منطق« 
»اجازه بدهید منطقی صحبت کنیم. بحث کردن با شما فايده ای 
نــدارد. منطق نداريد. بايد در اين موقعیت منطقی فکر کنیم. اصلًا 

شما دهة هشتادی ها منطق سرتان نمی شود!...«
اين ها نمونه ای از جملاتی هســتند که به گوشتان خورده اند، يا 
به بی منطق بودن متهم شــده ايد يا طرف مقابل را بی منطق فرض 
کرده ايد. اصلًا اين منطق چیست که همه ادعا می کنند صاحب آن 

هستند و با منطق فکر می کنند!
منطق قانون صحیح فکرکردن اســت؛ يعنی قاعده و قانونی که 
مشــخص می کند فکر ما تا چه میزان درســت است. منطق مانند 
يک خط کش است که به ما اطمینان می دهد خط بین دو نقطه را 
صاف کشیده ايم. وقتی است که فکر می کنیم می خواهیم با کمک 
چیزهايی که بلديم، چیزهايی را که نمی دانیم بفهمیم. مثلًا بفهمیم 
اگر 73 توپ داشته باشیم و 45 توپ را بفروشیم، چند توپ برای ما 
می ماند؟ ما تعداد توپ های اولیه و تعداد فروخته شده را می دانیم و 
همین طور می دانیم در اين مواقع بايد از منها استفاده کنیم. پس بعد 
از منهاکردن، پاسخ اين است که 28 توپ برای ما مانده است. ما با 
کمک مطالبی که بلد بوديم، به پاسخ رسیديم. برای اينکه به پاسخ 

سؤالمان برسیم، فکر کرديم.
اما يک سؤال: فکر همه و همة فکرها جواب درستی به ما می دهد؟

نه! فقط فکری درست است که منطقی باشد.
پس وقتی ديگران را به منطقی نبودن متهم می کنیم يا خودمان 
را تحويل می گیريم و گمان می کنیم خیلی با منطق هستیم، بايد 
ببینیم فکر و نظر ما قاعده و قانون و در چارچوب مشــخصی دارد 

يا نه؟
 برای رسیدن به تفکر منطقی حداقل دو شرط لازم است:

 اول اينکه آنچه می دانیم واقعاً درســت و کامل باشــد. اگر خبر 
نادرستی به ما رسیده باشــد، قطعاً نتیجة درستی هم نمی توان از 

آن گرفت.
مثلًا در مثال توپ فروش، اگر اعداد به ما اشــتباه گفته باشند، ما 

نتیجة غلطی به دست خواهیم آورد.
يا اگر بدانیم چقدر توپ فروخته شده، ولی ندانیم از اول چقدر توپ 

وجود داشته، باز هم نمی توانیم مسئله را حل کنیم.
اما بايد با چه روشی فکر کنیم که نتیجة درستی به ما بدهد؟

گاهی وقت ها از چیزی خوشــمان می آيد و دوست داريم هر طور 
شــده اســت به همه بقبولانیم که آن چیز بهتر است يا از کسی 

خوشمان نمی آيد و هر چه می گويد با او مخالفت می کنیم. وقتی اين 
طوری شد، ديگر منطقی نیستیم و داريم احساسی حرف می زنیم.

دوم آنکه بايد بتوانیم بین مباحث ارتباط درســتی ايجاد کنیم. 
برقراری ارتباط منطقی بین مباحث، به دانش و دقت ما بســتگی 
دارد. در مثــال توپ فروش، به ما گفته انــد توپ های باقی مانده را 
حساب کنید. چه می شد اگر به جای تفريق کردن، تقسیم می کرديم 
و باقی مانده را حســاب می کرديم. پس دانش مربوط به مسیر حل 

مسئله مهم است.

افراد غیراحساســی و دارای دانش و دقت، بعد از انتخاب، شک و 
دودلی به خودشان راه نمی دهند. با نظرات متفاوت به سادگی کنار 
می آيند و هر ايده را به عنوان مســئله ای قابل تأمل قبول می کنند. 
آن ها سعی می کنند در تحلیل عقايد و انديشه ها ارزش های خودشان 
را ناديده بگیرند. به همین علت در اين افراد کمتر نشانه ای از تعصب 
ديده می شود. برعکس، افراد احساسی معمولًا با  انديشه های مخالف 
و متفاوت برخوردی متعصبانه دارند و نمی توانند بدون درنظرگرفتن 
ارزش های خودشــان عقايــد ديگران را داوری کنند. احساســات 
و تعصب چشــم ما را به روی واقعیت می بندد و عقل انســان را از 
چارچوب تفکر منطقی خارج می کند. هواداران فوتبال با تعصب و 
عشق فراوان از گروه خود حمايت می کنند و هیچ حرفی را در نقد 
گروه خود نمی پذيرند. در مقابل، هواداران گروه مقابل با عصبانیت 
جبهه می گیرند. اين تعصب و عصبانیت باعث می شــود هواداران 
نقــاط ضعف و ايرادهای گروه محبوب خــود را نبینند و اين نقاط 
ضعف بیشتر و عمیق تر شوند، در حالی که اگر تعصب کورکورانه را 
کنار بگذارند و اين ايرادها را بپذيرند، به پیشرفت و بهترشدن گروه 

محبوبشان کمک خواهد شد.
در تفکر منطقی جهت و مسیر مشخصی دنبال می شود. افرادی 
که منطقی عمل می کنند، معمولًا از برنامه های بلندمدتی که از قبل 
برای خودشان طراحی کرده اند پیروی می کنند و مسیر حرکتشان 
ثابت و مشــخص است. بنابراين می توانید آيندة آن ها را پیش بینی 
کنید يا مسیرشــان را حدس بزنید. امــا برعکس آن ها، افرادی که 
احساســی عمل می کنند، بارها تغییر مسیر می دهند و هربار که از 
آن ها دربارة برنامه هايشــان سؤال بپرسید، جواب متفاوتی به شما 
خواهند داد. افراد احساسی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل محاسبه 

هستند.
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آتــش »احســاس« و گلســتان »منطق« 
در تفکر منطقی بايد با بررســی راه های مختلف و درنظرگرفتن 
عواقب و نتايج هــر راه، يكي را انتخاب و عواقب و نتايج تصمیم را 

پیش بینی کرد و ثابت قدم بود.
کسانی که تفکر منطقی دارند تلاش می کنند در هر موقعیت بر 
اســاس عدالت تصمیم گیری و عمل کنند. اين عدالت مستقل از 
چیزی اســت که آن ها يا ديگران احتمالًا دوست دارند باور کنند يا 
آرزو کنند. آن ها غالباً روی حل مســئله، بدون ملاحظات شخصی، 
متمرکز هستند. منطق يکی از مهم ترين سلاح های ما انسان ها برای 
حل مشکلات است. با منطق می توانیم درست فکر کنیم و واقعیت ها 
را در نظر بگیريم. افرادی که تفکر منطقی دارند، می توانند احساسات 
را از تصمیمشان حذف کنند و معمولًا نتیجة تصمیمشان قابل اتکاتر 
است. تفکر منطقی می تواند ما را از دام افراط و تفريط نجات دهد. 
با تفکر منطقی اين توانايی را خواهیم داشت که به طور دائم عقايد 
خودمان را بازبینی کنیم و از شــر تعصب نجات يابیم. اين تفکر با 
دقت در جزئیات می تواند به ايجاد راه حل هايی کاربردی و درست 

در حل مسائل و مشکلات منجر شود.
پس زمانی می توانیم ادعای منطقی بودن و داشتن تفکر منطقی 
کنیم که اطلاعــات را از منابع قابل اطمینان و موثق تهیه کنیم و 
فرايند فکرکردن و تصمیم گیری مان در قاعده و چارچوب دانش و 
دقت باشــد. مشکلات در زندگی همه وجود دارند. نحوة برخورد ما 
با هر مشــکل بايد ترکیبی شگفت انگیز از خلاقیت و منطق باشد. 
بايد ترکیبی شــگفت انگیز از کنترل احساسات به هنگام بحران و 
پیاده کردن بهترين عملکرد از تفکر صحیح ما در موضوع مورد نظر 

باشد.
بايد دقت کنیم بــه هنگام بروز بحران در هــر بخش از زندگی 
تحصیلي و شخصی، در ابتدا احساسات شروع به پیش روی در ذهن 
ما می کنند. نبايد به شــدت با آن ها برخورد کنیم، بلکه بايد ضمن 
توجه به احساســات، آن ها را در مراحل بعد اولويت بندی خود قرار 
دهیم. با توجه به موضوع، بنگريد که آيا برای حل مسئلة به وجودآمده 

به تفکر منطقی، احساسی يا ترکیبی از هر دوی آن ها نیاز است؟
با تعريف ايــن چارچوب ها و قوانین می توانیم عقل و احســاس 
را در يــک جهت قرار دهیم و هنگام رويارويی با مشــکلات، بدون 
هیجان زدگــی و دســتپاچگی، همــة جوانب کار را بســنجیم و 

تصمیم هايی بگیريم که از نتايج آن ها راضی باشیم.
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بازاریابی از طریق موقعیت مکانی
اين روش به ما می گويد بر اســاس موقعیت مکانی مشتري را مورد 
هدف قرار دهیم. اين روش بسته به اينکه کاربر در کجا قرار دارد و چه 

چیزی نیاز دارد، شیوه هاي متعددي دارد.

هدف گذاری جغرافیایی
اول موقعیت مکانی کاربران را تشــخیص می دهید و بر اســاس آن 
پیام های شخصی سازی شــده ای برای آن ها مي فرستید. در صورتی که 
موقعیت مکانی تلفن همراه کاربر روشــن باشد، وقتی او در آن مکان 
قرار دارد، پیام هايي به صورت اعلان برای او ارسال می شوند. مزيت اين 
روش آن اســت که بر اساس مکانی که کاربر در آن قرار دارد، امکانات 
به او معرفی می  شــوند. برای مثال، وقتی شــما جست وجو می کنید: 
»مرکز تعمیر کولر«، گوگل از ای پی های متصل به اينترنت استفاده و 

نزديک ترين مراکز تعمیر کولر را به شما معرفی می کند.

حصار جغرافیایی
به معنــای ايجاد مرز بیــن دو محوطة خاص اســت. در اين روش 
می توانید روی نقشه محدوده اي مکانی مشخص کنید. فقط کسانی که 
در اين محدوده هستند، پیام ها و محتواهای ديگر را روی گوشی خود 
دريافت می کنند و بقیه دريافت نمی کنند. حتی کســانی که مخاطب 

شما بوده اند، اما از اين محدوده بیرون رفته اند.
اين روش به بازاريابان اجازه مي  دهد محدودة بزرگ تری را مشخص 
کنند و تحت پوشش قرار دهند و افراد بیشتری را هدف بگیرند. به اين 

ترتیب، مشتريان بیشتر و سريع تر جذب مي شوند.
برای مثال شما يک غرفة کتاب داريد. می توانید از اين روش استفاده 

در شمارة قبل به شما گفتیم چگونه می توانید از تلفن همراه خود به عنوان ابزاري 
ویژه برای بازاریابی محصولات و کسب وکار خود استفاده کنید. دو فن مهم بازاریابی 
با تلفن همراه را هم به شما آموزش دادیم! در این شماره قصد داریم دو فن مهم 

دیگر بازاریابی از طريق تلفن همراه، يعني بازاريابي از طریق موقعیت مکانی و از 
طریق پیامک را به شما آموزش دهیم.

کنید تا بازديدکنندگان غرفة خود را از اينکه چنین غرفه ای داريد آگاه 
کنید و محل دقیق را برای کاربران خود بفرستید.

دیده بانی
در اين روش دستگاه هايی هستند که با اينترنت بی سیم يا بلوتوث به 
برنامه های مشخص شده ای وصل می شوند. با روشن بودن بلوتوث افراد، 
می توانید با مخاطبان خود ارتباط مستقیم برقرار کنید و نیازی هم به 
برخط بودن کاربران نداريد. می توانید رفتار کاربران را در محدودة نصب 
ديده بان ها بسنجید. برای مثال، اگر کسی به راهروی فروش لوازم جانبی 
تلفن همراه برســد، ديده بان نصب شده در آن راهرو، پیامی به گوشی 
شما بفرستد و مثلًا لوازم دارای تخفیف يا لوازم با امکانات بالا را به شما 

معرفی کند.

هدف گذاری با تلفن همراه
در اين روش، مشــتری با توجه به زمان و مــکان، از طريق پیامک 
و اعــلان مورد هدف قرار می گیرد. به ايــن ترتیب بازاريابان به صورت 

شخصی سازی شده با مخاطبان خود ارتباط برقرار مي کنند.
برای مثال، تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر اساس موقعیت مکانی 

کاربر به او نشان داده می شوند.

بازاریابی از طريق فرستادن پیامک
اين روش به معنی اســتفاده از پیامک برای فرستادن پیام برگزاري 
همايش های تبلیغاتی و پیام های تراکنشی است که در افزايش فروش و 

اطمینان مشتريان و آگاهی راحت تر آنان تأثیر زيادي دارد.
بازاريابــی از طريق پیامک مزايايی دارد. از آنجا درصد بالايی از مردم 

  ×   بازاريابي  ×    ×  اميرمهدي برزين ×     

2بازار در مشت تو
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دنیا تلفن همراه دارند و در ايران نیز حدود 12۰ میلیون ســیم کارت 
فعال وجود دارد )که رقم قابل توجهی است( بازاريابی از طريق پیامک 
می توانــد بخش عظیمی از جامعه را دربر بگیرد. از طرف ديگر، تعامل 
مخاطبان با پیامک، بالاتر از بســیاری از روش هاست. يعنی پیامک ها 
معمولًا زود خوانده و ديده می شــوند. در نتیجه احتمال ديده شــدن 
تبلیغــات پیامكي بالاســت. اين گونه تعامل برای فرســتادن اخبار و 
اطلاع رسانی مناسبت ها، تخفیف ها و قیمت ها مناسب است و سريع تر 

به کاربر اطلاع داده می شود.
نکتــة ديگر در خوبی های اين روش آن اســت که کاربران زيادی به 
اينترنت دسترسی ندارند. اين روش کارآمدترين روش ارتباط گیری با 
اين دسته از مخاطبان است. خوب است برای بازدهی بهتر بازاريابی از 

طريق تلفن همراه مجموعه اي نکات را رعايت کنیم:

نکتة اول: زمان درست استفاده را بدانیم.

طبق تجربه ها و تحقیقات، بهترين ســاعت فرســتادن پیامک برای 
کسب وکار ساعت های 1۰ تا 13 و 15 تا 19 است كه اگر در آخر هفته 

باشد، بهتر عمل می کند.
نکتة دوم: همواره سعی کنید با کسب اجازه و رضايت کاربران برايشان 
پیامک بفرستید و از کاربرانی که خودشان نشانی رايانامه و شمارة تلفن 
در اختیارتان قرار داده اند استفاده کنید و از فهرست های آمادة شمارة 

تلفن کمتر استفاده کنید.
سعی کنید نام نشان تجاری و نوع کسب وکار را در پیامک ذکر کنید. 

به اين ترتیب اطلاعات اولیه و ضروري را به کاربر خود می دهید.
سعی کنید بازاريابی پیامکی را با بازاريابی از طريق رايانامه ترکیب و 

تلفیق کنید. اين دو می توانند مکمل يکديگر باشند.
با فرستادن رايانامه می توان پیام های جزئی تر و کامل تری فرستاد، با 

پیامک پیام های کوتاه و فوری و جذب کننده تر.

چطور پیامک بفرستيم؟!
برای انجام اين کار لازم اســت سامانه هايی را که خدمات فرستادن 
جمعی پیامک را فراهم می کنند، پیدا کنید و در يکی از آن ها حساب 
کاربری بسازيد. با پرکردن )شــارژ( حساب کاربری، طبق تعرفه هايی 
که سامانه ارائه دهندة خدمات مشخص می کند، و با تنظیم يک متن، 
می توانید پیامک را برای مخاطبان بفرستید. البته در قسمت دفترچة 
مخاطبان می توانید مخاطبان برگزيده ايجاد کنید يا فرستادن پیام را 

برای بخشی از مخاطبان غیرفعال يا فعال کنید.
اما برای تهیة متن جذاب بايد توجه داشته باشید، متن پیامک بايد 
کوتاه اما گیرا باشــد؛ بدون زياده گويــی. چون هم از حوصلة مخاطب 
خارج است و هم هزينة فرستادن را زياد می کند. يکی از روش هايی که 
در فرستادن پیامک می تواند مؤثر باشد، توجه به مناسبت های فردی 

و جمعی است.
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  ×   شناخت  ×    ×  محسن فرهمند ×     

»هفت بیجار« 
نیازهاي

موجود دوپا

اينکه ما انســان ها چه نیازهايی داريم، بحثی قديمی در میان 
انسان شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان است. ما انسان ها از 
ابتدای تولد نیازهايی داريم که با ما به وجود آمده اند. در اينجا دو 

دسته از نیازهاي انسان را با هم بررسي مي كنیم: 

1. نیازهای طبیعی و غريزی 
دسته ای از نیازهای جسمی و روانی انسان هستند که به نوعی 
با همة حیوانات ديگر مشــترک اند؛ مثل حس دوست داشــتن، 
محبت کردن، خشمگین شدن، خواستن و پسنديدن چیزهايی که 

انسان آن ها را می بیند، می شنود يا از نزديک لمس می کند.

بعضی از اين نیازها را می شناسیم. »تغذية سالم« مهم ترين نیاز 
انسان و عامل رشد و بقای اوست. طبیعت انسان ايجاب می کند در 
جهانی که زندگی می کند، برای خودش »مسکن و سرپناه« داشته 
باشــد تا هم از خطرات در امان باشد و هم محلی برای آرامش و 
استراحتش داشته باشد. بسیاری ديگر از چنین نیازهايی عبارت اند 

از: ارتباط با هم نوعان؛ وجود آب و هوا؛ خوابیدن. 
بعضی از نیازها در اخلاق انســان ظاهر می شــوند، مثل نیاز به 
خنديدن، گريه کردن، ناراحت شدن و خشمگین شدن. انسان ها با 
خنديدن و گريه کردن احساسات درونی خود را نشان می دهند. 
کودک با گريه کردن، تشــنه يا گرســنه بودن خــود را به مادر 
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می فهماند.
شايد »خشــم« را برای انسان نیاز ندانید. با وجود اينکه خشم 
صفتی ناپسند است، ولی انســان ها به آن نیاز دارند تا اگر جايی 
آبرو يا منافعشان از طرف شخص ديگر در خطر و مورد هجوم بود، 
به آن شــخص غضب يا خشم نشان دهد تا طرف مقابل از عمل 

خود برگردد. 
غريزة انسان در همین دسته است:

 غريزه های انســان به دو دسته تقسیم می شوند: نیازهايی که 
به جسم وابستگی دارند و نیازهايی که به جسم وابسته نیستند.

الف( نیازهايی که صددرصد به جسم وابسته اند، مثل نیازهای 
گرســنگی، تشنگی و جنسی. مثلًا در لحظة به دنیاآمدن کودک، 

غريزة گرسنگی او را به گريه کردن وامی دارد.
زمانی که انســان به ســن بلوغ می می رسد، غريزة جنسی اش 
خودبه خود شــکوفا می شود. پس نیازهای غريزی ممکن است با 
توجه به ســن افراد متفاوت باشند. نیازهای غريزی خود به خود 

شکوفا می شوند.
ب( نیازهای غريزی که صددرصد به جسم وابسته نیستند، مثل 
میل به فرزندآوری. انسان ها برای اينکه نسل خود را تداوم بخشند، 

به فرزندآوری نیاز دارند.
انسان ها به برتری طلبی و و قدرت طلبی هم نیاز دارند. آن ها برای 
رسیدن به مقاصد و اهداف خود همواره در تلاش و تکاپو هستند. 
تمايل انســان ها به برتری جويی و سبقت از ديگران و پیشرفت را 

به طور خلاصه نیاز انسان به قدرت می نامیم.

2. نیازهای فطری 
نیاز فطری يعنی چه؟ فطرت معنايی نزديک به ابداع يا خلقت 
ويژه دارد. انســان با تمام اشــتراکاتی که با حیوانات ديگر دارد، 

ويژگی های منحصربه فردی نیز دارد.
نیاز انســان به علــم وآگاهی، بعد از تغذيه و مســکن، يکی از 
مهم ترين نیازهای اوست که به وسیلة آن از جهل و نادانی رهايی 

می يابد و راه خوب زندگی کردن را ياد می گیرد.
انســان بی نهايت طلب است و با هیچ چیز پرنمی شود. از پول و 
حکومت و رياست گرفته تا زور و قدرت، هیچ وقت سیر نمی شود. 
تنها چیزی که خواسته ها و استعدادهای انسان را سیراب می کند، 

الطاف و عشق خدای بی نهايت است.
يک مثال ديگر از نیاز فطری انســان، به زمانی مربوط است که 
در مشــکلات گیر می کنند. وقتی جان و مــال خود را در خطر 
می بینند، فقط دنبال ناجی می گردند تا نجاتشان دهد. هیچ کس 

دنبال دو ناجی نیست. 
مثال ديگر تشــکرکردن است. شــما وقتی به کودک شکلات 
می دهید، شايد نتواند بگويد ممنون، ولی به شما لبخند می زند. 
اين همان نیاز به تشکرکردن است که به طور فطری در وجودش 
نهادينه شده است. اين امر فطری در قبال نعمت های خدا خود را 

به شکل عبادت و بندگی او نشان می دهد.
انســان در موقعیت های زندگی به خلق کردن و درســت کردن 
چیزهايــی احتیــاج دارد کــه قبلًا وجــود نداشــته اند. همین 
گفت وگوهای ما، آثار هنری و ادبی، و همة پیشرفت های علمی و 

فناورانه، همه ابداع هستند.
اگر بخواهم دقیق تر و کامل تر بگويم، فطرت انسان اين است که 
به مراتبی از صفت های خدا برسد. انسان ها موجوداتی حقیقت جو، 
علاقه منــد به خوبی، علاقه مند به زيبايی، اهل خلاقیت و ابداع و 
اهل عشــتق و پرستش هستند و لازم است برای تبديل شدن به 
انسان کامل، هم برای رفع نیازهای مادی و هم برای رفع نیازهای 

فطری، مطالعه و برنامه ريزی کنیم.

27    ماهنامة آموزشی و تربیتي برای هنرجويان هنرستان   
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  ×   چالش  ×    ×  محمد مزین زاده  ×     

و اين طور نیســت که با اضافه کردن يک قال الامام الصادق 
)ع( به اول يک جمله يا اســتناد به يک آيه، بشود يک حکم 
کلی داد و درســت را از نادرســت جدا کرد. بنابراين، چه در 
امــور مربوط به علوم تجربی و چــه در امور مربوط به علوم 
وحیانــی، بايد به متخصص حوزه مراجعه کرد و به اصطلاح 
آب را از سرچشمه نوشید. مثل آن که صرف استفاده از کلمات 
دهان پرکن علمی مثــل انرژی، کوانتوم، فرکانس و ارتعاش، 

دلیل بر علمی بودن يک مطلب نیست.
 يکی از راه هايی که می توانید به کمک آن نويســندگان و 
تولیدکنندگان محتوای اين رسانه های زرد را شناسايی کنید، 
دقت به كارنامك )رزومه( آن هاســت، مثلًا چه تحصیلاتی 
دارنــد؟ و مدرک خود را ازکدام نهاد علمی گرفته اند؟ و چند 
درصد از صحبت هايشان با تخصص آن ها مرتبط است. برای 
نمونه، در حوزة روان شناسی که اين روزها آغشته به مطالب 
زرد شــده، حتماً تجربه کار بالینی و میدانی افراد را بررسی 
كنید و ببینید تحت نظارت چه فردی مجوز خود را دريافت 
کرده اند و به غیر از صفحات مجازی متعلق به خودشان، کدام 

مجمع علمی آن ها را تأيید کرده است.
 راه ديگر ما برای شــناخت رســانه های زرد، توجه به اين 
موضوع است که اين رسانه ها موج سواران توانمندی هستند 
و معمولًا بعد از هر حادثه ای در جامعه، موج ســواری خود را 
بر احساسات و خواسته های جامعه انجام می دهند. معمولًا در 
رابطه با ثروت، شهرت، قدرت و روابط عاطفی که برای اکثر 
افراد مسائل جذابی هستند، حرف می زنند و سعی می کنند 
از اين طريق بسته های تبلیغی خود را به شما بفروشند. اين 

اصطلاحات را در رسانه های متعدد ديده ايد:
قانون جذب؛ چگونه همه را مجذوب خود کنید؛ چطور در 

عرض يک ماه به درآمد ماهی ۲۰ میلیون برسید.
 از نظر اين رســانه ها هیچ چیزی غیرممکن نیست و شما 
برای اينکه مشهور شويد يا پول زيادی به دست بیاوريد يا آدم 
جذابی باشــید، فقط و فقط و فقط يک چیز نیاز داريد و آن 

چیزی نیست جز بسته  ها و محتوای آن ها!
 رسانة زرد در فضای مجازی ضد و نقیض صحبت می کند. 
مثلًا در برهه ای از زمان ادعای روشنفکری دارد و ادعا می کند 
هر کســی می تواند اعتقادی داشته باشــد و در زمان ديگر، 

اعتقادات بخش مهمی از جامعه را زير سؤال می برد.
 يکی ديگــر از مصداق های زردبودن، رازآلود نشــان دادن 
مسائل بسیار سادة جامعه است. اغلب زردها تکنیک هايشان 
و گفته های خود را بســیار موثق و عیــن قانون می دانند و 
معتقدند مطالب آن ها را ۹۰ درصد مردم نمی دانند و به اين 
صورت برای خود فرقه و جنبشی در جامعه درست می کنند؛ 
فرقه ای که اعتقاد دارد هر کسی که نظر ما را باور نمی کند، 
نادان و گمراه اســت. دقت داشته باشــید، مطالب علمی و 
وحیانی ممکن اســت پیچیده باشند، ولی رازآلود نیستند و 

اتفاقاً راززدايی يکی از کارهای علم و وحی است.
 زردها واژگان قاطعی دارند و از بايد و نبايدهای ســفت و 
محکمی استفاده می کنند. برای هر چیزی، هرچند پیچیده، 
راه حلی به ظاهر ساده و کاملًا مرزبندی شده دارند. مثلًا سه 

سلام. امیدوارم از شمارة قبل مجله تا الان رسانة زردي شما 
را رنگ نكرده باشد.

 اگر متوجه منظور من از زردکردن نشــديد، شمارة قبلی 
مجله را حتماً مطالعه کنید تا با محتوای زرد و رســانه های 
زرد آشنا شويد. به طور کلی، به هر محتوای رسانه ای که ظاهر 
زيبايی دارد ولی مطالب گمراه کننده و نادرســتی در اختیار 
مخاطب قرار می دهد، محتوای زرد گفته می شود. به رسانه ای 
که اين محتوا را منتشر می کند هم رسانة زرد گفته می شود. 
اين محتوا می تواند در رسانه های متعددی مثل مجله، کتاب، 
راديو، تلويزيون و تلفن همراه تولید و پخش شــود، يا امکان 
دارد يک صفحة مجازی باشــد يا يک کتاب. در اين شماره 
قصد داريم نشانه های زردبودن يک محتوا را معرفی کنیم تا 
به کمک اين موارد و دو ابزاری که در ادامه می آوريم، در دام 

رسانه های زرد قرار نگیريم.
خداوند در راه شناســايی رسانه های زرد به ما دو ابزار داده 
اســت که اولین آن ها عقل است. ما به کمک قوة تعقل فکر 
می کنیم، تصمیم می گیريم، انتخاب می کنیم و تشــخیص 
می دهیم. انسان به کمک عقل توانسته است علوم زيادی را 
کشف و آزمايش ها و تحقیق های فراوانی انجام دهد تا زندگی 
بهتری داشته باشد. ولی عقل به تنهايی نمی تواند تمام مسائل 
را حــل کند. بنابراين، در کنار عقــل می توانیم از وحی هم 
کمک بگیريم. منظورمان از وحی همان چیزی اســت که از 
جانب خدا و به واسطة پیامبران به دست ما رسیده است. البته 
شناخت وحی و تحلیل و تفسیر آن هم کاری تخصصی است 

سفید ببینید، سیاه بخورید 

رسانة »زرد«
با دندة »عقل« حرکت کن!

قسمت دوم
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راه برای کاهش غم و دو راه برای فرار از امتحان کلاسی!
در هــر کاری احتمال شکســت وجــود دارد، ولی زردها 
طوری رفتار می کنند که گويی در دنیا واژه ای به نام شکست 
وجــود ندارد. اين واقع بین نبودن آســیب هايی جدی در پی 
دارد. احتمالًا تبلیغات زيــادی را ديده ايد که در آن همه را 
برنده نشــان می دهند و طوری وانمود می کنند که حتی در 
رقابتــی که قاعدتاً تعداد محدودی پیروز خواهد داشــت، با 
محتوا يا محصول آن ها همه برنده خواهند شــد. مثلًا همه 
در رقابت کنکور در رشتة پزشکی قبول خواهند شد يا همه 
با کارآموزی يک مهــارت که آن ها آموزش می دهند، در هر 
کجايی که باشند و بدون توجه به انواع و اقسام اصول کسب 
و کار و کارآفرينی، ثروتمند و کارآفرين تمام عیار خواهند شد. 
طبیعی اســت که در اين موارد و مثال های مشابه ديگر، اين 
تبلیغات واقع بینانه نیستند و نتیجه اين خواهد شد که بعد از 
موفق نشدن احتمالی، فرد دچار سرخوردگی و ناامیدی  شود. 
رسانة نامناسب در فضای مجازی با روان شناسی زرد و دادن 
امیدهای واهی می تواند چنین ناامیدی ای در افراد ايجاد کند.

در صورتی که در روان شناسی واقعیت گرا، ظرفیت پذيرش 
شکست و هیجانات ناخوشايند ناشی از آن اتفاقاً يک ويژگی 
بسیار مثبت انسان های مؤثر است و انسان های موفق، اگرچه 
الان موفق هستند، ولی قبلًا بارها و بارها زمین خورده اند و اين 
زمین خوردن ها را به عنوان پديده هايی طبیعی در مسیر رشد 
و موفقیت پذيرفته اند و اين يعنی تلاش آگاهانه و واقع گرايانه 
در مقابل تلاش کورکورانه که در نهايت به خودسرزنشگری و 

احساس شرم و گناه منجر می شود.
 از ديگر ويژگی زردها به اين نکته بايد اشاره کرد که آن ها 
تغییر را آسان ترين کار جهان جلوه می دهند و طوری تبلیغ 

می کنند که گويا تغییر با يک بشکن زدن اتفاق می افتد.
 راحت جلوه دادن مسائل، عنصر بسیار مهمی در شناخت 
زردهاست. آن  ها سعی می کنند راه حل های بی دردسر و آسان 
را برای حل مشکلات ارائه دهند که غالباً هم واقعیت ندارند و 
شدنی نیستند! به اين می ماند که به فردی که مادرزادی دچار 
نابینايی بوده است، توصیه می کنند از فلان پماد استفاده کند 

تا بینايی پیدا کند!
زردها استاد رونويســي كردن)کپی کاری( هستند و برای 
آن ها واژة »نمی دانم« تعريف نشده است. به گونه ای وانمود 
می کنند که انگار شــناخت کامل و بی نقصی از هر پديده ای 
دارند و در مورد هر موضوعــی در حوزه های اقتصاد، روابط، 
مذهب و سیاســت نظر می دهند و مخاطب را ســردرگم و 

جامعه را ملتهب می کنند!
 البته که زردبودن صفر و يکی نیست و اين طور نیست که 
رسانه ای تماماً زرد باشد يا اصلًا نباشد. ممکن است رسانه ای 
برای جلب توجــه کاملًا علمی و دقیق صحبت کند، ولی از 
هر ۵۰ اشارة علمی، دقیقاً مسئله ای را که باعث سردرگمی و 

التهاب مردم می شود، به شکل نادرست منتقل کند.
زردها ظاهر زيبا و قشــنگی دارند، ولی باطن آن ها ســیاه 
است. از طريق راه هايی که گفتیم، زردها را بشناسید تا در دام 

باطن سیاه اين رسانه ها قرار نگیريد.
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  ×   ابزار ماهرانه  ×    ×  اميرحسين كيايي  ×     

ده فرمان 
برای راه اندازی يک وبگاه 
تجارت الکترونیک

فرق ندارد شما توانايی توليد 
يك محصول را دارید يا مهارت 
انجام خدماتي خاص. می توانید 
کسب وکار خود را با تجارت 
الكترونيك، از يك کسب وکار 
كوچك و محلی به يك شرکت 
بزرگ و گستردة بین المللی تبديل 
كنيد. در این نوشتار به مراحل 
اولیة راه اندازی یک  وبگاه تجارت 
الکترونیک می پردازیم.

طرح کسب وکار به عنوان سنگ بنای کسب وکار عمل خواهد کرد. 
طرح تجاری بايد شامل ايده های شــما برای راه اندازی کسب وکار 
جديد و همچنین برنامه هايی برای چگونگی رشــد و تطبیق شما 

در آينده باشد.
طرح و برنامه بايد شامل منابعی باشد که نیاز داريد؛ از جمله منابع 

فنی و کارکنان انسانی و سرمايه گذاری کلی.
 بايد بدانید چه کســی ساخت وبگاه شما را بر عهده خواهد گرفت 
و برنامه  های روزانه را مديريت می کند. برای راه اندازی وبگاه تجارت 
الکترونیک بايد برنامة منظم و دقیق داشته باشید، زيرا هر قدر در 
شروع کار برای برنامه ريزی وقت بگذاريد، در مراحل بعدی تلاششان 

هدر نخواهد رفت.

اگر در تجارت الکترونیک تازه کار باشید، شايد زياد به اين فکر نکرده 
باشید که از کدام بســتر برای راه اندازی فروشگاه يا وبگاه خدماتی 
خود استفاده کنید. برای راه اندازی سريع وبگاه خود می توانید از يک 
بستر »نرم افزار به عنوان سرويس« )SaaS( مثل نظام های مديريت 
محتواي »پرستاشــاپ و وردپرس« اســتفاده کنید که می توانند 
بســیاری از ويژگی های لازم را که در اينجا به آن ها اشاره می شود، 

ارائه دهند:

برای ارتقای سريع وبگاه خود به بستری نیاز داريد که به شما امکان 
می دهد عملیات خود را با سرعت و کارايی ايجاد كنید و ارتقا دهید. 
به همین دلیل است که سامانه های مديريت محتوا مانند پرستاشاپ 
و وردپرس ممکن اســت انتخاب مناســبی برای شما باشند. اين 
سامانه ها شما را از درگیرشدن با مباحث فنی پیاده سازی و توسعة 

نرم افزار معاف می کنند.
ويژگی های موردنیاز ديگر شامل سازگاری با درگاه پرداخت، امنیت 
قوی، پشتیبانی مشتری، پشتیبانی از نسخة تلفن همراه و داشتن 

قالب های ازپیش طراحی شدة در دسترس است.

مراحل راه اندازی وب وبگاه تجارت الکترونیک

بستر تجارت الکترونیک خود را انتخاب کنیدیک طرح کسب وکار ایجاد کنید

راه اندازی آسان و سریع
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هنگام راه اندازی هر کسب وکار، مهم است اطمینان حاصل کنید که هزينه ها و هزينه های 
جــاری مرتبط با تجارت برخط خــود را درک می کنید و منابع آن را پیش بینی کرده ايد. 
منبعی اختصاصی برای هزينه های تجارت الکترونیک خود اختصاص دهید. هزينه ها ممکن 

است شامل اين موارد باشند:
۱. خريد ابزار و تجهیزات؛ 

۲. اجارة فروشگاه يا کارگاه؛
۳. ثبت کسب وکار؛

۴. گرفتن مجوزها و گواهی نامه های موردنیاز؛
۵. لوازم بازاريابی مانند کارت ويزيت، دفترك)بروشور( و تبلیغات برخط؛

یک منبع تأمین مالی پایدار برای کسب وکار خود پیدا کنید

هنگام بحث در مورد انتخاب بستر تجارت الکترونیک، به ارزش 
وجود قالب های از پیش طراحی شــدة در دسترس اشاره کرديم. 
اکنون که برنامه و بستر خود را انتخاب کرده ايد، می توانید زمینه 
يــا قالب موردنظر خود را انتخاب کنید. اين كار به شــما امکان 

می دهد با حداقل کار طراحی، وبگاه خود را به سرعت بالا ببريد.

قالب خود را انتخاب و سفارشی کنید

با توجه به زمان، احتمالًا نمی خواهید وقتی اولین بار وبگاه خود را راه اندازی 
می کنید، با موجودیِ کامل انــواع محصولات خود يا تمام خدمات زمینة 
مهارت خود شروع کنید. پس با ارائة محصولات دارای حاشیة اطمینان بالا 

و حمل ونقل و تکمیل آسان شروع کنید.

محصولات یا خدمات انتخابي خود را ارائه کنید

علاوه بر رســیدگي به سفارش هاي مشــتری، بايد درگاه های پرداخت را 
راه اندازی کنید تا آن ها بتوانند به شــما پرداخت کننــد. برای اين کار از 
درگاه های پرداختی که فکر می کنید مشتريان شما بیشتر از آن ها استفاده 
می کنند بهره ببريد. همچنین، برای اعتمادسازی، »نماد اعتماد الکترونیکی« 

را از سامانة enamad.ir بگیريد.

گزینه های پرداخت را تنظیم کنید

شــما بايد تمام عملکردهای ضروری را پیش نمايــش و آزمايش کنید تا 
مطمئن شويد همه چیز، همان طور که بايد، کار می کند. سپس وبگاه خود را 

راه اندازی كنید و از کسب وکار برخط خود لذت ببريد.

فروشگاه برخط خود را آزمايش و راه اندازی کنید

در انتخاب دامنة  وبگاه خود، دامنه هم بايد دربارة آنچه 
می فروشید به مشتريان ايده بدهد و هم چیزی در مورد 

نشان تجاري )برند( شما به آن ها بگويد.
اگر در دسترس باشد، می توانید نام دامنة خود را مانند 
فروشــگاه فیزيکی خود قرار دهید. با اين حال، ممکن 
اســت بخواهید نام متفاوتی را نیــز انتخاب کنید. در 
اين صورت به اين نکات نیز توجه کنید: منحصربه فرد 
باشــید، يک کلمة کلیــدی برای بهبــود رتبه بندی 
موتورهای جست وجو اضافه کنید، از نام های تجاری يا 
نشان هاي تجاری ثبت شده استفاده نکنید و با توجه به 
اينکه در ايران هستید، برای اينکه مشخص شود مورد 
مشتری اصلی شما کجا خواهد بود ir. را انتخاب کنید.

شــما می توانید نــام دامنه را از طريق بســتر تجارت 
الکترونیک خود خريداری کنیــد، يا آن را جداگانه از 
يک سرويس فروش دامنه بخريد و به برنامة خود پیوند 

دهید.

یک نام دامنه انتخاب کنید

در وبگاه های فروشگاهی، برای فرستادن محصولات دو راه وجود دارد؛ يکی 
اينکه بسته بندی و فرستادن مخصوص خود را داشته باشید، يا از شخص 
ثالث مثل »پست و تیپاکس« استفاده کنید. در وبگاه های خدماتی نیز سه 
راه برای ارائة خدمات وجود دارد. می توانید در منزل شخصی خدمات خود 
را ارائه دهید که در اين صورت ممکن است برای تفکیک زندگی شخصی و 
کاری خود به مشکل بخوريد. يا در محل شرکت خدمات خود را ارائه كنید 
که البته بايد هزينة تأمین مکان را در نظر بگیريد، يا در محل مشــتري 

خدماتتان را ارائه دهید.

شرکای واحد حمل ونقل خود را انتخاب کنید

اکنون که يک وبگاه شــیک طراحی کرده ايد، برنامه اي تکمیلی مشخص 
کرده ايــد و محصولات يا خدماتی را که قصــد ارائة آن ها را داريد انتخاب 
کرده ايد، آماده هســتید تا محصولات و خدمات را به فروشگاه خود اضافه 

کنید!
هنگام افزودن محصولات، بايد مطمئن شــويد توضیحات محصول شما 
واضح و برای »بهینه سازی موتور جســت وجو« )سئو( بهینه  شده است. 
اين کار باعث می شــود افراد در هنگام جست وجوی برخط راحت تر آن ها 

را پیدا کنند.

محصولات یا خدمات را به فروشگاه خود اضافه کنید
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علم بهتر اســت يا ثروت؟ اين سؤال اساسی و مهمی است که 
اکثر شما دانش آموزان در دوران تحصیل با آن روبه رو می شويد. 

به نظر شما بهترين جواب به اين سؤال چیست؟ علم يا ثروت؟
به نظر و تجربة من، بهترين و در عین حال ساده ترين پاسخ به 
اين پرسش، »علمِ ثروت ساز« است. علم ثروت ساز علم و دانشی 
اســت که به نیازهای مردم و جامعه پاسخ می دهد و مشکلات 
آن هــا را حل می کند. اما علم چطور از لابه لای کتاب ها در کف 

جامعه حضور پیدا می کند و باعث پیشرفت می شود؟
بله! با تبديل شدن به »مهارت«.

هر يک از شــما زمانی کــه دانــش را از درون کتاب هايش 
می آموزد و آن را در زندگی روزمرة خود به کار می گیرد، در واقع 
علم را در قالب مهارت فردی به اجرا در می آورد و با تکرار آن و 
اندوختن تجربه، در انجام آن ماهرتر می شود. اگر کمی به محیط 
زندگی مان دقت کنیم، می بینیم تمام افراد جامعه از اين قاعده 
پیروی می کنند. يــک نفر مهارت خیاطی دارد، ديگری مهارت 
تعمیر خودرو، آن يکی با مهارتش فروشندگی می کند و اين يکی 
تعمیر لوازم برقی. اين گونه می شود که هرکس در جامعه نقش 
خودش را ايفا می کند، با رفع نیاز ديگری کسب درآمد می کند و 

چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد.
در نظام آموزشی ما اين هنرستان ها هستند که با مهیاکردن 
شــرايط برای تبديل شــدن دانش به مهارت در دانش آموزان، 
وظیفة تعلیم علم ثروت  ســاز به آن ها را بر عهده دارند و آن ها را 

برای ايفای نقش در جامعه مهیا می کنند. از جمله مهارت های 
ثروت سازی که در هنرستان های کشور ما آموزش داده می شود، 

مهارت کار با چوب و فراورده های چوبی است.
چوب به عنوان يکی از ابتدايی ترين ابزارها و مصالح مورد استفاده 
در زندگی بشــر، نقش بسیار مهم و پررنگی در زندگی داشته و 
دارد. خیلی از پیشرفته ترين وسايل امروزی در نسخه های اولیة 
خودشان از چوب ساخته شده بودند؛ از هواپیمای برادران رايت 
گرفته تا خانه هايی که محل زندگی انســان ها بودند و هستند. 
همین الان هم اگر کمی با دقت به اطرافمان نگاه کنیم، يکی از 
پرمصرف ترين ماده ها در محیط زندگی مان را چوب و فراورده های 

آن می بینیم.
 قلم، کاغذ، میز، کمــد، تخت خواب، مبلمان، صندلی و ده ها 
وسیلة ديگر بخش های جدايی ناپذير زندگی ما محسوب می شوند. 
چوب و فراورده های آن امروزه در صنايع بزرگ و پیشــرفته هم 
به کار می روند. مثلًا در برای دکوراسیون داخلی يا حتی بخشی 
از بدنة هواپیماها، برای کاهش وزن از چوب استفاده می شود. در 
نمای بیرونی ســاختمان ها از »ترمووود« که يک فراوردة چوبی 
اســت استفاده می شــود و ده ها کاربرد ديگر. شما را به تحقیق 

دربارة آن ها دعوت می کنم.
همین کاربرد گستردة چوب و فراورده های آن باعث پیدايش 
صنعت چــوب و فراورده هــای چوبی، با تأســیس کارگاه ها و 
كارخانه هاي متعدد چوب بری، کاغذسازی، روکش سازی، تولید 

حکایت »علم ثروت ساز«  

»چوب« در خانه و ما 
گرد جهان می گرديم! 

محصولات چوبي
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تختة خرده چوب، تختة چندلايه و ده ها محصول جانبی چوبی 
شده است. اين صنايع، به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزاران 
نفــر را  با انواع تخصص ها در زمینة صنايــع چوب در رده های 
گوناگون تحصیلی، از ديپلمه های هنرستان های فنی و حرفه ای 
و کاردانش گرفته تا سطوح بالاتر مثل کارشناسی ارشد و دکترا، 
به عنوان کارگر، استادکار، فن ورز)تكنسین( کارگاه و آزمايشگاه، 

مهندس خط تولید و پژوهشگر جذب کرده است.
صنعت چوب و کاغذ با يک میلیون شــغل 9 درصد اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت کشور را به خود اختصاص 

داده است )بدون درنظرگرفتن آمار غیررسمی(.
با توجه به اينکه در ســال 1۴۰2 کشــور به 16 میلیون متر 
مکعب مواد اولیة چوبی نیاز دارد و از طرف ديگر در اين صنعت، 
تربیت نیروی انسانی ماهر که با دانش و مهارت لازم در استفاده 
از فناوری هــای نوين صنايع چوب و کاغذ، توانايی رفع نیازهای 

بازار کار را داشته باشد، حس می شود.
به خاطر همین کاربرد وسیع چوب در زندگی انسان، مهارت 
کار بــا چوب يا فراورده های چوبی در هنرســتان های کشــور 
عزيزمان در رشته های گوناگون آموزش داده می شوند؛ از جمله: 
رشــتة صنايع چوب و مبلمان؛ رشــتة صنايع چــوب و کاغذ؛ 
مبلمان سازی مدرن؛ مبلمان سازی کلاسیک؛ رنگ کاری مبلمان 

چوبی؛ تزئینات داخلی چوبی؛ در و پنجره سازی چوبی؛ بازسازی 
مبلمان؛ كارورز)اپراتور( سی ان سی چوب، کابینت سازی چوبی؛ 

روکش کاری چوب .
فارغ التحصیلان اين رشته ها معمولًا می توانند در اين زمینه ها 
مشــغول کار شــوند: در آموزش و پرورش با عنوان دبیر فنی و 
اســتادکار؛ در اداره های فنــی و حرفه ای به عنــوان مربی؛ در 
جنگلبانی؛ در کارخانه های نئوپان، کاغذســازی، ام دی اف سازی 
و روکش سازی به عنوان اســتادکار تیزکردن تیغة دستگاه های 
صنايع چوب؛ در کارگاه ساخت انواع مبلمان، تخت خواب، کمد و 
غیره؛ در کارگاه صفحات فشرده به عنوان نصاب در و کابینت های 
چوبی و ام دی اف، يا نصاب و راه ا نداز ماشــین آلات صنايع چوب؛ 
در روکــش کاری و پرس کردن در هــای چوبی؛ در منبت کاری، 
معرق کاری و مشــبک کاری؛ در طراحی و نقشه کشی سازه های 
چوبــی؛ در رنگ کاری ســازه های چوبــی؛ كاروري)اپراتوری( 
دستگاه های سی ان سی؛ در کارگاه گردبینه و چوب بری؛ ساخت 

انواع در چوبی؛ گره چینی و خراطی.
اما بايد توجه کنید، هريک از اين رشته ها بازار کاری با ابعاد و 
فناوری های متعدد پیش رو دارند که به يقین شما هنرجوهای 
عزيز بايد اطلاعات کافی از آن ها پیدا کنید و با شناخت کافی از 
هر رشته و بازار کار آيندة آن در محل زندگی خودتان، به انتخاب 

آن رشته اقدام کنید.
نکته ای که برای حضور در اين رشــته ها و آيندة کاری آن ها، 
حتماً بايد مد نظر قرار دهید، محیط کاری و ماهیت آن رشــته 
است. اين رشته ها غالباً محیط کارگاهی خاص خود را دارند و با 
دستگاه های متعددی سروکار دارند. پس به شما توصیه می کنیم 
حتماً از محیط کارگاه هنرستان خود و امکانات آن و همچنین 
کارگاه های شــخصی مرتبط با رشتة مدنظرتان بازديد کنید و 

اطلاعات کافی به دست آوريد.
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معرفی یک نرم افزار میانبر 

آنچه خوبان همه دارند »آردوينو« به تنها دارد!  

آردوينو بستری جديد از ترکیب ســه رشتة »مهندسی مکانیک، برق و 
رايانه« است که در حال فراگیرشدن در دنیای علم و فناوری و به دنبال آن 

در بازارکار است!
می خواهیم آردوينو را برای شما موشکافی کنیم تا با کاربردهای شگفت انگیز 
آن آشنا شويد! برای هنرجويان هنرستانی، از آردوينو و قابلیت  هايش به طور 
تخصصی صحبت می کنیم. چون آن ها نســبت بــه بقیة جوانانی که قصد 

يادگیری آردوينو را دارند، چند قدم جلوترند! زيرا:
-به طــور عمده تجربة کار عملی خوبی دارند و به قول معروف دســت به 

آچارشان بد نیست!
-به ابزار، کارگاه و دستگاه ها دسترسی بهتری دارند. به همین دلیل، نسبت 
به بقیة هم سن و سال های خود ذهن خلاق و مستعدتری برای ايده پردازی 

و ورود به بازار کار دارند!
حتماً تا حالا به کارگاه يا کلاس درسی مثل الکترونیک يا مکانیک خودرو 
رفته ايد! مثلًا مبحث گیربکس و برق خودرو را متوجه شده يا به خوبی روی 
آن مسلط هستید، ولی قطعاً تعمیرکارهای زيادی هستد که جلوتر از شما 
هستند و تجربه و اسم و رسم خوبی دارند و شما تا رسیدن به سطح آن ها 
در بازار و رقابت با اين افراد، مدت زمانی طولانی بايد وقت بگذاريد و هزينه 

صرف کنید.
حالا چه کنیم؟ می توانیم کنار بکشیم و از ادامة مسیر منصرف شويم و به 
سراغ کار ديگری برويم. خب احتمالًا در آنجا هم با اين مشکل روبه  رو شويم.

البته راه ديگر اين اســت که با تلاش بیشتر، مهارت و دانش خود را برای 
رسیدن به سطح باتجربه ها تقويت کنیم.

قطعاً راه دوم درست است.
امروزه اکثر خودروها به حسگر )سنسور( مجهز شده اند و بازار خودروهای 
خودران و هوشمند در حال رونق جدی است.  اين دقیقاً همان نقطة مثبت و 

عطف ماجرای رقابت شما مهندسان نوپای هنرستانی با تعمیرکاران باتجربه 
است!

اگر برای مثال به توانايی تعمیر، نصب، يا حتی ساخت و برنامه نويسی اين 
حســگرها و اين خودروهای هوشمند مسلط باشید، به سادگی بازار هدف و 

کسب و کار متعلق به خودتان را در اختیار خواهید داشت!
در بستر آردوينو روش کار انواع حسگر و دستگاه را ياد می گیريد و به راحتی 

توانايی وارسی و تعمیر خودرو را در کمترين زمان ممکن خواهید داشت!
هر خودرو بخش هايی مکانیکی دارد که در حوزة مکانیک و برق و حسگر  
قرار می گیــرد و يک رابط کاربری و نرم افزار دارد کــه در حوزة رايانه قرار 
می گیرد. آردوينو همة اين توانايی را با هم در اختیار شما قرار می دهد! البته 

کاربرد آردوينو به خودروی هوشمند محدود نیست!
طراحي و ساخت حسگر ســنجش دما، رطوبت خاک، تشخیص حضور 
انســان، دزدگیر لیزری، رقص نور، خانه ای با همة دستگاه های هوشمند و 
هدايت  پذير با تلفن همراه، ماشین خودران هوشمند، دستگاه سنجش نشتی 
گاز، دستگاه کنترل گلخانة هوشمند، دستگاه کنترل پیامکی کارخانه، انواع 
روبات  هوشمند، بازوهای روباتی کارخانه ها در بستر آردوينو قابل انجام است.

حال می خواهیم يادگیری و كار با اين ابزار را شروع کنیم.
در ابتدا بايد بدانیم که آردوينو به دو قسمت نرم افزار و سخت افزار تقسیم 
می شود. در بخش نرم افزار به برنامه نويسی و تنظیم دستورات می پردازيم. 
چگونگی ارتباط میان قسمت های مختلف، سرعت انتقال اطلاعات، شرط ها و 
قانون ها، تعیین ورودی ها و خروجی ها همه در قسمت نرم افزار آردوينو جای 
می گیرند.  اين بخش در واقع مهم ترين بخش برنامه نويسی و هوشمندسازی 
را شامل می شــود. تمامی اين عملیات ها در نرم افزاري اختصاصی که خود 
شرکت آردوينو ارائه داده قابل انجام است. در ادامه، روش نصب اين نرم افزار 

بر روی سامانة عامل ويندوز را با هم مرور می کنیم.
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)IDE Arduino( 1نرم افزار آردوینو
برای نصب نرم افزار آردوينو روی ويندوز مراحل 

زير را طی می کنیم:  
1. بــه وبــگاه  arduino.cc مراجعــه و گزينة  

SOFTWARE  را انتخاب می کنیم. 

 Win 7 and newer عبــارت  روی   .2
تلیك)كلیك(  می کنیم. 

 

3. روی گزينة JUST DOWNLOAD تلیک 
مي كنیم و منتظر می مانیم تــا بارگیري کامل 

شود.  

 

4. طبق مراحل زير نرم افزار را نصب مي كنیم.  

محیط نرم افزار 

 

نرم افزار آردوينو از چند منو و پنج کلید میان بر 
تشكیل شده است.

  file گزينة  
New: نوشتن برنامه ای جديد 

Open: بازکردن پروژه اي که قبلًا نوشته ايم.  
Open Recent: باز کردن پروژه هايی که همین 

اواخر روی آن ها کار کرده ايد:
Examples: شــامل مثال هايی برای شــروع 

برنامه نويسی آردوينو و آموزش کار با آن است.
Close و Quit: هردو برای خروج از برنامه.

Save: ذخیرة آخرين تغییرات در برنامة نوشته 
شده. 

Save As: برای ذخیرة برنامة نوشــته شده در 
يک مکان ديگر از حافظه. 

Preferences: اعمال تنظیمات.

Edit  گزينة
Undo: رفتــن به يک مرحله قبــل از آخرين 

تغییرات. 
Copy for Forum: رونويســي کل دستورات 

نوشته شده.
پرکاربردی  گزينة   :Comment/Uncomment
که براي تبديل خط يا خطوط انتخاب شــده به 

يادداشت و برعکس.
 

  Sketch گزينة 
اين گزينــة از پرکاربردتريــن منوهای  نرم افزار 
است. Sketch به معنی طرح است؛ طرحی که 

ما داريم روی آن کار می کنیم. 
Verify/Compile: بــا انتخــاب ايــن گزينه، 
آردوينو طــرح نوشته شــده را از نظر غلط هاي 

املايی و اشتباهات دستوری بررسی می کند.  
Verify/ با انتخاب ايــن گزينه ابتدا :Upload

Compile اجــرا مي شــود و ســپس از طريق 
درگاه USB و سیم USB که به تخته مدار)برد( 
آردوينو متصل است، رمز دستوری به آردوينو 

فرستاده می شوند.  
Include Library: يــک از گزينه های مهم که 
در آينده به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.  

  tools گزينة
Auto Format: مرتب ســازی شــکل برنامه و 

رمزهای نوشته شده.  
Board: هنگامی که می خواهیم برنامه اي برای 
يک آردوينوی خاصی بنويســیم ابتدا بايد نوع 

تخته مدار را از اين منو انتخاب كنیم.
 Board وقتی نام تخته مــدار را از منوی :Port
انتخــاب و تخته مدار آردوينــوی مربوطه را به 
درگاه USB رايانه متصل كرديم، آن تخته مدار 
برای خود يک درگاه را اشــغال می کند. شمارة 
درگاه Com مربوطه را در اين فهرست نمايش 
می دهد. ما بايــد آن را انتخاب كنیم تا بتوانیم 
برنامــة خودمان را روی تخته مــدار بارگذاری 

كنیم. 

کلیدهای میان بر  
 نمادهايي در گوشــة سمت چپ بالاي محیط 
می بینید. تعدادی از گزينه های پرکاربرد هستند 
که برای دسترســی راحت تر در اينجا قرار داده 

شده اند. 
 تا به اينجا نحوة نصب نرم افزار آردوينو را برای 
شروع برنامه نويسی ياد گرفتیم. در آموزش های 
بعدی آردوينو را بررســی خواهیم کرد و نحوة 

شروع کار در اين ابزار را ياد خواهیم گرفت.

آردوينو چگونه كار مي كند
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  ×  فن آخر: تجربه  ×    ×  علي مرادي  ×       ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟  ×     

 شــما هم معلم و هم مشغول فعالیت در بازار 
کابینت سازی هستید. به نظر شما چگونه بايد بین بازار و 

درس هاي هنرستان ارتباط درستی ايجاد کنیم؟
در بحث آموزش و مدرسه، مهارت صرفاً در هنرستان به دست 
نمی آيــد و مهارت عملی و کارگاهی در بــازار و تجربة میدانی 
کســب می شــود. بخش مهمی از تجربة صنايع چوب بنده در 
بیرون از مدرســه و در کار عملی به دست آمده است. بهترين 
راه حل برای سوق دادن بچه ها به سمت کار عملی و بازار و تجربة 
میدانی، کارآموزی است. من خودم هنرجوي هنرستان بودم و 
يکی از دلايلی که باعث شد به سمت کابینت سازی و کار صنايع 
چوب در بازار بروم، دوره ای بود که مدت يک ماه به عنوان کارآموز 
در همان رشــته گذراندم. اين کارآموزی باعث شد ترسی که از 
بازار کار داشتم از بین برود و ارتباط خوبی بین آموزش و مهارت 

در من ايجاد شود. 

 شما هنرجوی هنرستان بوديد؟
بله. من هنرجوی رشتة صنايع چوب بودم و اکنون کاردانی 

سازه های چوبی مي خوانم.

 در مورد کابینت سازی به عنوان يک شغل 
و شاخه های مرتبط با آن توضیح دهید.

کابینت ســازی رشــته و حیطه ای بــا درآمد خوب و 
شــاخه های کاری گوناگون هم دارد. مثلًا در 
کابینت سازی ما حوزة خدمات داريم. شما 
می توانید تنها يک برشــکار و صاحب 
درآمد باشید يا نصاب کابینت شويد 
و فقط در اين حوزه کار کنید. نیازی 
نیست برای کسب درآمد خوب در 
بازار کار در همة شاخه های آن، از 
طراحی تا سرهم بندي و برشکاری 
و نصب ماهر باشــید، بلکه اگر در 
يک حوزه هم متخصص باشــید، 

بازار کار خود را خواهید داشت.

 کابینت ســاز موفق در بازار امروز چه کسی 
است و فرد برای تبديل شدن به يک کابینت ساز موفق 

بايد چه مسیری را طی کند؟
کابینت ساز موفق در بازار کابینت ســازي چند وجهی است. 
يعنی کســی که ســعی کند به مرور زمان در همة شاخه ها از 
طراحی، اجرا، سرهم بندي )مونتاژ( و برش و نصب آموزش ببیند 
و متخصص شــود. در اين صنعت چنین فردی موفق تر از بقیه 
خواهد بود. اگر يک کابینت ســاز در همة اين حوزه ها تخصص 
لازم را به دســت بیاورد، کار زيباتــری را تحويل می دهد. مثلًا 
گاهی کار طراحی کابینت را به عهدة دوستانی می گذارند که در 
رشتة معماری و طراحی آموزش ديده اند، و اجرا را به کابینت ساز 

می سپارند که البته بد نیست. 
اما طراحی يک مهندس معمار در اجرا ممکن است به مشکل 
بخورد، چون بیشــتر به جنبة زيبايی کابینت اهمیت می دهد. 
اما اگر کابینت ساز در طراحی هم مهارت و دانش لازم را داشته 
باشد، چون تجربة اجرا را داشته است، بهتر می تواند عیب کار را 
تشخیص دهد و علاوه بر زيبايی، در هنگام طراحی به استحکام 

و هزينه و به صرفه بودن و کارايی آن هم توجه می کند.

 به نظر شما ســرفصل های کتاب هاي درسی 
هنرستان ها برای شروع و ورود به حوزة کابینت سازی و 

صنايع چوب در بازار کافی و مفیدند؟
بله. اگر سرفصل های کتاب هاي درسی به طور درست آموزش 
داده شــوند، برای ورود به بازار کابینت سازی و شروع کار کافی 
است. ما در کابینت سازی دو شاخه داريم که يکی در کاردانش 
و ديگري در فنی و حرفه ای اســت. کتاب های فنی و حرفه ای 
جامع ترند و در حوزة کار دانش اين مشکل را داريم که کتاب ها 

به روز نشده اند. 
در حوزة فنی و حرفه ای در کتاب هاي درســی نرم افزارهايی 
کلیدی و مهم مثل »کیچن درا« و »اســکچاپ« آموزش داده 
می شــوند. يا ســاخت و چیدمان مبلمان گفته می شود و در 
کاردانش، هرچند کار عملی و ساخت و ساز در کارگاه به اندازة 
کافی دارند، اما از نظر طراحی توجه کمتری به آن ها شده است 

و امید داريم در آينده شاهد اتفاق های خوبی باشیم.

گفت وگو با استادکار کابینت سازی   

با يک دريل شروع کردم! 
کار با چوب همیشه جذاب و پر سود بوده است. خلاقیت و هنر دست هنرجويان و استادکاران اين رشته از گذشته تا الان بخشی از محیط 

 زندگی ما بوده و هم زمان کاربرد زيبايی هم دارد.
يکی از ده ها استفاده صنعت چوب، کابینت سازی است. به سراغ آقای هادی منزلی رفتیم که اهل شهر کهنوج استان کرمان است. او هنرجو 

 بوده و فوق ديپلم صنايع چوب دارد. الان هم در هنرستان ولايت کهنوج استادکار هنرآموز است و به هنرجويان صنايع چوب فن می آموزد.
با او دربارة کابینت سازی و تجربه های مشاغل صنايع چوب در بازار صحبت کرديم.
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 پیشنهاد شــما به هنرجويان برای ورود به 
حیطة کار عملی و بازار کابینت و کار کارگاهی چیست؟

پیشنهاد جدی من کارآموزی و توجه و دقت در آن است. شما 
بدون هیچ اطلاع قبلی از بازار نمی توانید وارد بازار شويد؛ حتي 
اگر کار را بلد باشــید. اما نحوة گرفتن سفارش و اجرای کار در 
تجربة کارآموزی به دســت مي آيد و امکان ارتباط با بیرون در 
کارآموزی به دست می آيد. هرچند الان مدت زمان کارآموزی 
يک ماه اســت و اگر زمان آن بیشتر باشــد و مدت آن سه ماه 

تابستان باشد، بهتر است.

 آيــا اگر کســی بخواهد وارد ايــن حوزة 
کابینت سازی شود، برای شروع به کار کارگاهی و اين 

حوزه به سرمايه و امکانات زيادی نیاز دارد؟
نه. من خودم با يک دريل شروع کردم و کم کم با دستمزدی 
که گرفتم، يک دريل را به دو و ســه دريل تبديل کردم. کسی 
که می خواهد شروع به کار کند، حتی با دستگاه های دستی و 
برقی و نصابی، می تواند يک کارگاه اجاره و شروع به کار کند. در 

شهرستان های کوچک شروع کار بسیار راحت تر است.
البته هر كابینتي به خدماتی مثل برش و پی وی سی و وکیوم 
نیاز دارد که اگر در شــروع کار مهارت و ابزارهای اين خدمات 
را هم نداريــم، بايد هزينه ای برای آن بپردازيــم. اما در ادامه 
و با تقويت و گســترش مهارت هــا و يادگرفتن اين خدمات و 
خريدن ابزار و دستگاه های آن ها، می توانیم کار خود را توسعه 

هم بدهیم.

 مهم ترين چالش های يك کابینت ساز چیست؟
يکــی از چالش های کار کابینت ســازی کــه البته مختص 
کابینت ســازی نیســت و هر کار ديگری هم ممکن است اين 
مشکل را داشــته باشــد، تهیة مواد اولیه و دستگاه های اولیه 
برای کارگاه کابینت سازی و تغییر قیمت های دستگاه ها در بازار 
است. البته می توان با دستگاه های دستی برقی و دستگاه های 

دست دوم اين چالش ها را برطرف کرد.

  اگــر بخواهید درصدی بــه مهارت عملی و 
دانش نظري برای يک کابینت ساز بدهید، اين درصدها 

چگونه اند؟
۶۰ درصد عملی و ۴۰ درصد نظري اســت، چون کســی که 
به عنوان کابینت ســاز يا نجار، فقط به صــورت عملی آموزش 
می بیند، با کســی که درس آن را در هنرســتان يا دانشــگاه 
می خواند و در بازار هم مشغول است، ديد متفاوتی دارد. کسی 
که در هنرســتان درس کابینت ســازی را می خواند، همیشه 
ذهنیتش به ســمت پیشرفت کار و طرح هاي جديد است، ولی 
کسی که فقط آموزش عملی ديده است، نسبت به توسعة کار 

ديد گسترده ای ندارد.

 شما تا چه اندازه هنرجويان را به ورود به بازار 
کار تشويق و آن ها را راهنمايی می کنید؟

من از روز اولی که وارد کلاس می شــوم، چون در کار و بازار 
بودم و از چالش های کار آگاهی دارم، در مورد درآمد و چالش ها 
صحبت می کنم و آن ها را تشويق می کنم با سرماية اندک و با 
دستگاه های معمولیی می توانند کار را شروع کنند تا به پله های 

بالاتر برسند.
 مخاطبان اصلی رشــد هنرجــو هنرجويان 

هستند. توصیه ای برای آن ها داريد؟
تأکید من به هنرجويان عزيز اين است که کارآموزی را جدی 
بگیرنــد و از آموزش و پرورش هم می خواهم مدت زمان آن را 

بیشتر کند.

 اگر خواســته ای خطاب به مسئولان داريد، 
بفرمايید.

تجهیز دستگاه ها مهم اســت. در  مناطق محروم دستگاه ها 
قديمی هستند. حتی ممکن است دستگاه رشتة ديگری باشد 
و شــايد با اين دستگاه ها نتوان يک کار خوب را به هنرجويان 
آموزش داد. از مســئولان تقاضا دارم به روزكردن دستگاه ها و 

کتاب هاي درسی را مورد توجه ويژه تری قرار دهند.
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  ×   دانش مديريت  ×    ×  احسان يار محمدي  ×     

تصمیمت را خوب  بجو
شرايط نداريد! 

هر چند که دلايل ناکامی شما می توانند متنوع باشند، اما آيا 
به اين فکر کرده ايد که هنگام برنامه ريزی و تصمیم گیری دربارة 
اهدافتان، به اثرات حاصل از تصمیــم، به صورت جامع و مانع، 
انديشــیده ايد يا نه؟ آيا از کارايی و اثربخش بودن تصمیمی که 

گرفته ايد اطمینان داشتید؟
 برای روشن شدن ذهنتان به يک رويداد واقعی اشاره می کنم. 
در دوران چیرگی استكبار انگلیس بر کشور هند، در شهر دهلی، 
تعداد مارهای کبرايی که از قدرت کشندگی بالايی برخوردارند، 
به اندازه ای زياد شده بود که دولت مرکزی را بر آن داشت برای 
غلبه بر اين موضوع دســت به دامن شــهروندان هندی شود. 
دولت مردان بر اين باور بودند که گردآوری اين حجم از مارهای 

ممکن است شــما هم از زمرة افرادی باشید که تصمیمی را 
گرفته ايد و بعد از مدتی دنبال دستاورد دلخواهتان هستید. اما 
بعد از مدتی متوجه می شويد نه تنها خواستة شما برآورده نشده 
است، بلکه نتايج غیرقابل انتظاری گريبان شما را گرفته اند و بر 
اثر آن، صدمات غیرقابل پیش بینی و جدیِ مالی يا روانی به شما 

وارد شده اند.
برای مثال سعی کرده ايد در دورة متوسطة دوم، با برنامه ريزی 
دقیق و استفاده از منابع درســی و کمک درسی مناسب، خود 
را برای موفقیت در آزمون سراسری ورودی دانشگاه های کشور 
آماده کنید و در رشــته و دانشگاه مورد نظرتان پذيرش شويد، 
يا تمام تلاش خود را صرف تمرين های ســخت و فشردة رشتة 
ورزشی مورد علاقة خود کرده ايد تا بتوانید در مقام يک ورزشکار 
حرفه ای، به مقامی جهانی در خور سعی و کوششتان نائل شويد. 
اما در نهايت، آنچه مد نظرتان بوده تحقق نیافته و تنها انبوهی 
هزينه، ناراحتی و شکســت نصیب شما شده است و دست و پا 
زدنتان هم چیزی را تغییر نمی دهد. ديدگاه شما اين بوده است 
که با انتخاب اين گونه تصمیم ها و اجرايی كردن آن ها به مرادتان 
خواهید رســید، اما اکنون در شرايطی قرار گرفته ايد که حال و 
روز خوبی نداريد و در آزمون سراســری يا تبديل شدن به يک 
ورزشکار حرفه ای شکســت خورده ايد و با صرف زمان و هزينة 

فراوان دچار تألمات روحی فراوان شــده ايد و هیچ 
راهکاری هم برای بیرون رفتن از اين 
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تنها چیزی که به ذهنمان  مي رسید اين بود که 
آ  ن ها را به کاری مشغول کنیم!

و دولت در پرداخت وجوه نقدی با مشــکل مواجه شــده بود. 
دلیل اين موضوع اين بود که تعداد بی شــماری از ساکنان فقیر 
و تهی دســت دهلی، برای دريافت وجه نقد از دولت و استفاده 
از آن بــرای گذران زندگی، به پرورش و تکثیر مار کبرا پرداخته 
بودند و بعد از کشتن آن ها، مبلغ تعیین شده را از دولت مرکزی 

دريافت می کردند. 
دولت که متوجه شــده بود در چه تنگنايی قرار گرفته است، 
طرح مربوطه را متوقــف و اعلام کرد از اين پس به هیچ فردی 
بابت تحويل مارکبرای مرده مبلغی پرداخت نخواهد کرد. افرادی 
که دســت به پرورش و نگهداری از مارها می زدند، با شــنیدن 
اين خبر، تمامی مارهايی را که در اختیار داشــتند، در شهر رها 
کردند. شرايط به سمتی رفت که تعداد مارها از زمان آغاز طرح 
پیشنهادی هم به مراتب بیشتر شد. به اين ترتیب، دولت مرکزی 

به بحرانی جدی و خطرناک در اين زمینه دچار شد.
نظريه پردازان مديريت  با کنکاش دربــارة اين رويداد به اين 
نتیجه رســیدند که هرگاه فرد يا مدير، دربارة موضوعی، بدون 
لحاظ کردن پیشامدها و رويدادهايی که ممکن است مشکلات 
پیش رو را بیشتر  کنند، تصمیمی بگیرد، دچار خطای کبرا يا اثر 

کبرا شده است.
به همین دلیل، به شما هنرجويان پیشنهاد می شود، چنانچه 
در آيندة نزديک مايل به ايجاد يک کارگاه تولیدی يا شــرکت 
خدمات رســانی در حوزه ای هستید، متوجه جايگاه اثر کبرا در 
تصمیم هايتان باشید و در زمان تصمیم گیری تنها بديهی ترين 
نتايج حاصل از تصمیم گیری تان را لحاظ نکنید، بلکه عواقب و 
پیامدهای منفی ناشی از آن را هم مد نظر داشته باشید تا به اين 

ترتیب حداقل دچار آسیب ها و صدمات جدی نشويد.

کبرا که در جای جای شــهر رخنه کــرده بودند، نیازمند تعداد 
زيادی نیروی انســانی اســت که در توان دولت مرکزی نیست. 
به همین دلیل، با تصويب طرحی در هیئت دولت، بر آن شدند 
تا از طريق اهالی و ساکنان شــهر دهلی مارهای سمی کبرا را 

جمع آوری کنند. 
طرح به اين صورت بود که هر شهروند، به ازای هر مار کبرای 
مرده، مبلغی دريافت می کرد. در ماه های آغازين طرح همه چیز 
خوب پیش می رفت و روز به روز از تعداد مارها کاسته می شد. اما 
در ماه های آتی، روز به روز به تعداد مارهای مرده اضافه می شد 
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  ×  ماشين زمان ×    ×   محمدامین قربانی  ×  

تاريخ زندگی بشر از زاويه های متفاوت قابل بررسی است. تاريخ رسالت 
انبیا)علیهم السلام( و زندگی آيینی بشر و سیر حوادث مرتبط با آن ها، 
تاريخ پژوهی بر اساس اختراع خط و ثبت وقايع زمانی، و تاريخ بر اساس 
توســعه و تنوع ابزار تولید از نمونه های بارز آن هستند. هم پوشانی اين 
منظرهای تاريخی موضوعی بديهی است، اما هرکدام به فراخور تمرکزی 
که بر موضوع خود دارند، نگاه های گوناگون و چشم اندازهای متفاوت و 
عمیق تری به محققان می دهند. با نگاهی به ســیر تحولات ابزار تولید 
متوجه خواهیم شد، همگی حول محور و ويژگی های مشخصی تحول 
يافته اند. افزايش بهره وری، سرعت بالا، نیروی کار کمتر، تنوع بیشتر و 
کیفیت بالاتر از ارکان تمايل به توسعة ابزار تولید بوده اند. اما دو ويژگی 
اساســی تر را می توان غايت تلاش های امروز متخصصان و شرکت های 
بزرگ در گســترش فناوری دانســت: حذف بعد مکان و زمان. به نظر 
می رسد، تصور حذف يا کم اثر کردن اين دو عامل بتواند ما را در پیش بینی 
فناوری  هايی که در آينده به ظهور می رســند، ياری کند. تأثیر فناوری 
بر ابعاد گوناگون زندگی انســان بديهی است و پیش بینی ظهور آن ها، 
تحولات پیش روی انســان را راحت تر به تصوير می کشد. تصمیم های 
امروز به نحوی آيندة ما را می سازند؛ آينده ای که مثل گذشته در معرض 
ديد همگان نیست و آن را بايد در خیال و تصوراتِ مبتنی بر رخدادهای 
امروز جســت. الزام به تفکر دربارة چهرة آيندة جهان و تحولاتی را که 
منتظر انســان هستند، آينده پژوهی گويند. پژوهشی که می تواند ما را 
آمادة درک جهان آينده کند و فرصت های آينده را به ما بشناساند. در 
سلسله مقالات آينده پژوهی قصد داريم پنجره ای از مناظر بیکرانی را که 
پیش روی ما قرار گرفته است، در بستری علمی در حوزه های فناوری، 
اشتغال و کارآفرينی به تصوير بکشیم. امیدوارم بتوانیم گامی در جهت 

روشنگری و وسعت بخشی به ديدگاه ها برداريم.
دير زمانی نیســت کــه دود و غبار ناشــی از آتــش زدن قطعات و 
چرخنده های ماشین آلات نساجی در انگلستان، صنعتگران و صاحبان 

شــركت هاي بزرگ نساجی و نخ ريســی را از خواب شیرين تصاحب 
بازارهای پوشاک در کشورهای مستعمرة بريتانیا بیدار کرده است. صدای 
کارگرانی که به رهبری ژنرال لاد به اعتراض از ورود رقبای خود يعنی 
فناوری های نوين و ماشــین آلات به صنعت نساجی و تصاحب مشاغل 
کارگران آن صنعت در خیابان ها طنین انداز شد و جنبش »لادايت ها« 
که جنبشی اجتماعی مخالف صنعتی شدن و ورود ماشین آلات بافندگیِ 
ساخته شــده از انقلاب اول صنعتی بود شــکل گرفت، اما دست های 
زحمتکش کارگران نتوانست روح بلندپرواز و ماجراجوی فناوری را به 
بند بکشــد و زمانی نگذشت که  آتش خشــم کارگران بیکار با اشباع 
بخارهای ماشین های بخار صنايع نوين انگلستان خاموش شدند. امروز 
وقتی صحبت از اين ماجرا می کنیم که به پیشــگامی هوش مصنوعی 
و اينترنت اشــیا، در آســتانة ورود به انقلاب صنعتی چهارم هستیم و 
کماکان خطر همیشگی بیکاری برخی مشاغل در رقابت با فناوری، بر 
زندگی بسیاری از مردم ســايه افکنده است. دريغا که  نه ژنرال لادی 
می تواند فرياد بزند و نه جنبشی توان مقابله با ماشین سرعت فناوری را 
دارد که همة اصول زندگی بشر را پشت سر می گذارد و قالبی جديد به 
آن می بخشد. شايد مشابه ترين اتفاقات و جديدترين به زمان ما، اعتراض 
و تحصن آژانس های مسافربری شهری موسوم به تاکسی تلفنی ها و به 
شروع کار تاکسی های اينترنتی مثل اسنپ و تپسی در تهران باشد، اما 
چیزی به غیر از افســوس ازدست  رفتن زمان برای عضويت در اين دو 
شرکت بزرگ به دست نیامد. اين آيندة بسیاری از مشاغل است که بايد 

جايگاه خود را تقديم فناوری های جديد کنند.
دنیا در يک دسته  بندی کلی ســه دوره از انقلاب فناورانه را گذرانده 
و در آســتانة انقلاب چهارم اســت.  انقلاب اول با اختراع ماشین بخار 
آغاز شد و توانست نقش بازوی مکانیک را به جای بازوی کارگران ايفا 
و ســرعت تولید را چندبرابر کند. انقلاب دوم با اختراعات دانشمندانی 
نظیر اديســون، نیلز بور و نیکولا تســلا در حوزة الکتريسیته و 

فناوري در آستانة انقلاب چهارم فناوري در آستانة انقلاب چهارم 
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اختراع ماشین آلات برقی شکل گرفت تا چهرة تولید را بیش از گذشته 
تغییر دهند. انقلاب ســوم، انقلاب صنعت رقمي)ديجیتال( بود که به 
انقلاب انفجار اطلاعات و ارتباطات مشهور شد. ورود به دنیای مجازی 
بزرگ ترين دستاورد انقلاب سوم بود که در حوزة فرهنگ، ارتباطات و 
اقتصاد تأثیر شــگرفی گذاشت. امروز، در حال حرکت به سمت انقلاب 
صنعتی چهارم، بايد منتظر اتفاقــات به مراتب عجیب تر، متفاوت تر و 
جهان شــمول تری در زندگی انسان باشیم که نقاب جديدی به جهان 
خواهد زد. اگر امروز متولــدان دهة 9۰ درکی از دنیای بدون اينترنت 
ندارند، شــايد دهة بعد تصوری از زيســت حقیقی، ارتباطات روزمرة 
درون مرزی، آموزش  و اقتصاد و هنر به شــکل امروزی کمی دشــوار 
خواهد شد؛ دنیايی که بستر زيست انسان را به صحنة مجازی خواهد 
کشــید و مدل های نوينی از ارتباطات اجتماعی و شخصیت شناسی ها 
و ارزش گــذاری را به ما معرفی می کند؛ برای مثال متاورس يا واقعیت 

مجازی جلوه ای از  ارتباطات گسترده در آينده اند.
به نظر می آيد فناوری  ها فکر می کنند نواقص خود را می پوشــانند و 
می کوشــند رشــد کنند تا خود را برای آينده آماده سازند. اين سؤال 

مطرح می شــود که اين بالندگی برای تصاحب نقش های انسان است 
يا خدمت به انســان؟ پاسخ به اين سؤال مورد بحث اين مقاله نیست. 
شــايد گذر زمان بهتر بتواند به آن پاسخ دهد. چیزی که اهمیت دارد، 
ســرعت بیشتر رشد فناوری از ســرعت تغییر زندگی انسان است. لذا 
فناوری در آينده منتظر انسان می ماند، منتظر فضايی است که عرصه 
را از انسان بربايد؛ فضايی که شايد انسان آن را با رغبت تقديمش کند. 
همه گیــری کرونا از آن فرصت های طلايی بود کــه عرصه برای ورود 
فناوری  های جديد به بطن زندگی بشر باز شد. فضايی را مشاهده کرديم 
که نرم افزارها جــای کلاس های درس، آموزش های برخط و فیلم های 
ضبط شدة اســتادان برتر کشــور جای ده ها هزار معلم، فروشگاه های 
مجازی و صفحه های شبکه های اجتماعی جای مغازه های شهر، مراکز 
خريد چندطبقه، بازی های رايانه ای جای مراکز ورزشــی و شهر بازی، 
ارتباطات تصويــری جای ارتباطات حضوری و خدمات حضوری نظیر 
پزشکی به خدمت رســانی خانگی و نرم افزارهای بانکی جای کارکنان 
بانک هــا را گرفتند. اين ها هرچند به شــدت و ضعــف، اما يک پیام 
داشتند که بسیاری از مشــاغل قابل حذف و جايگزينی با نمونه  های 
جديد هســتند. شــايد در آينده ای نه چندان دور، صاحبان املاک و 
مغازه های گران قیمت و شهره های رسانه ای، ثروت و شهرت خود را به 

برنامه نويسان و برنامه های تولیدات رسانه ای ببخشند.
طبق سنت گذشــته، هنوز ژنرال لادهايی در هر دوره هستند که از 
تغییر شرايط خوش حال نباشند، اما فناوری، بی تفاوت به دلخوری ها، 
مسیر خود را می پیمايد. اين انسان است که بايد منعطف تر و زيرکانه تر 
رفتــار کند و با آينده  پژوهی و پیش بینی اتفاقاتی که در آينده به وقوع 

می پیوندند، از امروز برای کسب موقعیت های شغلی تلاش کند.
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  ×   داستان  ×    ×  زهرا طاهري  ×     

صحبت بودند. چندجمله ای با هم رد و بدل کردند، اما ناگهان 
با هم درگیر شدند. هم خوش حال بودم که نجات پیدا کرده ام 
و هم نگران که نکند مردک زبان نفهم بلايی سر آن ها بیاورد! 
به خــودم بد و بیراه می گفتم؛ چرا که اگر از جلوی باشــگاه 
آمريکايی ها رد نشــده بودم، اين ســرباز هم مرا نمی ديد که 
بخواهــد به زور مرا وارد آنجا کنــد. اما مگر فقط همین يک 

سرباز بود و همین يک باشگاه!
 در همین افکار بودم که ناگهان صدای فريادی مرا به خود 
آورد. ديدم آن دو نفر نقش زمین شــده بودند 
و از شدت درد به خود می پیچیدند. سرباز 
آمريکايی هم بالاخره بی خیال شــده و 
رفته بود. اهالی محل که از ترسشان جلو 
نمی آمدند، با رفتن سرباز، بالای سرمان 

رسیدند و من ديگر نفهمیدم چه شد! 
در مريض خانه بوديم که چشمم 
سوسويی زد و باز شد. نمی دانم 
چطــور پــدرم را باخبر کرده 
بودند و او خودش را رسانده 
بود؟ ســراغی از آن دو نفر 
گرفتم تــا ببینــم چه به 
يکی  است؟  آمده  سرشان 
حالش بدتر بود و ديگری 
را ســرپايی درمان کرده 
بودند. هنوز گوشم از آن 
می کشید.  سوت  ضربه 
پدرم را کارد می زدی، 
نمی آمد.  در  خونــش 
بود.  خــون  همه  دل 
انگار بغضی داشــتند! 
نــه از اينکــه کتکی 
از  نه  باشــیم،  خورده 

ساية سنگين اجنبي بر خانه
هوای ســردی بــود. آن قــدر دويده بــودم که 
نفســم بند آمده بود. نمی دانســتم کجــا، فقط در 
کوچه پس کوچه هــای محل می دويــدم. ته گلويم 
از شــدت دويدن زياد می ســوخت. هنــوز صدای 
پوتین هايش را از پشت سر می شنیدم. گاهی به پشت 
ســرم نگاه می کردم، به امید اينکه ديگر نبینمش. 
اما هر بار ناامید می شــدم. او داشت دنبالم می آمد. 
ول کن نبود لعنتــی! از بین کوچه ها  دويدم و چند 
کوچه پس کوچه را رد کردم. کوچة آخر بن بست بود. 
با رســیدن به کوچة بن بست، همان يک ذره امیدم 
برای فرار از دست ســرباز آمريکايی که نیم ساعتی 
می شــد دنبالم می دويد، از بین رفت. در خانه ها را 
می زدم، کسی در را باز نمي کرد. خنده اي عصبی بر 
لب داشت. خشم و نفرت از چشمانش می باريد. ديگر 

داشت به من نزديک می شد.
 آن روزها من يک دختر هفده ســاله بودم. ترس 
همــة وجودم را گرفته بود. صدای ضربان قلبم را به 
وضوح می شنیدم. عقب عقب رفتم تا به ديوار پشت 
ســرم برخورد کردم. با خودم گفتم اينجا ديگر آخر 
خط اســت. جلو آمد، در حالی که به شــدت عصبی 
بود. گوشــة چادرم را گرفت. آن قدر از اين حرکتش 
عصبی شدم که ناخودآگاه دستم را بالا بردم و با تمام 
وجود کشــیدة محکمی به صورتش زدم. او هم که 
انگار منتظر چنین واکنشی بود، نامردی نکرد و چنان 
توی گوش سمت راســتم زد که صورتم به سمت 
چپ چرخید و تعادلم را از دست دادم. افتادم روی 

زمین.
 گرمای خــون را روی صورتم حس می کردم. 

چشمانم را از شدت درد بسته بودم و منتظر بودم 
مرا زير باد کتک بگیرد، اما خبری نشــد. سر بلند 
کردم. دو نفر را ديدم که با سرباز آمريکايی مشغول 
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اينکه زخمی شــده باشیم، 
مگر خون ما رنگین تر از بقیة 
مردم بود؟ مردمی که معلوم 
نبود هر روز اين بلاها و بدتر 
از آن ها بر سر چندنفرشان 
می آمــد! غصــة اصلی اين 
بود که در کشــور خودمان، 
در شــهر و محلة خودمان، 
يک اجنبی هر کاری دلش 
و  می کــرد  می خواســت 
کسی يقه اش را نمی گرفت. 
از اينکــه شــخصیتمان را 
لگدمال می کردند. کشوری 
که در اشغال اجنبی باشد، 
بهتر از اين نمی شود! دست 
کسی هم به جايی بند نبود. 
مگر می شد سرباز آمريکايی 

را اســتنتاق کرد!؟ خود شاه 
مملكت هــم جرئت ايــن کار را 

نداشت، چه برسد به ما.
4 آبان سال روز سخنرانی معروف حضرت امام خمینی )ره( در 

سال 1343 در مدرسة علمیة قم علیه »کاپیتولاسیون« است.
کاپیتولاسیون به معنی مصونیت قضايی مستشاران، سربازان و 
ديپلمات های آمريکايی در ايران است، به گونه ای که هر جرمی 
در ايران از آن ها ســر بزند، هیچ دادگاه و هیچ مقامی در کشور 
حــق برخورد با آن ها را ندارند و آن ها بايد در کشــور  با قانون 
خودشان محاکمه شوند! امام خمینی )ره( که به فاجعه باربودن 
اين قانون پی برده بود، در مدرســة قم علیه اين قانون و نظام 
وقت ســخنرانی کردند و دربارة پیامدهای ننگین آن هشــدار 

دادند. ايشــان فرمودند: 
»عزت ما پايکوب شــد. 
عظمت ايران از بین رفت. 
عظمت ارتــش ايران را 
پايکوب کردند. قانونی را 
به مجلــس بردند که در 
آن مــا را ملحق کردند 
تمام  وين...که  پیمان  به 
مستشاران نظامی آمريکا 
بــا خانواده هايشــان، با 
فنی شــان،  کارمندهای 
اداری شان،  کارمندان  با 
بــا خدمه شــان... از هر 
جنايتــی کــه در ايران 
بکنند، مصون هســتند. 
آقــا مــن اعــلام خطر 
می کنــم. ای ارتش ايران 
مــن، اعلام خطــر می کنم. ای 
سیاســیون ايران، من اعلام خطر می کنــم ... والله گناهکار 
است کســی که فرياد نکند. ای سران اســلام به داد اسلام 
برســید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم 
به داد اسلام برسید...« )صحیفة امام، ج 1: 424-415(. اين 
ســخنان آن قدر محکم و دقیق بودنــد و حکومت پهلوی از 
آن ناراحت شــده بود که چند روز بعد امام خمینی )ره( را 
در منزلش دســتگیر کردند و بعد از آن به تبعید فرستادند. 
سخنان حضرت امام خمینی )ره( علیه کاپیتولاسیون يکی 
از سرفصل هاي مهم تاريخ شکل گیری انقلاب اسلامی مردم 
ايران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در 
ارديبهشت 1358 برای همیشه اين قانون ننگین را لغو كرد.

پادكست كاپيتولاسيون
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ارتباط با مشتری
کمتر کســی اســت که از اهمیت ارتبــاط صحیح با 
مشتری اطلاع نداشته باشــد. در شمارة قبل از روش 
ارتباط شخصي سازی شــده برای مشتری و همچنین 
روش دردسترس بودن و حضور در همة فضاها گفتیم. 
در اين شماره قصد داريم روش های ديگری را توضیح 

دهیم.
يکی ديگر از روش های ارتباط با مشتری، قدردانی کردن 
از او و نظرخواستن است. در واقع شما با اين کار برای 
او جايگاه و اهمیت قائل می شويد. مشتری در اين باره 
حس رضايت خواهد کرد و اين جايگاه نشــان تجاری 
)برند( کســب وکار شــما را ارتقا خواهــد داد. يکی از 
صاحبان کسب وکارها برای اين منظور به مشتريانشان 
پیامک اختصاصی می فرســتد يا يک کسب وکار ديگر 
برای قدردانی از مشتريانش برای آن ها نامه ای مي نويسد 
و داخل پاکت مي فرستد. بعضی وقت ها تخفیف ها را در 

همین پاکت نامه ها به دست مشتری می رسانند.
برای اينکه از مشتريان قدردانی کنید و برايشان اهمیت 
قائل شويد، به جز تشکر کردن، از آن ها بازخورد بگیريد 
و نظرخواهی کنید، اهمیت زيادی دارد. اين نظرخواهی 
باعث می شود شما از ديد مشتری با نقاط ضعف و قوت 
کسب وکارتان آگاه شويد و اين خودش بسیار باارزش 
اســت. از سوی ديگر، مشتری احســاس خواهد کرد 
برای شــما نقش ويژه ای دارد و اين هم بر اعتماد او و 

کسب وکار شما مي افزايد.

اين نکته را همیشــه در نظر داشته باشید که رضايت و 
خوش حالی مشتری را فدای رشد سريع نکنید. درست آن 
است که اول همین مشتری هايی را که داريد به خودتان 
وفــادار کنید و بعد از آن به دنبال جذب مشــتری های 
جديد باشید. خوبی ماجرا آنجاست که همین مشتريان 
وفادار و نشــان تجاری شما که حالا جايگاه خوبی بین 
مشتريانش دارد، بهترين تبلیغ برای شما خواهند بود و 
از آنجا می توانید هر چه می خواهید مشتری جذب کنید.

در شــمارة قبل گفتیم، ارتباط حضوری نقش و جايگاه 
ويژه ای دارد و همیشــه خواهد داشت. هیچ وقت ارتباط 
مجازی يا تلفنی نمی تواند جای ارتباط حضوری را بگیرد، 
چون شما از طريق ارتباط حضوری شناخت بسیار بهتر 
و بیشتری از مشتری پیدا می کنید، ارتباط صمیمانه تری 
برقرار خواهد شــد، مشتری هم در اين فضای حضوری 
اعتماد بســیار بیشتری به شما خواهد داشت. پس بايد 

روی اين نوع ارتباط تمرکز كنید.
نكات بزرگ و پیچیده در تحلیل مشتری و کارهايی مثل 
هوش مصنوعی که در شــماره های بعد از آن ها صحبت 
خواهیم كرد، در کسب وکارها چه نقشی خواهند داشت. 
نكات بزرگ نبايد باعث شــود شما چیزهای کوچک را 
فراموش کنید؛ چیزهای کوچک، اما بسیار با اهمیت. مثلًا 
وقتی مشــتری وارد مغازة شما می شود، انتظار برخورد 
صمیمانه و لبخند و روی گشاده دارد. يا نوع مکالمة شما 

با او و حتی زبان بدنتان بسیار اهمیت دارد.

  ×   هنر ارتباطات  ×    ×  احمدرضا برخورداري ×     

قسمت دوم

حق با مشتري است
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صبر و حوصله داشته باشید. 
مشتری ممکن است کلی در مغازة 

شما بگردد يا کلی سؤال از شما بپرسد و 
در نهايت خريد هم نکند. ممکن است ده ها 

پیشنهاد به او بدهید، اما او هیچ کدام را نپسندد. 
اين ها هیچ کدام دلیل نمی شوند که شما با مشتری 

بد برخورد کنید و صبرتان را از دست بدهید. 
مهم اين است که مشتری با خاطرة خوش 

کسب وکار شما را ترک کند؛ چه بخرد 
و چه نخرد.

1

سماجت کنید، اما 
پیله نکنید. بعضی ها وقتی وارد 

مغازه شان می شوی، يک جوری از بغل 
تو تکان نمی خورند که انگار بیشتر مواظب اند 

بدون اجازه شان چیزی بر نداری تا اينکه بخواهند 
راهنمايی ات کنند! اين شرايط مشتری را زده 
می کند. به زور چیزی را به مشتری ندهید. در 
توضیح دادنتان و در ارتباط گیری تان مصمم 

باشید، اما حوصلة مشتری را سر 
نبريد.

2

شنوندة خوبی باشید. می توانید خوب 
گوش کنید؟ منظور اين است که کسی که 

دارد صحبت می کند مطمئن باشد شما حواستان 
کاملًا به او جمع است و حرف هايش را می شنويد. 
اگر جايی را متوجه نشديد، سؤال درست و دقیق 
می پرسید و تمام توجهتان اين است که حرفش 

را متوجه شويد. اين نکته مهم است. اين کار 
را بکنید!

3

بی غل و غش باشید. قرار 
نیست سر کسی کلاهی بگذاريم! 

قرار است مشتری را وفادار کنیم. پس اصلًا 
پنهان کاری يا دروغ گفتن لازم نیست. اگر اين 

مشتری، مشتری تان شود، چند برابر از کالايی که 
می خواهید به او بفروشید، به شما سود خواهد رساند و 
از شما خريد خواهد کرد. شفاف و با صداقت تمام با 
مشتری صحبت کنید. اصلًا اغراق نکنید. صداقت 

همیشه جواب می دهد. محصولتان را معرفی 
کنید و کاملًا شفاف و بی ابهام نکاتتان 

را بگويید.

4

بايد متقاعدکردن را ياد 
بگیريد. يکی از مهم ترين عوامل اين 

متقاعدکردن لحن و ادبیات گفت وگوست. 
سعی کنید از کلمات با بار معنايی مثبت 

استفاده کنید، نه منفی. مثلًا اگر محصول را تمام 
کرده ايد، به مشتری نگويید تمام شده تا ماه آينده 
هم نداريم و...! بگويید ان شاءالله ماه آينده موجود 

می شود و اگر می خواهید ثبت سفارش 
کنید تا به محض موجودشدن برايتان 

بفرستیم.

5

سعی کنید کاملًا 
نیازهای مشتری را بشناسید 

و بعد به او پیشنهاد بدهید. اگر 
پیشنهاد شما مطابق برطرف کردن 

نیازش باشد، تا حد زيادی به 
خال زده ايد!

6
فعلًا اين شش نکته را 

داشته باشید تا در شمارة 
بعد بیشتر برايتان از شیوة 

برقرارکردن ارتباط درست با 
مخاطب بگويیم.

 در ارتباط حضوری با مشتری این 

نکات خیلی اهمیت دارند:
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  ×   اقتصاد  ×    ×  سيد علي صالح پور  ×     

دو راه برای انتخاب 
يك راه بین دو راهیِ اقتصاد

پرخوابــی و تنبلی را کنــار بگذاريد يا مثلًا با افرادی کــه ارادة قوی دارند 
دوست شويد يا به طور مستمر ورزش کنید، می تواند کمک کند. شما هم 
اگر بخواهید وارد بازار کار بشويد و کسب و کار خودتان را راه بیندازيد، بايد 

ارادة قوی داشته باشید و آرام آرام به موفقیت برسید.
در مســیر اين انتخاب ها يک نکتة مهم وجود دارد. بايد حواسمان باشد، 
هر انسانی نیازهايی دارد و خواسته هايی. اين دو با هم خیلی فرق می کنند. 
نیازهای انسان واقعی هستند، محدود هستند و متناسب با کمال انسان، اما 
خواسته ها می توانند کاذب باشند و نامحدود و حتی به ضرر انسان. بنابراين، 
راه حل پاسخ دادن به اين نیازها و خواسته چیست؟ اينکه همیشه به اندازة 
رفع نیاز به خواســته هايمان توجه کنیم. مثلًا در جامعه نگاه کنید چقدر 
خريدن لوازم لوکس و تجملی زياد شــده اســت؟ چون اين وسايل زرق و 
برق دارند، خواســتة انسان می شوند، اما آيا واقعاً اين وسايل برای رفع نیاز 
انسان لازم هستند؟ قطعاً نه. پس اين می شود اسراف. يادمان باشد، وقتی 
در کار اقتصادی داريم حرکت می کنیم، اين اشتباه برای همة ما زياد پیش 
می آيد که بیشتر زرق و برق ها چشممان را می گیرند و بیشتر از آنکه به فکر 
رفع نیازهايمان باشیم، به فکر رفع خواسته هايمان هستیم و اين خواسته ها 
هیچ وقت هم تمامی ندارند. نتیجه اين می شود که انسان همه اش در حال 

دويدن است، اما هیچ وقت رضايت ندارد و آرامش پیدا نمی کند.
اگر خواستید نیازهای واقعی را بشناسید، می توانید از دين و عقل خودتان 

بپرسید.
هر انتخابی نتیجه هايی دارد. اين نتیجه ها می توانند خیلی زود خودشان 
را نشــان دهند يا برعکس، خیلی دير و در مدتی طولانی پیدا شوند. شما 
به عنوان کســی که می خواهید وارد کار اقتصادی شــويد، بايد شش دانگ 
حواســتان را جمع کنید تا نتايج اين انتخاب کردن های شما در دراز مدت 
خودش را نشان  دهد. اثر نتايج کوتاه مدتش را به کل از بین نبرد. شما دلتان 

هنرجو يعنی کســی که قرار است وارد دنیای اقتصادی شود. پس بايد از 
اقتصاد هم سر دربیاورد. دانش اقتصاد موارد گوناگونی دارد. در اين صفحه 
از مجلة رشــد هنرجــو می خواهیم دربارة اقتصاد بــا هم صحبت کنیم و 
راهکارهايی اقتصادی را برای موفق شدن در کارمان ياد بگیريم. اولین چیزی 

که بايد به آن بپردازيم، موضوع انتخاب است. 
ما انســان ها به طور دائم بايد انتخاب کنیم. در زندگی مان که نگاه کنیم، 
می بینیم همیشه در حال انتخاب بین کارها و رفتارها و حالت های گوناگون 
بوده ايم و يکی را انتخاب کرده ايم. اصلًا خداوند ما را مختار آفريده اســت 
تا بتوانیم انتخاب کنیم. قدر و ارزش ما هم دقیقاً به همین انتخاب هايمان 
برمی گردد. البته چون انســان علم محدودی هم دارد، خداوند به وســیلة 
دين خیرها و شــرها و منفعت ها و ضررها را به ما گوشزد کرده و از بعضی 
انتخاب ها منعمان کرده )حرام( و به بعضی ديگر دعوت کرده )حلال( است. 
هم زمان، انگیزه هايی هم برای ما ايجاد کرده اســت، مثل رضايت خداوند، 

پاداش ها يا حتی عذاب هايی که وعده داده است.
موضوع اينجا تمام نمی شــود، بلکه تازه شــروع می شود. ما يک انتخاب 
کرده ايــم و برای عملی کردن اين انتخاب ها ارادة قــوی لازم داريم. مثال 
بزنیم؟ همة مــا در ذهنمان مثال هايی داريم کــه در طول زندگی موفق 
نشــده ايم بعضــی انتخاب هايمان را عملی کنیم. علتــش يا انتخاب غلط 
بــوده، يا ارادة ضعیف يا دوام نیاوردن در انجام آن. آدم های زيادی بودند که 
می خواستند کاری اقتصادی را شروع کنند، اما موفق نبودند. می توانید برويد 

از آن ها بپرسید.
بعضی چیزها هستند که اراده را ضعیف می کنند. مثل اينکه آدم زياد به 
نفسش گوش بدهد، يا به خاطر اينکه نفسش خوشش می آيد، بیش از اندازه 
غــذا بخورد، يا مثلًا بیش از انــدازه بخوابد. اين ها اراده را ضعیف می کنند. 
بعضی چیزهای ديگر اتفاقــاً اراده را قوی می کنند. مثلًا اينکه پرخوری و 
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کمی فکرکردن دربارة آن می تواند در گرفتن تصمیمی بهتر کمکتان کند. 
خلاصه اش می شــود اينکه: بی گدار به آب نزنید. مثلًا شما در يک محله 
در شهرتان يک تولیدی می زنید يا يک مغازه باز می کنید، بدون توجه به 
اينکه اين تولیدی يا مغازه غیر از اينکه می تواند تبعات اقتصادی داشــته 
باشد، هم زمان به طور غیرمستقیم تبعات فرهنگی هم دارد. اين تبعات هم 

می توانند بد باشند و هم خوب. بايد به آن ها کاملًا فکر کنید.
يا اينکه ممکن است اين تصمیم و انتخاب در آينده ما را از انتخابی ديگر 
محروم کند يا برعکس، اتفاقاً فرصت های بهتری به ما بدهد! درنظرگرفتن 
اين موضوع خیلی مهم است. بگذاريد يک مثال بزنیم. يک فرد خیّر، وقتی 
بخشــی از دارايی خودش را وقف می کند، در ظاهر دارايی اش را از دست 
داده است، اما در واقع پاداش های دائمی خداوند را برای خود فراهم کرده 

است.
2. اگر در يک دو يا چند راهی برای تصمیم گیری قرار گرفتید، سعی کنید 
اول برای آن تصمیم معیارهايتان را معلوم کنید. بعد با توجه به اينکه هر 
کدام از راه های پیشنهادی چقدر اين معیارها را پوشش می دهد، انتخابتان 
را انجام دهید. مثلًا فرض کنید می خواهید تلفن همراه خريداری کنید. 
چند گزينه در ذهنتان وجود دارد. مثلًا قیمت مناسب، امکان سخت افزاری 
خوب و دوربین متوســط. بعد در گزينه های خودتان به هر کدام از اين ها 
نمره بدهید و در نهايت هر کدام نمرة بالاتری گرفت، آن را انتخاب کنید. 

اين روش را می توانید برای بسیاری از موارد مشابه انجام دهید.

به اين نتايج زودبازده خوش می شود، غافل از اينکه در دراز مدت اتفاقاً به ضرر 
شــما تمام می شود. مثلًا بعضی از دوستان شما در طول هفته مدت زيادی 
را به کارکردن در بیرون می پردازند. نتیجة زودبازده اين کار می شــود اينکه 
شما الان درآمدی به دست می آوريد، اما نتیجة طولانی مدتش می شود اينکه 
چون نتوانســتید روی درس ها و مهارت هايی که در مدرسه به شما آموزش 
می دهند خوب متمرکز شويد، تخصص لازم را به دست نمی آوريد و درآمدی 
که می توانستید با ماهرشــدن در رشته تان برای همیشه به دست بیاوريد، 

کمتر خواهد بود.
شما وقتی در بازار وارد می شويد، حتماً آدم هايی را ديده ايد که بین کسبه 
و صنايع و تولیدی ها خوش نام هستند. حتماً اين مثل را هم شنیده ايد که 
در بازار، اعتبار از سرمايه هم مهم تر است. اين اعتبار و خوش نامی يک دفعه 
به دست نمی آيد. آدم های خوش نام هم در بازار انتخاب کرده اند که درست 
زندگــی و کار کنند. در معاملات و کار اقتصادی شــان حلال و حرام را در 
نظر بگیرند و کم فروشی نکنند، از کیفیت محصولاتشان کم نکنند و خیلی 
چیزهای ديگر. اين انتخاب را بارها و بارها تکرار کرده اند تا به جايگاه خیلی 

مهمی در بازار برسند؛ جايگاه فرد مورد اعتماد و اعتبار.
حالا می خواهیم دو راهکار بگويیم که بــرای انتخاب کردن در بازار و کار 

اقتصادی کمکتان خواهد کرد:
1. در انتخاب کردن و تصمیم گرفتن سعی کنید همة جنبه های ممکن را 
در نظر بگیريد. بعضی وقت ها تصمیمات ما تبعات غیرمستقیمی دارند که 
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هنگامی که در میراث ماندگار تمدن های باســتانی مانند مصر و مايا يا 
امپراتورهايی مانند »اينــکا« کنکاش می  کنیم، کاربرد فلزات گران بهايی 
مانند طلا  و نقره  را در ساخت ظروف و ابزار زينتی و نمادين آن  تمدن ها 
و امپراتوری ها می بینیم. در دوران جديد هم شاهد آن هستیم که فلزات 
گران ســنگ طلا و نقره در فرهنگ، اقتصاد و سیاســت از جايگاه بالايی 
برخوردارند. سابقة طولانی جايگاه رفیع طلا و نقره در تمامی عرصه های 
زندگی باعث شــده است روية استخراج طلا و نقره از معدن آن ها فزونی 
يابد تا نیازهای متقاضیان بی شــمار آن ها تا حدی برطرف شود. اما روش 
جديدتر و بهینه تر برای استفادة کاربردی از اين فلزات گران بها در سالیان 
گذشته در کشورهای توسعه يافته مورد بهره برداری قرار گرفته است. در 

اين نوشته يکی از آن روش ها را به شما معرفی می کنیم.
اگر از شما پرســیده شود در کدام يک از وســايل پیرامونتان از فلزات 
گران قیمت طلا و نقره اســتفاده شده است، پاسختان چیست؟ شايد به 
انگشتر، گردن بند، خلخال، النگو و ساعت های مچی از جنس طلا و نقره 
اشــاره کنید. اما آيا تــا به حال به اين موضوع فکــر کرده ايد که در چه 
وســايل ديگری از فلزات طلا و نقره استفاده شده  است؟ آيا فکر کرده ايد 
که چگونه می توان با انجام فرايندی ويژه روی آن وســايل، طلا و نقرة به 
کار رفته در آن ها را اســتخراج و دوباره بهره برداری کرد و کالايی جديد 

خلق کرد و ساخت؟
 از جمله وســايلی که فلزات گران بها دارند، گوشــی های تلفن همراه 
کلاســیک و هوشــمند هســتند. تعجب کرديد! اما بــاور کنید تمامی 
گوشــی های تلفن همراه حاوی مقاديری از فلــزات پرارزش طلا، نقره و 
پالاديوم هســتند! اســتفاده از اين فلزات در گوشی های تلفن همراه، به 
عنوان رساناهای الکتريکی با قابلیت بالا، برای انجام کار تلفن همراه لازم 

و ضروری است.
بنابراين، اگر برای بازيافت درســت و مناســب گوشی های تلفن همراه 
برنامه ای نداشــته باشیم، در واقع معدنی عظیم از فلزات گران بهای طلا، 

نقره و پالاديوم را از دســت داده ايم. عده ای از کارآفرينان و مبتکران شهر 
»باری« اســتان »انُتاريو« در کانادا با تأســیس شرکت بازيافت »گیپ«  
راه حل مناسب و جديدی برای بهره برداری از فلزات پرارزش گوشی های 
تلفن همراه پیدا کرده اند. آن ها با استفاده از ابزار و دستگاه های پیشرفته، 
فلزات ارزشمند موجود در گوشی های تلفن همراه را استخراج و در نهايت 
از آن ها گوی های طلای ســفید کوچکی تولید می کنند که ترکیب آن ها 
شــامل 75 درصد طلا، 15درصد پالاديوم و  1۰درصد نقره اســت. اين 
گوی های طلای سفید کوچک را به شرکت طلا و جواهرسازی »ريلیانت 
ارث«  در نیويــورک ايالات متحدة آمريکا می فرســتند تا از آن ها برای 

ساخت و تولید حلقه های ازدواج جواهرنشان استفاده شود.
اکنون که اين فرايند تبیین شــد، امیدواريم شــما در آيندة بســیار 
نزديک، با مشاهده و مطالعة دقیق در اين باره، نخستین شرکت منطبق 
بر روش مزبور را در کشور تأسیس کنید. البته اين را هم در نظر بگیريد 
که شــرح وظايف شــرکت بازيافت فلزات گران بها از گوشی های تلفن 
همراه، با شــرح وظايف شــرکت تولید ابزار زينتی ساخته شده از طلا و 

جواهر متفاوت است. 
از آنجا که در کشــورمان شرکت های ســاخت و تولید ابزار زينتی طلا 
و جواهــر وجود دارند، اما در زمینة اســتخراج طلا، نقــره و پالاديوم از 
گوشی های تلفن همراه هیچ شرکتی فعال نیست، بنابراين گزينة احداث و 
بنیان نهادن يک شرکت با اين شرح وظايف می تواند موفقیت های تجاری 
و اقتصادی فزاينده ای برای شــما داشــته باشد. پیشنهاد می کنم در اين 
زمینه به انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای کارا و کارآمد دست بزنید 
و با شــناخت مطلوبی که از اين صنعت پیدا کرده ايد، نخســتین شرکت 
بازيافت فلزات گران بها از وسايل الکتريکی و الکترونیکی مانند گوشی های 
تلفن همراه را راه اندازی کنید. تأسیس چنین شرکتی باعث می شود حتی 
بتوانید در بازار کشورهای همسايه و منطقه نیز نفوذ کنید و بعد از مدتی 

به شرکتی بین المللی تبديل شويد.

گوي هاي پنهان

استخراج از تلفن همراه
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سه خوان یک تولید پاک
هنرِ ادبیات یا ادبیاتِ هنری 
مسئله این است!
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